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 ...سپاسحمد و 

سپاس و آفرین، ایزد جھان آفرین راست؛ آن که اختران رخشان، به پرتو روشنی و 
ای که  اند، و چرخ گردان به خواست و فرمان او پاینده. آفریننده پاکی او تابنده

نیست خوش گوار. ھست ای که خواستن جز از او  پرستیدن اوست سزاوار. دھنده
ی بندگان از خواری؛  کننده از نیستی، نیست کننده پس از ھستی. ارجمند گرداننده

ی گردن کشان از سروری. پادشاھی؛ او راست زیبنده. خدایی؛ او  در پای افکننده
راست در خورند. بلندی و برتری از درگاه او جوی و بس. ھر آن که از روی نادانی نه او 

                                                                  ند او ناچار بدو رسید. ھستی ھر چه نام ھستی دارد، بدوست.را گزید، گز
ـــویی ـــتی ت ـــدی و پس ـــان را بلن  جھ

 

ــدانم چــه  ــویی! ن ــر چــه ھســتی ت  ای ھ
        

ی  دهو درود بر پیامبر بازپسین، پیشرو پیمبران پیشین؛ گره گشای ھر بندی، آموزنـ
گاھاننده، به ھمه زبانی نام او  ھر پندی، گمراه را راه نماینده،  جھانیان را به نیک و بد آ
ستوده و گوش پندنیوشان آواز او شنوده، و ھمچنین درود بر یاران گزیـده، و خویشـان 

است و گل بر شاخسار ھمبستر  ی او باد؛ تا باد و آب و خاک در آفرینش بر کار پسندیده
                         .)١(خار
 

 ھـ ق).  ٦٨١ـ  ٦٢٣( ملک جوینی گشای جوینی، نوشته عطااقتباس از تاریخ جھان )١(
لایق و سزاوار... ... درخورند: ه... خوش گوار: گوارا، مطابق میل(آفرین: ستایش... دھنده: خداوند بخشند

 پندنیوش: پند پذیر...).

 

                                           





 
 
 

 زنگ اول

تاریخ تفاصیل زندگی ھیچ احدی را چون زندگی آخرین پیـک آسـمان ثبـت نکـرده 
 است!..

در صفحات تاریخ از علامات پیش از نبـوت گرفتـه تـا ولادت، دوران شـیرخوارگی و 
ھـا، ازدواج، پیامبری، اخلاق، حرکـات، جنـگ نوازدی، کودکی، نوجوانی، جوانی، پیری،

ھای خود او و خلاصـه ریـز و درشـت ھا، نزول فرشته وحی، آیه به آیه قرآن، سخنصلح
زندگی او، و حتی آنچه  را در مسیر زندگی چندان اثری نیست چـون؛ اسـب و قـاطر و 

و ریـش شتر او، شمشیر و زره و عصای او، کفش و لباس او، چه رسد به شکل و شمایل 
و موی او.. ھمه و ھمه این تفاصیل را صفحات تاریخ برای آینـدگان بـه ثبـت رسـانیده 

 است.
توان ادعا کرد که یـک نقـاش برجسـته یـا صـاحب  تا بدان جا که با جرأت تمام می

خیال باز، اگر پرتو ھیبت زنده آن حضرت بدو اجازه دھد تا تابلوی از آن ذات مبارک در 
یش چه بر روی ورق یا در عالم خیال نقاشی کند، تصـویری کـه ھای زندگیکی از حالت

بیش از نـود و نـه درصـد شـباھت خواھـد  ج جلوی رویمان خواھد بود با رسول اکرم
                  داشت!!..

 که مست وصال محمد است یخرم دل ال محمد استیده، خیما را چراغ د
جزئی است از وعده  ج پیامبر اکرمالبته چه عجب از این حکایت؟! سیرت و زندگی 

حفاظت قرآن کریم توسط پروردگار یکتا مگر نه این است که اله عالمیان خود ضـمانت 
                  اند که: کرده

ۡ�اَ ﴿   .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فِٰظُونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
ز آن را یو تا روز رستاخم (یباش یپاسدار آن مم و خود ما یا ما خود قرآن را فرستاده«

      .»)میدار یل زمان محفوظ و مصون میبدر و تییاز دستبرد دشمنان و از ھرگونه تغ
و پیک آسمان مسئولیت داشت قرآنی زنده و الگو و نمونه اجرائی قرآن نظری باشد، 

و ھمه شاھد حرکات  رفت، و او در حقیقت قرآنی بود که با دو پا در میان بشریت راه می
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و سکنات او بودند، و خداوند فضائی علمی و تاریخی فراھم کرد تا ھمـه ریـز و درشـت 
                  زندگی او برای آیندگان حفظ گردد.

ھـا از او بانگ ھدایت بشریت سردادند تـا بـه امـروز قلـم ج از روزی که رسول الله
ھا لحظه لحظـه و حرکـت  زنند، اندیشه میھا در اقیانوس زندگیش موج نگارند، عقل می

کنند، و باز  کنند، و مفاھیم جدید و معانی نوینی استخراج می حرکت او را پشت و رو می
ھم ھمه بر این اعتقادنـد کـه بشـریت تنھـا راه و چـاره روزش را از دریـای بیکـران او 

 روایـاتھـای برچیده، و برای آیندگان مرواریـد و گھرھـایی از فھـم و درک در صـدف
                                                                                                       را دریابیم!ھا  آن کنند تا ھای ما، ما را یاری نمیتاریخی او نھفته است که عقل

چنین است که قرآن، و سیرت عطراگین سفیر آسمان تا بـروز قیامـت زنـده و و این
                                   اند. ریزی برای ھر زمان و مکانی را بر دوش گرفته پایدارند، و رھبریت و برنامه

را مریـدانی، ÷ را پیروانـی بـود، و اگـر حضـرت عیسـی ÷و اگر حضرت موسی
سیمای رسول خاتم در خود سیمای ھمه پیامبران و رسولان خدا را جمع کرده اسـت. 

عظمت خویش آنچنان فروتن و متواضع بود که مقام شاگردان خـویش را  او در بزرگی و
 را دوستان و یاران خود نامید!ھا  آن از خدمت و سربازی و پیروی به راتب بالاتر بوده

 ... جاصحاب رسول الله 
این شاگردان مدرسه رسالت بودند که در کنار بار سنگین حمل کـلام الھـی؛ قـرآن 

قرآن بشری را نیز بـرای مـا بـا دقـت ملاحظـه کـرده، حفـظ مجید، سیرت نورانی آن 
 نمودند..

ھایشـان در کنـار او ھایشان با دیدار یـار روشـن،  و قلـبخوشا بحال آنان که چشم
شان که قبل از اینکه از جھان فـانی رخـت بربندنـد کلیـد نورانی گشت، و خوشا بحال

 بھشت برین را از خالق کون و مکان ھدیه گرفتند:

ٰ وَ ﴿ لوُنَ  بقُِونَ ٱل�َّ وَّ
َ
نصَارِ وَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ مِنَ  ٱۡ�

َ
ِينَ وَ  ٱۡ� بَعُوهُم ٱ�َّ ُ �إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

تٰٖ َ�ۡريِ َ�ۡتَهَا  عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
نَۡ�رُٰ َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ وَأ

َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ  ٱۡ�

َ
 ٱلۡفَوۡزُ َ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

  .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠مُ ٱلۡعَظِي
ش یروش آنان را در پـ یکیه به نک یسانک، و ن مھاجران و انصاریشگامان نخستیپ«

شـان ھـم از ی، خداوند از آنان خوشنود است و امودندیپ یشان را به خوبیو راه ا گرفتند



 ٥  زنگ اول

درختان و (ر یه در زکرا آماده ساخته است  آنان بھشت یو خداوند برا ،خدا خوشنودند
 یروزیـن اسـت پیـ. اماننـد یاست و جاودانه در آنجا م یھا جار آن رودخانه)  یھااخک

    .»سترگ یبزرگ و رستگار
این کتابچه ھرگز این ادعا را ندارد که گمان برد؛ بحر را در کـوزه گـرد آورده، بلکـه 

ای است ناچیز که بر منقار گنجشککی کوچک از این دریای بیکران برگرفتـه  تنھا قطره
                  شده است..

، و ای عاشـق و حال که شرف این را یافته که شما؛ ای شـیفته محمـد مصـطفی 
خواھد به شما بگویـد  را بدست گیری، تنھا می پیک آسمان، و ای پیرو و محبوب او، آن

ای، از این قطره برگیر و ره اقیانوس پیما. قرآن را در دو دسـتت  که راه سعادت را یافته
را در کنارت داشته باش، و یک آیـه از قـرآن برگیـر، سـپس در تـابلوی و رسول ھدایت 

را به نمایش گذاشـته، و پـا بـر جـای پـای او  بنگر که چگونه آن ج متحرک رسول الله
                                   بگذار، تا پله پله بسوی آسمان و رضایت الھی بالا روی..

شده، ناشر و نویسنده و مترجم از دعای شما بـی امید آن است که این آرزو برآورده 
 بھره نگردند...

 مترجم...





 
 
 

 رسید ج نور محمد

 

 جیب درید آسـمان ،روی زمین سبز شد
 

 روح مجـرد رسـید ،بار دگر مه شـکافت 
 

 بست سعادت کمـر ،گشت جھان پرشکر
 

 آن قمـرین خـد رسـید ،خیز که بار دگر 
 

 آیت ھفـت آسـمان ،دل چو سطرلاب شد
 

 ھفـت مجلـد رسـید ،شرح دل احمدی 
 

 رفت به سر چون قلـم ،پیک دل عاشقان
 

 در دل کاغد رسـید ،مژده ھمچون شکر 
 

 ؟ھای پـاک چند کند زیر خاک صبر روان
 

 ھین ز لحد برجھیـد نصـر مؤیـد رسـید 
 

 دمـد صـور حشـر می ،طبل قیامت زدند
 

 حشر مجدد رسید !وقت شد ای مردگان 
 

لَ مَا فِـ ،الْقُبُورِ  یبُعْثِرَ مَا فِ  ـدُورِ  یحُصِّ  الصُّ
 

 روح بــه مقصــد رســید ،آمــد آواز صــور 
 

 دوش در اســـتارگان غلغلـــه افتـــاده بـــود
 لوح و قلم درشکست ،رفت عطارد ز دست 

 اختر اسـعد رسـید ؛کز سوی نیک اختران 
 در پی او زھره جست مست به فرقد رسید 

 شـاه جھـان آن ماسـت ،خیز که دوران ماسـت
 کـوری دیـو لعـین ،رغم حسودان دیـن 

 

 چون نظرش جان ماست عمر مؤبد رسـید 
 کحل دل و دیده در چشم مرمد رسـید 

 

ــان ــر دھ ــل زدم ب ــان قف ــی نامحرم  از پ
 

 !خیز بگو مطربـا عشـرت سـرمد رسـید 
 

 





 
 
 

 دریچه

ھزاران شکر و سپاس مر خدای را که با فرستادن معلم و مربـی و ھـادی و رھبـر و 
 بر ما منت نھاد. ج مرشدی بنام محمد مصطفی

ُ لَقَدۡ مَنَّ ﴿ نفُسِهِمۡ َ�تۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ۦإذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

بِ�ٍ  ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  [آل عمران:  ﴾١٦٤�ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

١٦٤[. 
انیه در مکرد بدان گاه کتفضّل ) منّت نھاد و ناً خداوند بر مؤمنان (صدر اسلامیقی«

 تـابکات (یـه) بـر آنـان آکـ یغمبـریخـت. (پیخودشان برانگ از جنس یغمبریشان پ
شـان را (از عقائـد نادرسـت و یو ا ،خواند ی) او را مجھان یدنیتاب دکقرآن و  یخواندن

آن خواندن و نوشـتن) تاب (قرآن و به تبع کشان یداشت و بد یزه مکی) پااخلاق زشت
ش از آن در یان پـو آنـ ،آموخـت ی) معتیام شـرکـاسـرار سـنّت و اح یعنی( یفرزانگو 

 .») بودندور غوطه( یارکآش یگمراھ
وسلام و درود ما بر سرور فرزندان آدم، و مھتر بشریت، و الگوی جھانیان، و امام و 

ی نبوت، آنکه وجودش رحمتی بود بر  رھبر متقیان، و سردفتر رسالت و پایان نامه
جھانیان، و آنکه برگزید او را خدای عالمیان پیکی بسوی جھان و جھانیان؛ پیامبرمان 

ۗ ﴿ ج محمد ار تو ھر چه را پروردگ« .]۶۸[القصص:  ﴾وَرَ�ُّكَ َ�ۡلُقُ مَا �شََاءُٓ وََ�خۡتَارُ
                        .»ندیگز یس را بخواھد برمک، و ھر ندیآفر یبخواھد م

ُ ﴿و   .]٧٥[الحج:  ﴾ٱ�َّاسِ� رسُُٗ� وَمِنَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ يصَۡطَِ� مِنَ  ٱ�َّ
ل یاء گسـیـانب ینـد (و بـه سـویگز یرا برم یآورانـ  امیگان پان فرشتیخداوند از م«

ــاز م ) و ھــمدارد یمــ ــا پان انســانی ــیھ ــه ســویگز یبرمرا ( یغمبران ــد و ب ــردم  ین م
 .»فرستد) یم

هَا ﴿خداوند او را فرستاد:  ُّ�
َ
� � وَنذَِيرٗ� ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ ٗ رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗا وَمُبَّ�ِ

َ
ٓ أ ا وَدَاِ�يًا  ٤٥إِ�َّ

ِ إَِ�  نِٗ�� ۦ�إِذِۡنهِِ  ٱ�َّ اجٗا مُّ  .]٤٦-٤٥[الأحزاب:  ﴾٤٦وَِ�َ
و به عنوان   .میدھنده فرستاد  میرسان و ب مژده غمبر! ما تو را به عنوان گواه ویپ یا«
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  .»، و به عنوان چراغ تابانان اللهخدا طبق فرم یسوننده به کدعوت 
سپاس مرخدایی را که عزت و سـربلندی و سـعادت و فخـر و رشـادت و مھتـری را 

پیمودند. و ذلت و بـدبختی و شـقاوت و کھتـری را  ج نگاشت از برای آنانکه ره محمد
 به زمین نھادند. ج چون پتکی فرود آورد بر سر آنانی که امر محمد

درود پروردگارم نثار آن پیک رشادت آسمان بادا تا بدان روز که بشریت یـاد  سلام و
                        آید... احدیت کند، و تا بدان زمان که در پی ھر شبی روزی می

ھرگـز  ج محمد مصطفی   ای چون مدرسه بر کسی پوشیده نیست که جھان مدرسه
ھـای جھالـت شمع رھایی بشر از تاریکیبچشم ندیده و نخواھد دید، مجلسی که در آن 

. و چه با سعادت بودند یاران شدبرافروخته گشت، و زنجیر اسارت از گردن آدمیت پاره 
ھـای علـم و تربیـت و دانـش و  آن رسول رشادت که از دھان مبارک او برچیدند میـوه

                                                                      انسان شدن و انسان ساختن را..
سپاس و ثنا مر خدایی را که چون ما را از شرفیاب شدن در آن مجلس نـور محـروم 
دید، راھی از برایمان گشود تا سیرت و زندگی آن مقام عظمت را ھمراه بـا شخصـیت و 
اخلاق و راه و روش و گفتار او کـه نمـادی بـود از کمـال بشـریت و جمـال رحمـت و 

از بخشـش و گذشـت و مردانگـی و کـرم و اخـلاق و کرامـت بتـوانیم شفقت، و رمزی 
 بیاموزیم.

از دیر زمانی است که در نظر دارم جلسـاتی مختصـر و آسـان از سـیرت و رفتـار و 
مانند را از زندگی او گرفته به برادران و خـواھران مسـلمانم تقـدیم  گفتار آن الگوی بی

روردگــار از برایمــان فرســتاد یــاور و دارم تــا در راســتای الگوشناســی آن نمونــه کــه پ
                        رھگشایشان باشد.

ِ لَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  ٱ�َّ
ُ
َ أ وَذَكَرَ  ٱ�خِرَ  ٱۡ�َوۡمَ وَ  ٱ�َّ

 َ  .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ�� ٱ�َّ
شـما  یبـرا غمبر خدای) پردارکوه پندار و گفتار و یدر (ش یبائیز یسرمشق و الگو«

امـت یق یایو جو ،د به خدا داشتهی) امباشند: یژگیسه و یه (داراک یسانک یاست . برا
  .»نندکاد یار یرا بس یو خدا ،باشند

ْۚ َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافَخُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿  .]٧[الحشر:  ﴾ٱنتَهُوا
، و از دیـنک) آورده اسـت اجـراء یام الھـکشما (از اح یغمبر برایپه کرا  یزھائیچ«



 ١١  دریچه 

 .»دیشک، دست به شما را از آن بازداشته استک یئزھایچ
این گلچین از سیرت و سـریرت، گفتـار و کـردار پیـک ھـدایت پروردگـار را تقـدیم 

برسانند، و به معلمان تا ھای تربیت به نمازگزاران   دارم به امامان مساجد تا در حلقه می
 ،ی عاشقان و والھان راه یابی و راه شناسی سازان جامعه بدمند، و به ھمه به گوش آینده

گران بسوی یکتاپرستی، شاید که روز ازل اثـری از ایـن شـمعھای پرفـروغ و به د عوت
                                                                                                              ھایمان گردد.. رسالت دستمان گیرد و در بازخواست شدید الھی جوابگوی کوتاھی

ی مـا را  از او که تنھا اوست پروردگار جھـان و جھانیـان تمنـای آن دارم کـه ھمـه
بدرآییم، و نام ما را در صـف خادمـان  ج توانایی آن دھد از خجالت بار حق پیامبر اکرم

راه و رسم و رویه و سنت او بنگارد. و به ما شرف و سـعادت و مکانـت و رفعـت دنیـا و 
                        ارزانی دارد. ج آخرت در پیروی آن مقام والای انسانیت

ی ما را در رکاب آن پیامبر عظیم الشأن  و از او تنھا قادر مطلق مسألت دارم که ھمه
قابـل مـا را از پرتـو  ھـای نـاگرداند. و این زحمـتھای برین محشور خویش در بھشت

ھای اخلاص و صدق و راسـتی نـورانی ھایمان را با شعاعبزرگی خویش قدر دھد و قلب
                        گرداند.

، و بـر  ھزاران ھزار سلام و درود و صلوات بادا بر پیامبر بزرگمان حضـرت محمـد
                        ھای برین پروردگارمان.دیدار او در بھشتی خاندان و یاران او تا بروز  ھمه

 خواجــه دنیــا و دیــن، گــنج وفــا
 

ــطفی  ــالم، مص ــر دو ع ــدر ھ ــدر و ب  ص
 

ـــین ـــای یق ـــرع و دری ـــاب ش  آفت
 

ــــالمین  ــــت للع ــــالم، رحم ــــور ع  ن
 

 دکتر/ عادل علی الشدی
 استاد تفسیر و علوم قرآن





 
 
 

 :اولدرس 
                     جضرت ی مبارکه نسب آن ح شجره

ایشان ابو القاسم: محمد فرزنـد عبداللـه فرزنـد عبـدالمطلب فرزنـد ھاشـم فرزنـد 
عبدمناف فرزند قصی فرزند کلاب فرزند مره فرزند کعب فرزند لؤی فرزند غالب فرزنـد 

فرزند النضر فرزند کنانه فرزند خزیمه فرزند مدرکه فرزند الیاس فرزنـد فھر فرزند مالک 
 مضر پسر نزار پسر معدن پسر عدنان ھستند.

 اتفاق نظر دارند. ج اینجا مؤرخان و نسب شناسان در مورد پدران آن حضرت ات
 ج البته روی این که عدنان از نوادگان حضـرت اسـماعیل پسـر حضـرت ابـراھیم

                                         ی تاریخ نویسان متفق ھستند. باشد نیز ھمه می

 جهای مبارک آن حضرت نام
ھـای متعـددی من نـام« فرمودند: ج از جبیر پسر مطعم آمده است که آن حضرت

ـ پیامبری که پس از او ھیچ پیـامبری نخواھـد » العاقب«دارم، من محمد ھستم، و من 
 .)١(»آمد ـ ھستم

ھـای خودشـان را بـا نـام ج ابوموسی أشعری آمده است که گفتند: پیـامبر خـدااز 
من محمد و احمد و مقفی و حاشـر و نبـی « مختلف برای ما معرفی کردند. و فرمودند:

 .)٢(»التوبه، و نبی الرحمة ھستم
 ، رازدار ھشت و چار یمخزن سر الھ احمد محمود، ابوالقاسم محمد، عقل کل

 پروردگار یسو »یالاسر ةلیل«رھسپار  نون و القلم یمعن »مع الله یل«ن یھمنش

 ج پاکی اصل آن حضرت
ی  اصالت خانوادگی آن حضرت جای بحـث نـدارد. ایشـان از بنوھاشـم و از سـلاله

ھـای عـرب. و از اھـل مکـه ـ قریش ھستند. یعنی از بـالاترین و سرشناسـترین نسـب

  به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام مسلم نیشابوری. )٢(
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                        ترین جای زمین نزد پروردگار ـ.محبوب
                     فرمایند: پروردگار یکتا می

﴿  ُ عۡلمَُ حَيۡثُ َ�ۡعَلُ رسَِاَ�َهُ  ٱ�َّ
َ
 .]١٢٤[الأنعام:  ﴾ۗۥ أ

ش را ی) رسـالت خـوانتخاب و یامبریپ یرا برا یسکه (چه کداند  یخداوند بھتر م«
                  .»کند ی واگذار میسکبه چه 

ابوسفیان؛ سردار قریش قبل از اسلامش در مقابل ھرقل پادشاه رومیان به بزرگـی و 
مشـھوری کـه ھرقـل برخـی از    اعتراف کرد. در قصـه ج اصالت و شرافت پیامبر خدا

ھـایی پرسـش ج تاجران مکه و ابوسفیان را پیش خود خوانـد، و در مـورد رسـول اللـه
پرسـید.  ج خـانوادگی پیـامبر خـدا مطرح ساخت، از آن جمله ایـن بـود کـه از نسـب

ھـا از جایگـاه و مکانـت خـانوادگی بـالائی ابوسفیان در جواب گفت: او در بین ما عرب
ھـای بـا اصـالت ملـت برخوردار است. ھرقل گفت: ھمیشه پیـامبران از بـین خـانواده

                                     .                         )١(شوند ھایشان برانگیخته می
خداونـد متعـال از بـین فرزنـدان حضـرت « فرمایند: دراین باره می ج و پیامبر خدا

ابراھیم، فرزندشان اسماعیل را انتخاب نمود. و از بین فرزندان اسماعیل کنانـه را، و از 
بین فرزندان کنانه قریش را، و از بین قریش بنی ھاشـم را، و مـرا از بـین بنـی ھاشـم 

                      .)٢(»انتخاب کرد
و از پاکی نسب و اصالت آن مقام والای نبوت است که خداوند پـدر و مـادرش را در 

ی ازدواجی پـاک  ی دگرگون از زنا و فاحشگی حفظ نمود. و آن حضرت ثمره آن جامعه
                                                             ھای نامشروع است. بدور از پلیدی زنا و رابطه

ام، و ھـیچ بـوئی از  مـن از ازدواجـی پـاک بـدنیا آمـده« فرمایند: می ج آن حضرت
تا اینکـه پـدر و مـادرم مـرا بـدنیا ÷  پلیدیھای روابط نامشروع جاھلیت از زمان آدم

                                         .)٣(»نچسپیده است ه منآوردند، ب
تـا بـدین ÷ از زمان پدرم آدم« رمودند:ف ج آن حضرتو در روایتی دیگر آمده که 

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام مسلم نیشابوری. )٢(
 سن دانسته است.به روایت امام طبرانی در اوسط، و ألبانی این روایت را ح )٣(
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                     . )١(»ام دم از ازدواج مشروع و بدور از روابط نامشروع بدنیا آمده
را  جتا از مادران پیامبر گفته است: پانصد /اند: کلبی ابن سعد و ابن عساکر آورده

نامشـروع و زشـت مـتھم باشـد ھیچ زنی که به چیزی از روابـط ھا  آن برشمردم، و در
                     نیافتم.

ھا، و مـادر بـزرگھا و مادران مادر بزرگمنظورش از پانصد تا از مادران؛ مادر بزرگ
 ھا و ... از طرف پدر و مادر است.ھای مادر بزرگ

ــــد از جمــــال محمــــد  مــــاه فرومان
 

 ســرو نباشــد بــه اعتــدال محمــد 
 
 

 ســتین یقــدر فلــک را کمــال و منزلتــ
 

ــد  ــال محم ــا کم ــدر ب ــر ق  در نظ
 

 یســیو ع یل و موســیــآدم و نــوح و خل
 

 آمــده مجمــوع در ظــلال محمــد 
 

 سـتیمجـال ھمـت او ن یتـیگ ی عرصه
 

ــدیروز ق  ــال محم ــر مج ــت نگ  ام
 

 به روایت ابن سعد. ألبانی نیز روایت را حسن شمرده است. )١(
                                           





 
 
 

 :دومدرس 
 کودکی ـ حفاظت الهیولادت ـ 

ترین گزارش تاریخی این است  درست ج درباره ولادت حضرت مصطفی؛ رسول الله
                                                             .)١(اند ی ابرھه با فیلھایش به مکه ـ بدنیا آمده که ایشان عام الفیل ـ سال حمله

اند. اما در مورد  فرمودند در روز دوشنبه بدنیا آمدهو از ایشان روایت شده است که 
تاریخ دقیق و روز و ماه تولد ایشان ھیچ روایت تاریخی درستی در دست نیست. در 
برخی روایات آمده که ایشان در دوم ربیع الأول، و در برخی آمده که در ھشتم ربیع 

                                         .)٢(اند بدنیا آمده ،الأول، و در برخی دوازدھم ربیع الأول

ابن کثیر این گزارش تاریخی را تأیید کرده است. و ابراھیم بن منذر استاد امام بخاری، و خلیفه  -1
اند که در تولد پیامبر در سال حمله فیل ـ عام الفیل ـ تمام  بن خیاط و دیگر علما بر این ایده

                     یخ نگاران اتفاق نظر دارند.تار
 .ج خودشناسی در فرخنده میلاد با سعادت رسول خدا -٢

ھای معانی  فرھنگ از ھم گسیخته و حیران جھان غرب مجبور شده برای حفظ آخرین نفس
وغیره را در اخلاقی و انسانی، نمادھایی چون؛ عید یا روز مادر، روز کارگر، روز معلم و روز پرستار 

ھای ماشینی و ماده پرستی که از مادر و جایگاه و احترام او  ھای خود رواج دھد. این جامعه جامعه
کنند این مفاھیم  اند در یک روز سعی می بکلی بیگانه رو مکانت و اھمیت کارگر و قیمت پرستا
                                                                                  نا آشنایند، بدھند. عاطفه و درک این معانی اخلاقی باوالا را با تکلف بخورد نسلھای نوینی که 

روند و پس از چند ساعت پرس و جو و  ھای سالمندان می در یک روز از سال جوانان به خانه
ای از اتاقی  را که چون کاغذ مچاله شده در گوشه یشان فرسودهاینسو و آنسو پالیدن مادر پیر و 

گذارند، و دوباره به آغوش زندگی ماشینی  کنند و یک شاخه گل در دستش می افتاده را پیدا می
بدور از عاطفه و احساسات و انسانیت خویش بازگشته تا سالی دیگر و شاخه گلی دیگر.. این 

این                                                                  گردد! روح تکرار می دون سر و صدا سرد و بیحکایت در روزھای پرستار و معلم و کارگر نیز ب
ھای پر عاطفه و احساس  ھا باید بسیار بدان ارج نھاد. در جامعه عادت و رسومی که در آن جامعه

و تحقیر به جایگاه این  اسلامی که بر مبنای اخلاق و انسانیت بنا شده رمزی است از اھانت
                                                                                                                                     ھای ساختاری خانواده و جامعه.  مھره
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گذاران جامعه است.  خدمت ی سال روز مادر و روز پرستار و معلم و ھای اسلامی ھمه در جامعه
دارند  را گرامی می شان نھند و قدر و منزلت شان را ارج می ی سال این زحمتک مسلمانان ھمیشه

                                                                                                                                                  ورزند. ھا را در چارچوب یک روز تنگ زندانی کنند شرم می و از اینکه آن
و نه در زمان صحابه  جی اسلامی در تاریخ خود ( نه در زندگی پرفروغ حضرت رسول خدا  جامعه

سال پس از رحلت آن پیک  ۵۰۰و دوستداران و اھل بیت آن مقام شرف، و نه در طول بیش از 
                                         شناخت. ھرگز نمی »اکرم روز میلاد رسول«) روزی بنام آسمان

ھا  رسول خدا ھمواره در اذھان مسلمانان، و در اذان، نماز، عبادات، معاملات، اخلاق و گفتار آن
در  و سربلندی ی شموخ و عز ھای برافراشته حضور داشت. و مکانت و مقام او ھمواره در قله

                                         قلبھای مسلمانان جای داشت.
میلادی گروھی از شیعیان اسماعیلیه که  ۱۱۷۱تا  ۹۰۹ھای  در قرن ششم ھجری/ در بین سال

رسد و خود را  شان از اسماعیل فرزند جعفر صادق به حضرت فاطمه زھراء می کردند نسب ادعا می
ھای شام، و ھمچنین بصورت  کشورھایی چون؛ تونس، مصر و سرزمین نامیدند بر فاطمیان می

ی عرب، صقلیه ـ در اسپانیا یا اندلس  پراکنده بر لیبی، جزائر، مراکش و بر مناطقی از شبه جزیره
                                                                                 ـ و شمال سودان حکومت کردند.

ھای شیعه حزبی سیاسی بودند که از  فاطمیان چون شیعیان اثنا عشری یا جعفری و سایر فرقه
ھای مادی و جاه و سلطان  مذھب به عنوان روپوشی بر فعالیتھای سیاسی و رسیدن به ھدف

                     استفاده کردند.
توانند  اسلام پیروان خود را میچون دریافته بودند با ایجاد تغییر و تحولاتی در سیستم عبادی  و

ی بزرگ اسلامی جدا ساخته به آنھا شخصیتی مستقل و جدا از جمھور مسلمانان تزریق  از جامعه
ھایی ھمیشه تابع فرمان خود داشته باشند، بدعتھا و عادات  ھا را چون مھره کنند و بدینوسیله آن

                                                                                 ی روز خود تزریق کردند. و رسوم عبادی جدیدی به جامعه
ی اسلامی به یادگار  ھایی است که فاطمیان شیعه در جامعه از جمله بدعت جعید میلاد رسول اکرم 

                                         اند. گذاشته
ی خداوند  ھا اتھامی است ننگین به فرموده ادن به آنگرچه برگذاری این مراسم و تصویر عبادی د

ۡ�مَمۡتُ عَلَيُۡ�مۡ نعِۡمَِ�  ٱۡ�َوۡمَ ﴿ سوره مبارکه/ مائده ۳ متعال در آیه
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
أ

سَۡ�مَٰ وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۚ  ٱۡ�ِ با ین شما را برایتان کامل کردم و () دامروز (احکام« .]٣[المائدة:  ﴾دِينٗا
ل نمودم و اسلام را یمک) نعمت خود را بر شما تھایتان به شما و استوار داشتن گامدن یعزّت بخش

که در آن خداوند متعال دین اسلام را کامل شمرده،          .»دمیشما برگز ین خداپسند برایبه عنوان آئ
من « لام داشته که صراحتا اع ھر گونه اضافه سازی بر آن را مردود شمرده است. و پیامبر خدا 

ن دین ما بیاورد مردود ـ ھر کسی چیزی نوین در ای» أحدث فی أمرنا ھذا ما لیس منه فھو رد
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ـ در دین  ـ ھر نوین سازی و نوآوری »النار كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في«است ـ و 
             بدعت است، و ھر بدعتی گمراھی، و ھر گمراھی در آتش سوزان جھنم ـ.  ـ

 ھا اھدافی بسیار عمیق در نظر داشتند.فاطمیان با این نوآوری
و احترام و جایگاه او را در یک روز زندانی کنند  جھا با ایجاد این روز خواستند پیامبر خدا اولا: آن

 و جامعه را بتدریج از رسول اکرم و ھدایات و فرامین و دستورات آن مقام ھدایت دور سازند.
ثانیا: با اجرای طقوس و مراسم خاص در این روز نوعی روح چاپلوسی در بین مسلمانان رواج 

و فرمانبرداری او به نوعی عواطف و احساسات از اطاعت  جیشان با رسول اکرم  دھند تا رابطه
چاپلوسانه خلاصه شود. بنام او حلوا تقسیم کرده، نذریه دھند و درحق او شعرھا و مدحھای 
چاپلوسانه سروده مقام و منزلت او را به گمان خود بالا ببرند، و به او صفات الھی داده در ردیف 

شان بگذارند، و تا ی اتاق ترش را بسته در طاقچهخداوند قرارش دھند. و با غروب آفتاب آنروز دف
                                         شان باشد و نه اطاعت و فرمانبرداری از او...سالی دیگر و مراسمی دیگر، نه رسولی در زندگی

ھای ھا از بدجنسترین انسانالبته ھمانگونه که امام حافظ ابن کثیر فاطمیان را وصف نموده، آن
 روی زمین بودند!

رسول  تولد سالروز، روز عید و شادمانی و جشن  گر و بدطینت و پست ھای مکار و حیلهاین انسان
                                         را دوازدھم ربیع الأول که روز وفات آن حضرت است قرار دادند!! اکرم

یابد نه ھمراه  ھا درمیان را پس از رشد و کمال آنتاریخ از آنجا که علم غیب ندارد، و بزرگی بزرگ
نیز از این قاعده مستثنی  جداند. رسول اکرم  ، غالبا روز ولادت بزرگان را بدرستی نمیتولدشانبا 

تواند تعیین کند که روز ولادت آن حضرت دقیقا چه  نبود. به ھمین دلیل کسی به درستی نمی
و برخی دھم و بعضی دوازدھم ربیع الأول عام الفیل  روزی بوده است. برخی دوم و برخی ھشتم

اند. آنچه از خود آن  ھایش به کعبه ـ را روز ولادت آن حضرت شمردهی ابرھه با فیل ـ سال حمله
اند. و برخی از دانشمندان اسلامی چون  ای به دنیا آمده حضرت ثابت است ایشان در روز دوشنبه

، و پژوھشگر و فلک شناس نامدار »رحمۀ للعالمین«محمد سلیمان المنصور فوری در کتابش 

/ربیع الأول ۹اند که آن حضرت در  محمود پاشا پس از تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیده
                                                                                                                                                                 میلادی به دنیا آمده است. ۵۷۱/ آپریل/۲۲یا  ۲۰موافق با 

 / ربیع الأول/ سال یازدھم ھجری است.۱۲اما تاریخ ثابت و دقیق وفات آن حضرت 
اند، و  توز و حقود روز وفات آن حضرت را روز جشن و شادی قرار داده و فاطمیان بدجنس و کینه

                                                             اند!!!... د آن حضرت برشمردهآن را روز میلا
و صد افسوس که بسیاری از مسلمانان جاھل ھنوز این حقیقت تلخ را درک نکرده، به ساز آن 

                     رقصند!.. بدعت فروشان و مذھب سازان بد طینت می
پاس ی سال را به  مسلمانان بلکه تمامی بشریت در طول تاریخ خود ھمهآری! جای دارد نه تنھا 

ھا بر او بادا) گرامی سلام و درود خداوند و فرشتگان و انسانحضرت محمد آخرین پیک آسمان (
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ی حیات در  دارند، و با زنده نگه داشتن فرخنده میلاد باشکوه او، او را والاترین اسوه و نمونه
                                         زندگیشان قرار دھند.

ھا ای عملی و اجرائی از احکام اسلام بود، قرآنی که با دو پا در بین انسان او در حقیقت نمونه
                                         زد. قدم می

اخلاق و رفتار او  او رحمتی بود برای جھان و جھانیان. و باید با زنده نگه داشتن یاد او خود را به
 زینت و زیبائی بخشیم.

شایسته است در این روزگاری که بشریت از کالبد انسانیت خود بیرون خزیده، با تازه کردن یاد 
محمد؛  ھا را تکان داد تا دریابند پیامھا را بیدار و قلبھا را زنده، وجدانعقل جرسول اکرم 

 بزرگمرد تاریخ بشریت را. 
ھا آموخت که باید چون نام او، رسالت و پیام او را به مسلمانان تذکر داد، و به آنو با زنده نمودن 

 باشند. جرسول خدا 

ِ لَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿ ْ  ٱ�َّ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡوا
ُ
َ أ َ وَذَكَرَ  ٱ�خِرَ  ٱۡ�َوۡمَ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

در (شیوه پندار و گفتار و کردار) پیغمبر  یبائیز یمشق و الگوسر« .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ��
 یای، و جوی کسانی که (دارای سه ویژگی باشند:) امید به خدا داشته. براخدا برای شما است

 .» شند، و خدای را بسیار یاد کنندامت بایق
مسلمانان را بسوی وحدت اسلامی و  جھا به مقام و منزلت انسانی رسول خدا  و با یادآوری آن

ھای حیوان صفت  ھا و انسان ھای ھولناک و وحشی صھیونیست پیمانی و برادری در برابر موج ھم
و خونخوار غرب سوق داد. و چه شرم آور است که در بسیاری از کشورھایی که خود را با کمال 

بشریت؛ حضرت رسول اکرم؛  شرمی به (نماد انسانیت و اخلاق و رحمت و شفقت و مھر پدری بی
دھند، جلادان ددمنش و درنده حیوان صفت از ریختن خون مظلوم و به  محمد مجتبی نسبت می

ھای شکنجه و عذاب انداختن  دار آویختن بیگناه و به زندان انداختن ستمدیده و در زیر شلاق
                                                                                 نیست؟! جورزند. آیا این اھانت به رسول خدا  مردم بیچاره ھیچ ابائی نمی

و چه شرم آور و ننگین است که در بسیاری از کشورھایی که خود را به آن مقام والای عصمت و 
دھند از آزادی و عدالت اجتماعی و برابری و برادری ھیچ  ، و یا اھل بیت او نسبت میجطھارت 
                     ثری نیست! آیا این اھانت به مقام والای آن حضرت و تعالیم دین مبین اسلام نیست؟!خبر و ا

نامند، کسانی  و چه شرم آور و ننگین است که در بسیاری از کشورھایی که خود را مسلمان می
رسیدن به جاه و خوانند برای  که خود را پارسا و زاھد و پرھیزگار، و نمایندگان بر حق دین می

ریزند، در  ھای گلگون فرزندان ملت را به زمین می مقام و کرسی و ریاستی چند روزه، خون
                                                                                 ی کعبه با ارزشتر است!  حالیکه نزد خداوند ارزش خون و جان یک مسلمان از خانه

 ر منبر بسوزان آتش اندر کعبه زنبخو یم
 

 نکــن یخانــه بــاش و مــردم آزاریسـاکن م 
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انـد: در زمـان بـارداری آن  گفتـه ج اند: آمنه؛ مادر پیامبر اکرم سیرت نگاران آورده
حضرت ھیچ احساس سنگینی نکردم، و وقتی بدنیا آمد ھمراه با او نوری پدید آمد کـه 

                                         دنیا را از شرق تا غرب دربرگرفت.
انـد کـه  آورده سابن عساکر و ابو نعیم از پسر عموی پیـامبر؛ عبداللـه پسـر عبـاس

شـان عبـدالمطلب از فـرط شـادی  ایشان گفتند: وقتی پیـامبر  متولـد شـد، پـدربزرگ
ـ مورد ستایش قرار گرفته ـ نامید. برخـی  »محمد«اش را  گوسفندی قربانی کرد، و نوه

گـذاری؟  گذاشتی، و نام یکی از پدرانش را بر او نمی »مدمح«به او گفتند: چرا نام او را 
ھا تعریف کند، و مـردم  خواھم خداوند او را در آسمان عبد المطلب گفت: با این نام، می

                                                                                 بر روی زمین مدح و ستایش او گویند.

 وفات پدر
گزارش مشھور سیرت نگاران بر این است که؛ وفات پدر آن حضرت ـ مدتی پـس از 
بار دارشدن آمنه ـ بوده است. البته در روایتی نیـز آمـده کـه چنـد مـاه بعـد از ولادت 

 پیامبر پدرشان وفات کردند.

 شیرخوارگی
لھب از در روزھای ابتدای تولد این نوزاد مبارک ثویبه کنیز ابولھب او را شیر داد. ابو

کنیزش ثویبه را آزاد کرد. پس از آن حلیمه  ج شدت خوشحالی تولد پیامبر اکرم
ھای  ی بنی سعد کودک خردسال را برای شیر دادن ـ بنا به عادت عرب سعدیه از قبیله

ی خود برد و نزدیک به پنج سال کودک در آنجا پرورش یافت. در  آن روز ـ به منطقه
بعنوان اشاره و  جستشوی ملکوتی قلب پیامبرھمین مدت حکایت بسیار عجیب ش

ای برای حوادث بزرگ آینده صورت گرفت. گروھی از فرشتگان کودک خردسال  مقدمه
، و قلبش را بیرون آورده، شستشو دادند و گشودنداش را  را در بیابان گرفته سینه

پر از را  آن ی شیطان و نفس اماره را از آن بیرون کشیدند. و پس از آنکه خداوند بھره
                                                                                                     نور و حکمت و مھربانی و رحمت و شفقت و محبت گردانید در جای خود بازگردانیدند.
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حلیمه از این حادثه بسیار وحشتزده و ھراسان شد، و کودک را فورا نزد مادرش 
آورد. و حکایت را برایش تعریف نمود. البته مادر پیامبر از شنیدن این حکایت بسیار 

 عجیب ھرگز وحشتزده نشد.
بر این اعتقادند که این پاکسـازی و طھـارت  »سھیلی«نگاران امثال  برخی از سیرت

                     صورت گرفت! ج ملکوتی و رمزی دوبار برای پیامبر خدا
در زمان کودکی آن حضرت. که بدان صورت قلـب مبارکشـان از شـیطان و  بار اول؛

                     یابی اھریمن بدان پاکسازی شد. راه
وقتی خداوند متعال او را برای سفر ملکوتی آسـمان آمـاده سـاخت، تـا بـر  باردوم؛

ازی فرشتگان آسمان نماز گذارد. خداوند باطن و ظاھر پیامبر را تقـدس داده پـاک سـ
 مجدد نمود، و کالبدشان را سرشار حکمت و ایمان نمود.

 وفات مادر بزرگوارشان
بـرای زیـارت برخـی از  او را سال بیشتر نداشت، مادرشان ۶وقتی کودک خردسال 
نـی عـدی بـن النجـار بـه شـھر ی ب ھای پدربزرگیش از قبیله خویشان و آشنائی با دائی

و مدت یکماه در نزد خویشانش مانـد. در راه  که در آنروز یثرب نام داشت) برد،مدینه (
                                         وفات کردند. »أبواء«ی  بازگشت به مکه مادر بزرگوارشان در منطقه

 ۸انـد. و آن در سـال  آورده ج نگاران تصویری بسیار گویا از وفای پیامبر خدا سیرت
سال عمر داشتند، اتفاق افتاد. وقتی پیـامبر  ۶۰تقریبا  ج ھجری، روزی که پیامبر خدا

افتاد. مـادرش را  »ابواء«برای فتح مکه لشکرکشی کرد، در مسیر راه گزرش از  ج خدا
بیاد آورده از خداوند متعال خواست بدو اجازه دھد قبر مادرش را زیارت کنـد. خداونـد 

گریسـت، و تمـام  بر قبر مادرش بسـیار ج ای داد. پیامبر خدا به پیامبرش چنین اجازه
فرمودنـد:  ج ھمراھان آن حضرت نیز از گریه ایشان به گریه افتادند. آنگاه آن حضـرت

                                                                                 .)١(کند قبرھا را زیارت کنید، چرا که زیارت قبرھا انسان را به مرگ یادآوری می
پس از وفات مادرشان، ام ایمن کنیزی که از پدرشان بـه ارث بـرده بودنـد، در زیـر 
رعایت پدربزرگشان؛ عبدالمطلب، پرورش پیامبر را به عھده گرفت. و وقتـی پیـامبر بـه 
ھشت سالگی رسید پدربزرگش پس از اینکه وصیت نمود سرپرستی پیامبر را عمـویش؛ 

 به روایت امام مسلم نیشابوری. )١(
                                           



 ٢٣  حفاظت الهی  -کودکی  -درس دوم: ولایت 

 ربست.ابوطالب، بر عھده گیرد، رخت از دنیا ب
ابوطالب پس از عبدالمطلب سرپرستی پیامبر را به بھترین صورت بر عھده گرفـت، و 
ھنگامی که حضرت محمد به پیامبری برگزیده شد ابوطالب با وجود اینکه بـه او ایمـان 
نیاورد، با تمام قدرت و توان خود در کنار پیـامبر ایسـتاد و او را یـاری نمـود. خـدمات 

ی او از پیامبر ھمواره قابل ارج و تقدیر  بانی بسیار جوانمردانهارزشمند ابوطالب و پشتی
است. ھر چند ایمان نیاوردنش برای پیامبر خدا که او را بسـیار دوسـت داشـت بسـیار 

انـد خداونـد در روز  ثابت است کـه فرمـوده ج دردناک بود. و در روایتی از پیامبر خدا
بیـدریغ و خـدمات شـایانش بـه  زیدن ابوطالب را بخـاطر زحمـاترقیامت عذاب کفر و
                                                             کند. کم می ج اسلام و پیامبر اکرم

 حفاظت خداوند متعال پیامبرش را از پلیدی جاهلیت 
ھا و  خداوند متعال پیامبرش را از کودکی در پناه خود پرورش داده از پلیدی

ھا و احترام قائل نشدن  دور نگه داشت. نفرت ورزیدن به بت ھای جاھلیت بکلی زشتی
در فطرت و سرشت پیامبر نھاده شده بود. او نه تنھا ھرگز بتی را عبادت نکرد، ھا  آن به

بندوبار و پرفساد مکه، ھرگز  ی بی بلکه ھرگز برای بتھا احترامی قائل نبود. و در جامعه
مھار قریش شرکت  اد و فحشا با جوانان بیشراب ننوشید، و ھرگز در فسق و فجور و فس

ی  ھا پاک بود، و خداوند او را با ھمه نکرد. و از ھمان روزھای اول کودکی از تمام عیب
اخلاق زیبنده و کارھای شایسته زینت بخشیده بود. شھرت پاکدامنی و اخلاق والای 

درستکار ـ صادق امین  دار او را به امانتھا  آن پیامبر زبانزد خاص و عام اھل مکه بود. و
                                                                                                                         شناختند. ـ می

ی آن  در دیوار کعبه خود بیانگر مکانت و جایگاه ویژه »حجر الأسود« نصبی  وقصه
تا چه اندازه برای او احترام قائل بودند، و و حضرت در بین اھل مکه است، که چگونه 
                                                             کردند. به او اعتماد داشتند، و حرفش را قبول می

ذاشتن حکایت از این قرار بود که اھل مکه پس از بازسازی مجدد خانه کعبه، در گ
خواست  ای می حجر الأسود در جایش با ھم بشدت اختلاف کردند. ھر قبیله و خانواده

شرف ثابت کردن حجر الأسود را بخود اختصاص دھد. تا نامش در تاریخ خانه کعبه 
                                         ماندگار گردد.
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کمر جنگ بسته برای  ور شد که برخی از قبائل آتش این اختلاف تا حدی شعله
ی عبدالمطلب؛  خونریزی آماده شدند. در نھایت ھمه بر این اتفاق کردند که ھر چه نوه

جوانی که در امانتداری و صداقت و حکمت و درایت و اخلاقش سرآمد اھل زمان خود 
                                         ھایشان کرده، سر طاعت در مقابل آن خم کنند.آویزه گوشرا  آن است، تصمیم گیرد
که در آن روزھا ھنوز به پیامبری برگزیده نشده بود، با حکمت و  ج حضرت محمد

 »حجر الأسود«ای بزرگ بیاورند. سپس  خواست تا پارچهھا  آن مانند خود، از درایت بی
حجر ای از پارچه را گرفته،  ای خواست تا گوشه را در وسط آن پارچه نھاد، و از ھر قبیله

را با  »حجر الأسود«شود نزدیک کنند. سپس  الأسود را بلند کرده بجائی که نصب می
                                                                                                     شان گرفته در جای خود نصب کردند.دستان مبارک

ھای عرب راضی شدند، و  حضرت تمام قبیله ی آن با این سیاست و درایت حکیمانه
که کمی مانده بود خشک و تر را بسوزاند، و مکه را به قبرستانی خاموش  یی آتش فتنه

                                                             ھا فروکش کرد، و ھمه راضی و خشنود به زندگی آرام خود بازگشتند.بدل سازد از دل



 
 
 

 :ومدرس س
 ج ازدواج پیامبر اکرم

سـاله بـود ازدواج  ۴۰سالگی با خدیجه کبـری کـه زنـی  ۲۵در سن  ج پیامبر خدا
 کرد.

ھمـراه بـا کـرد  دار و تاجر بود، و پیامبر را کـه نـزد او کـار مـی خدیجه زنی سرمایه
غلامش "میسره" برای تجارتی به سرزمین شام فرستاد. میسـره در ایـن سـفر بشـدت 

ی پیـامبر خـدا شـد، و  مجذوب اخلاق والا، و امانتداری و راستگویی و شخصـیت ویـژه
ه بازگو جوقتی از سفر بازگشت ھر آنچه در سفر از پیامبر دیده بود را برای سرورش خدی

به آنحضـرت علاقمنـد شـده، بـا  ج ت حضرت محمدکرد. خدیجه پس از درک شخصی
                                                             ایشان ازدواج کرد.

سال دوام پیدا کرد. خدیجه کبـری سـه سـال قبـل از  ۲۵این ازدواج با برکت مدت 
ا تنھـا سـاله ر ۵۰سال داشـت، پیـامبر  ۶۵به مدینه، در حالیکه  ج ھجرت پیامبر اکرم

شان در یک سـال  گذاشته بدیار باقی شتافت. خدیجه ھمسر آنحضرت و ابوطالب عموی
وفات کردند. و پیامبر که با رفتن آن دو در حقیقت دو پایگاه و ستون بسیار مھـم، و دو 
پشتیبان نیرومند، و دو دوسـت و عزیـزش را از دسـت داده بـود بسـیار ناراحـت شـد، 

                     و حزن شھرت یافت. »اندوه«ای که آن سال در نزد مسلمانان به سال  بگونه
پس از وفات خدیجه کبری برای حل و فصل کردن مسائل بسیار  ج پیامبر اکرم

ھایی بسیار عمیق و دقیق، و رسیدن به اھدافی  مھمی در جامعه، و بخاطر حکمت
 ند.بسیار والا و جلیل ازدواجھای متعددی کرد

سال از او بزرگتر بود  ۱۵تمام جوانیشان را در کنار زنی که  ج حضرت محمد
ای که تجدید فراش و  سال زندگی مشترک در آن جامعه ۲۵گذرانید و در طول 

ازدواجھای متعدد یکی از عادات و رسوم آن بود ھرگز با زنی دیگر ازدواج نکرد. و توجه 
ی حقیقت دروغ و مکر و حیله و کینه و دشمنی برخی از  به این نقطه بر ملا کننده

 



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ٢٦

را فردی ـ  جشرق شناسان غربی است که از روی خباثت و تحریف واقعیتھا پیامبر خدا
                                                             کنند! العیاذ بالله ـ شھوانی که دنبال خوشگذرانی بود معرفی می

که  ـ ، تمام مدت جوانیدانند پیامبر خدا  رض با وجود اینکه میاین افراد مغ
سال از او پیرتر  ۱۵خود را با بیوه زنی که  ـ ی آن است شھوت انسان در بالاترین درجه
توز و مغرض ادعا کنند که  کنم این مستشرقان کینه بود گذرانید. البته گمان نمی

سالگی فوران کرده است؟!  ۵۰پس از ش بوده، و وشھوت در تمام این مدت طولانی خام
تواند دلیلی باشد بر حماقت و دیوانگی کسی که چنین  چون ادعائی اینچنینی تنھا می

                                                                                                                         کند. ادعائی می
مزه و مغرض را تنھا برخی از مستشرقان غربی  ادعای مسخره و بیالبته این 

اند، که با طرح آن خود را  رقصند مطرح ساخته میھا  آن توز، و کسانی که با ساز کینه
اند. و بسیاری از علماء و اندیشمندان غربی با شدت با این  ی عالم و آدم کرده مسخره

                                                                                                                                             اند. املا در تضاد است مخالفت کردهدید منفی و مغرضانه که با منطق و واقعیت ک
از جمله کسانی است  »لورافیشیا فاغلیری«پژوھشگر سرشناس ایتالیایی خانم دکتر 

که انگشت بر حقیقت نھاده، با عقل و منطق درست قضیه را مورد بحث و بررسی قرار 
گوید: محمد تمام مدت جوانیش را که غریزه جنسی در انسان در  داده است. او می

بالاترین درجه و قدرت خود است. با وجودی که در جامعه عربی ـ قبل از اسلام ـ آن 
ه در آن خانواده به عنوان کیان اجتماعی و مستقل تا حد بسیار زیست ک دوران می

زیادی به کلی وجود نداشت، و یا در حال انھیار بود، و در آن جامعه چند ھمسری یک 
اھمیت بود. در چنین  قاعده و اساس بود، و طلاق نیز تا آخرین حد تصور آسان و بی

تر بود  دیجه که از او بسیار بزرگای محمد تنھا با یک ھمسر که زنی بود بنام خ جامعه
سال زندگی مشترک ھمسری بسیار مخلص و وفادار بود که  ۲۵ازدواج کرد. و در طول 

 دیگری زنش را بسیار دوست داشت. و او تا روزی که خدیجه وفات کرد ھرگز ازدواج
سالگی بود. و  ۵۰ھای دیگرشان پس از وفات خدیجه و پس از عمر  ننمود. اما ازدواج

ھایش از روی سببی اجتماعی و یا سیاسی بوده است. مثلا؛  ته ھر یک از ازدواجالب
خواست با ازدواجی زنھایی که در تقوا و پرھیزگاری و ایمان به مراتب والایی دست  می

را در جامعه بالا ببرد، و با ھا  آن اند را مورد تکریم واحترامش قرار داده منزلت یافته
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کرد تا  ماعی و نسبی با برخی از عشایر و قبائل دیگر بر پا میھا روابط اجت برخی ازدواج
                                                                                                                                             راھی جدید برای گسترش اسلام پیدا کند.

با ھیچ دختری، و یا زنی جـوان ازدواج نکردنـد،  لبجز عائشه ج حضرت محمد
گذشته بود. آیـا ھا  آن ھایی بیوه بودند که عمری از تمام ھمسران دیگر آن حضرت خانم

ھـایی پـوچ را طـوطی وار تکـرار  این شھوترانی است؟! ای کاش کسانی که چنین حرف
                     ھایشان بھا دھند. کنند کمی به عقل می

فردی از بشر بود، و خدا نبود! و شاید ھم احیانا به امید اینکه  ج محمدحضرت 
کرده، چرا که پسرھایی که از ھمسرش خدیجه متولد  صاحب پسری شود ازدواج می

                     شدند ھمه وفات کردند، و تنھا چھار دختر از خدیجه برای پیامبر باقی ماند.
تصادی خوبی برخوردار نبود، سرپرستی این با وجود اینکه پیامبر از وضع اق

ی بزرگش را خود بر دوش داشت. و ھمیشه عدالت و برابری کامل را در بین  خانواده
                                         را بر دیگری برتری ندادند.ھا  آن کردند، و ھرگز کسی از ھمسرانش مراعات می

بر روش و سنت پیامبران پیش از خود چون ھایش  در تعدد ازدواج ج پیامبر خدا
ھای متعدد آن پیامبران  و غیره عمل کردند. و کسی بر ازدواج÷ حضرت موسی

ھا  آن نکرده است. آیا این بدین دلیل است که ما از تفاصیل زندگی یکوچکترین اعتراض
خبر  ج اطلاع ھستیم، در حالیکه از کوچک و بزرگ زندگی خانوادگی پیامبر اکرم بی

                     .)١(داریم

 جهمسران پیامبر خدا 
دختـر  ةسـود«سالی پس از وفات خدیجه کبری با زنی بنـام  در کھن ج پیامبر خدا

ازدواج کردند. پس از او با عائشـه دختـر نزدیکتـرین یـاران و دسـت پروردھـا و  »زمعۀ

ـ ازدواج کردند، که البتـه او تنھـا دختـری بودنـد کـه  سشاگردانش؛ ابوبکر صدیق ـ 
 پیامبر با او ازدواج کردند.

تـرین یـاران رسـول  سپس با حفصه دختر عمر بن الخطاب که پس از ابوبکر نزدیک

دفاع عن «. برگرفته از کتاب ١٢١ـ١٢٠، دکتر عماد الدین خلیل، ص/»قالوا عن الإسلام«نگا: کتاب  )١(

 .»لورافیشیا فاغلیري«اثر پژوھشگر ایتالیایی خانم دکتر  »الإسلام
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توان گفت ابوبکر دست راست پیامبر و عمر دست چپ ایشان  به ایشان بود. می ج خدا
                     بودند.

ھنـد دختـر «سپس با زینب دختر خزیمه بن الحارث، و سپس با ام سلمه که نامش 
بود، و ھمچنین با زینب دختر جحش و با جویریه بنـت الحـارث، و بـا ام حبیبـه  »امیه

دختر ابوسفیان، و پس از فتح خیبر و درھم کوبیده شدن یھودیانی که به پیامبر خیانت 
ــ شـ  »میمونه بنت الحارث«ھودیان، و اخیرا با کرده بودند با صفیه بنت حیی سردار ی

 بود. ج ازدواج کردند. و این آخرین ازدواج پیامبر



 
 
 

 :چهارمدرس 
 و دعوت خویشاوندان ج بر انگیخته شدن پیامبر

مقـام والای  بـهسالگی که عمر کمـال انسـان اسـت،  ۴۰در سن  ج حضرت محمد
رمضان برای اولین بار در غـار  ۱۷ی وحی در روز دوشنبه  نبوت برانگیخته شد. فرشته

                     حراء بر پیامبر نازل شد.
نشینی و دوری از شھر و تفکـر واندیشـه در  قبل از این تاریخ خداوند علاقه به گوشه

روزھـای  ج ھا و زمین را در قلب پیامبر زنده کـرده بـود. پیـامبر خـدا سمانآفرینش آ
نشست، و در خلقت و آفرینش انسان و خدای عالمیـان  متمادی در غار حراء با خود می

ای که مأمور ابلاغ پیک پروردگار به بشر است  اندیشید، تا اینکه به فرمان حق فرشته می
                                                                                 از آسمان بسوی او فرستاده شد.

حیرتزده در جواب  ج چون فرشته به پیامبر رسید بدو گفت: بخوان! حضرت محمد
                     !دانم گفت: من خواندن نمی

 فرشته او را در بغل گرفته بشدت فشار داد. سـپس بـه او گفـت: بخـوان. حضـرت
بار تکرار شـد. آنگـاه  دانم. این حرکت سه باز در جواب گفت: من خواندن نمی ج محمد

                                                                                 تلاوت کرد: ج ی علق را بر پیامبر اکرم ی اول سوره مبارکه آیه ۵فرشته 

﴿ 
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ ِيرَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب �َ�ٰنَ خَلَقَ  ١خَلَقَ  ٱ�َّ   ٢مِنۡ عَلَقٍ  ٱۡ�ِ

ۡ
ۡ�رَمُ وَرَ�ُّكَ  ٱقۡرَأ

َ
 ٣ٱۡ�

ِي ِ  ٱ�َّ �َ�ٰنَ عَلَّمَ  ٤ٱلۡقَلمَِ عَلَّمَ ب  .]٥-١[العلق:  ﴾٥مَا لمَۡ َ�عۡلَمۡ  ٱۡ�ِ
[ھمان که] انسان را از  )1(بخوان به نام پروردگارت که [ھمه آفریده ھا را] آفریده؛ «

 )3(بخوان در حالی که پروردگارت کریم ترین [کریمان] است.  )2(علق به وجود آورد. 

 »)5([و] به انسان آنچه را نمی دانست تعلیم داد.  )4(ھمان که به وسیله قلم آموخت، 
که از این واقعه بسیار ھراسان شده بود، و حقیقت ماجرا را تا  ج حضرت محمد

لرزید خود را به  یبدان وقت بخوبی ھضم نکرده بود، در حالیکه بشدت بخود م
گاه ساخت. خدیجه مھربان  لھمسرش خدیجه رسانید، و او را از آنچه گذشت آ
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ی خیر است. بخدا سوگند  ھمسرش را آرامش داده بدو گفت: ھیچ نھراس. این مژده
کنی، و راستگو و  کند؛ چرا که تو به خویشانت رسیدگی می خداوند ھرگز تو را ضایع نمی

کنی،  کار و روزگاران را یاری می رسی، بی مستمدان می امانتداری، به ضعیفان و
                                                                                                                                                                                                         کنی... ھا را کمک می زده انواز ھستی، و درماندگان و مصیبتممھ

که  »بن نوفل قۀور«سپس خدیجه دست پیامبر را گرفته فورا او را نزد پسر عمویش 

یده بود، و وگر÷ فردی عالم ودانا بود که در زمان جاھلیت به دین حضرت مسیح
الھی به عربی ترجمه کرده زبان عبرانی را نیز آموخته بود، مقداری از انجیل را با توفیق 

ھایش را از دست داده بود و  بود، برد. در آن روزھا ورقه از شدت پیری و ناتوانی چشم
ات بشنو که چه دیده؟! ورقه  دید. خدیجه بدو گفت: پسر عمو، از برادر زاده چیزی نمی

                                                             ای؟ پرسید: بگو برادر زاده، چه دیده ج از پیامبر
 بود را برای ورقه تعریف کرد. هحکایت آنچه بر او گذشت ج پیامبر اکرم

÷ ای است که خداوند بر حضرت موسی ورقه با خوشحالی گفت: این ھمان فرشته
کاش آن روز که قومـت  داشتم، و ای نازل کرده بود. آه، خدای من، ای کاش قدرتی می

                                                             رانند زنده باشم. میشما را از دیارت 
                     رانند! مرا از خود میھا  آن پیامبر با تعجب پرسید: آیا

ای نیامده، مگر اینکه آزار و  ورقه گفت: آری، ھیچ کسی با آنچه تو برای قومت آورده
اذیت شده است. ولی اگر در آن روز زنده باشـم بـا تمـام قـدرت و نیـرویم تـو را یـاری 

                     خواھم داد. چند روزی از این واقعه نگذشته بود که ورقه چشم از جھان فروبست. 
قطـع  جبر خـداحکمت الھی بر این بود که تا مدتی وحی از پیـام ؛پس از این حادثه

شود، پیامبر با کمال شوق و اشتیاق منتظر آمدن مجدد پیک آسمان بود، ولـی خبـری 
 نیامد. از اینرو پیامبر بشدت غمگین شده بود.

ای نشسـته بـود بـر  پس از مدتی فرشته در حالیکه بین زمین وآسمان روی صندلی
ر واقعـی خداوندسـت. پیامبر ظاھر شده او را دلداری داده، بدو مـژده داد کـه او پیـامب

وقتی پیامبر فرشته را با آن ھیبت و عظمت دید از او ترسید. و با سرعت خودش را بـه 
                     خدیجه رسانید، و گفت: مرا بپوشانید، لحافی رویم بیندازید.

 در اینجا بود که آیات مبارکه ابتدای سوره المدثر نازل شد:

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ثرُِّ َ�ٰٓ نذِرۡ  ١ٱلمُۡدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�مۡ فَأ  .]٤-١[المدثر:  ﴾٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ  ٣وَرَ�َّكَ فَكَّ�ِ
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برخیـز و انـذار کـن (و  )1(ای جامه خواب به خود پیچیده (و در بستر آرمیـده)! «

 »)4(و لباست را پاک کن،  )3(و پروردگارت را بزرگ بشمار،  )2(عالمیان را بیم ده)، 
برش را به دعوت کردن قوم خود به اسلام و در این آیات خداوند متعال پیام

از آنچه با دین و فطرت در تضاد است، امر کرد و بدو دستور داد تا ھا  آن بازداشتن
 ھا پاک سازد. بزرگی و عظمت خداوند را بیان دارد. و خودش را از گناھان و لغزش

دریافت که او بدرستی پیام آور و رسول خداست، کمر  ج صورت پیامبر اکرم بدین
و تلاش بالا زده، به بھترین صورت از مسئولیت ادای  فعالیتطاعت بسته، آستین 

امانت الھی، و رساندن پیام ملکوتی او به بندگانش برآمد. و در این راه از ھیچ جھد و 
 تلاشی دریغ نکرد.

خواند، ودعوتش را به  گاری میرا بسوی سعادت و رست هھم ج حضرت رسول الله
ھا، زن و مرد، سرخ و سیاه، تقدیم داشت. تعداد  ھا و برده بزرگان و کوچکان، آزاده

ھایشان را بسوی نور گشوده بود، و  اندکی از ھر قبیله و قومی که خداوند متعال قلب
ای ملکوتی توانستند این دین والا را درک کنند، با اختیار و اراده و باور قلبی خود به ند

                                                             دین مبین اسلام گرویدند.ه او لبیک گفته ب
و  جشیادان و سودجویان مکه احساس کردند با گرایش مردم به دعوت رسول الله

ھا  آن به کساد خواھد گرائید، و زعامت و رھبریھا  آن یکتاپرستی، بازار مذمب فروشی
توانستند با دلیل و برھان جلوی دعوت حق قد علم کنند،  نشیند، و چون نمی به گل می

                                         به قلدری و زور متوسل شده، شروع کردند به آزار و اذیت و شکنجه و عذاب مؤمنان.
مذھبی و قابل ی عمویش ابوطالب که از سران  خداوند متعال پیامبر را بوسیله

ی مردم از احترام و جایگاه خاصی  رفت، و در بین ھمه می راحترام مکه به شما
ی سران  شد، از چنگ مکر و حیله برخوردار بود، و از ریش سفیدان مکه شمرده می

را بسیار دوست داشت. و پس از  ج فتنه در پناه خود گرفت. ابوطالب رسول خدا
سرپرستی پیامبر را بدوش گرفته بود. و  پدرش عبدالمطلب مسئولیت رعایت و

کردند در  دانستند جرأت نمی قریشیان که شدت علاقه و محبت ابوطالب به او را می
                                                                                                                                             مورد پیامبر با او بحث کنند.
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ترسیدند که اگر بدو فشار  میھا  آن بخصوص که ابوطالب بر دین قریشیان بود، و
و یارانش بپیوندد، که در این  ج به رسول خدا و آورند، شاید از دین پدرانش برگردد

                                                         .شد میی مکه بشدت دگرگون  صورت جبھه
سه سال اول دعوتش را در پنھانی کامل  ج گوید: پیامبر خدا امام ابن جوزی می

                     شروع کرد، سپس خداوند بدو دستور داد:

  .]٩٤[الحجر:  ﴾بمَِا تؤُۡمَرُ  ٱصۡدَعۡ فَ ﴿
ه دعـوت حـق کـ( یشـو یان داده مه بـدان فرمـکـن آنچـه را کان یارا بکپس آش«
 ». )است

 پیامبر دعوتش را آشکار نمود.آنگاه 
 و وقتی آیه:

نذِرۡ عَشَِ�تكََ ﴿
َ
قۡرَ�ِ�َ وَأ

َ
  .]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ٱۡ�

 .»و خویشان نزدیکت را [از عاقبت اعمال زشت] ھشدار ده«
 رفته جار زد: آھای مردم! »صفا«بر پیامبر نازل شد. آن حضرت بر بالای کوه 

ھراسان بسوی او دویدند، مردم کم کم زیر  ج مردم با شنیدن صدای رسول خدا
ی فلان! ای  زد: ای فرزندان فلانی! ای قبیله شدند و پیامبر صدا می کوه جمع می

                                                                                 ی عبدالمطلب!.. نوادگان عبدمناف! ای خانواده
خانواده خانواده، و فامیل فامیل، و دسته دسته، خودشان را با صدای پیامبر مردم 

ھا  آن به ج ی اھل مکه به آنجا رسیدند پیامبر خدا رسانیدند. وقتی ھمه کنار کوه می
گفتم، لشکری از دشمن از پشت این کوه به  گفت: ای مردم مکه! آیا اگر به شما می

                                                                                                     کردید؟ آید. آیا حرفم را باور می جنگ شما می
                     ایم. ھمه یکصدا گفتند: آری! ما ھرگز از شما دروغی نشنیده

فرمودند: پس ای مردم! من شما را از عذاب و بازخواست بسیار  ج آنگاه رسول خدا
                     دارم. برحذر میسخت خداوند 

ترین دشمنان و مخالفـان او بـود، داد بـرآورد:  عموی پیامبر ابولھب که از سرسخت
مـا را از کـار و روزگـار انـداختی؟! سـپس  ،ھای پـوچ خاک بر سرت! آیا برای این حرف
                     برخواست و مردم را متفرق نمود.
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 را نازل کرد: »تبت«اینجا بود که خداوند متعال سوره 

ِ� لهََبٖ وَتبََّ ﴿
َ
ٓ أ ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ  ١َ�بَّتۡ يدََا

َ
ٓ أ سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ  ٢وَمَا كَسَبَ  ۥمَا

تهُُۥوَ  ٣لهََبٖ 
َ
سَدِۢ  ٤ٱۡ�َطَبِ َ�َّالَةَ  ٱمۡرَ�  .]٥-١[المسد:  ﴾٥ِ� جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ

و آنچـه (از شـغل و  یدارائـ )1(بریده باد ھر دو دست ابولھب (و مرگ بر او بـاد)! «
) ۲) (رھاند ی(و او را از آتش دوزخ نمرساند  یبدو نم ی، سودمقام) به دست آورده است

) و ۳( .ور خواھد بود ش و شعلهک ه زبانهکدر خواھد آمد و خواھد سوخت  یبه آتش بزرگ
ن است در آنجا بـدبخت و) یچ ه و سخنکار معریآتش ب نجایدر اه (کن ھمسرش یھمچن

 .»)۵اف است (یاز ال یا ) در گردنش رشته طناب تافته و بافته۴( .ش خواھد بودک زمیھ





 
 
 

 :پنجمدرس 
 آغاز انتشار اسلام

برخوردی ناروا داشتند و او را به باد  ج از اینکه اھل طائف با پیامبر اکرم بعد
مسخره گرفته با سنگ و دشنام و ناسزا از خود راندند پیامبر بار دگر به مکه بازگشت، و 

 در زیر حمایت مطعم بن عدی وارد شھر شد.
خداوند  در میان این فضای پر از دروغ و مکر و حیله و شکنجه و عذاب و محاصره،

برای اینکه به پیامبرش قوت قلب بیشتری بدھد تا در دعوتش ثابت قدمتر گردد، او را 
ھایی از عظمت و بزرگی خود  دعوت کرده، نشانه »اسراء و معراج«به میھمانی خود به 

ھایی  ھا و دیدن و لمس کردن نشانه با عروج به آسمان ج را به او نشان داد. پیامبر خدا
آیات قدرت و نیروی بیکران الھی و علامات بزرگی و جلال و جمال بسیار بزرگ از 

پروردگار یکتا، و با دیدن فرشتگانی که چون سربازان ھمیشه کمر به طاعت و بندگی 
اند، قوت قلب و نیرو و توان جدیدی در او دمیده شد. تا با روحیه و تلاش  خداوند بسته

                                                             دھد.و کوششی خستگی ناپذیر راھش را ھمچنان ادامه 
شبانه از مسجد حرام در مکه بسوی مسجد اقصی در بیت  ج در اسراء؛ پیامبر اکرم

المقدس رفتند، و البته در ھمان شب بازگشتند. و معراج بـه سـفر ملکـوتی پیـامبر بـه 
ر نمازھـای شود، و در ایـن سـف گفته میھا، و دیدارش با پیامبران و دنیای غیب  آسمان

                     فرض شد. پنجگانه بر پیامبر خدا
ی سرشار از معانی قدرت پروردگـار بـرای  ی بسیار عجیب و معجزه قبول این حادثه

ھایشـان بخـوبی رسـوخ نکـرده بـود بسـیار  بسیاری از مردمی که ھنوز ایمان در قلـب
شـان پوسـتی بـود و بـه قلـب و  شد کسانی که اسلام سنگین آمد. و چون غربالی باعث

                                         شان نرسیده بود از اسلام بازگردند. دل
مشرکان قریش با شنیدن این حادثه فرصت را برای فتنه افروزی در بین مسـلمانان 

ن در دل اولـین خواستند کـوه اسـتوار ایمـاھا  آن بسیار مھیا و مناسب دیدند. برخی از
و مستشار و وزیر او را متزلزل کننـد.  ج مرد مؤمن و نزدیکترین شخص به پیامبر اکرم

فورا خود را به ابوبکر صدیق که ھنوز از واقعه خبر نداشت رسـانیده بـا پوزخنـدی بـدو 
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کند دیشب به بیـت المقـدس  کند؟! ادعا می ای رفیقت چه ادعاھا می گفتند: آیا شنیده
                                                             بازگشته!رفته و 

گفـت: آیـا خـود پیـامبر چنـین ھا  آن ابوبکر؛ رمز ایمان و پایداری و صداقت آرام به
ای سرداده گفتند: آری! ابوبکر با ایمان کامـل از تـه دل گفـت:  خندهھا  آن اند؟ فرموده

شـان کـاملا درسـت  چنین فرموده باشـند، حـرفاگر حرف شما درست باشد، و پیامبر 
کنی کـه او دیشـب بـه بیـت  حیرتزده به ابوبکر نگریسته گفتند: آیا باور میھا  آن است.

                                                             المقدس رفته، قبل از صبح بازگشته است؟!
تر از این  تر و عجیب مواردی بسیار بزرگابوبکر لبخندی زده گفت: آری! من او را در 

رسـد، ایـن کجـا و آن  باور دارم. من باور دارم که صبح و شام وحی از آسمان بـدو مـی
                                         کجا؟!

این حادثه، و این موقف جوانمردانه و مؤمنانه، و کمال عقل و رشادت و دور اندیشی 
را پیامبر بـه او ھدیـه  »صدیق«ایمان راسخ و عمیق او بود که لقب ابوبکر، و فھم والا و 

 .)١(کرد

اران رسول یب خون یانه ھای شکنجه وتعذیامبر نموده بود. تازیمکه ھمه قدرت وتوانش را سد راه پ )١(
امبر خدا یم جان مؤمنان در کوچه و بازار مکه نفس نفس می زد. پید. لاشه ھای نیمک خدا را می
دست داده جه ـ را از یارش ـ خدیتی ـ ابو طالب ـ وسند اقتصادی، ھمسر ویاسی وامنیپشتوانه س

 ا حبشه جای مناسبی برای پرورش نخبه ھای دعوت نبود...یبود. گو
ت کنند وبه یشنھاد کرده بود تا از او حمایله ھای مختلف عرب پیامبر خدا خودش را به قبیپ

 ھای مردم رخنه کرده بود و نیطان در پوستیل گردند. اما چه که شیا وآخرت نایسعادت ابدی دن
 طان بود که سخن می گفت.یھر زبانی لحن دشمنی ش بر

امبر با سنگ وچوب استقبال یز از پیطائف ـ شھر سرسبزی که از مکه فاصله چندانی نداشت ـ ن
 شان را خون آلود نمود...  کرده سر وپای مبارک

امبر خدا بسته شده بود تنھا ین بر روی پین فضای ھولناک ورنج آوری که ھمه درھای زمیدر ا
 د:ین آنرا محکم کوبیامبر در مناجاتی دلنشید به دروازه آسمان بود که پیما
ذلیل  بینم، مردم مرا خوار و ای جلوی خود نمی ام، راه وچاره ناتوان شده ف ویبار الھا، ضع(

چه  دگانی.. وتو پروردگار منی، مرا برایین مھربانان، تو پروردگار ستمدیتر اند.. ای مھربان کرده
برای دشمنی که بر من چیره  ایای که با خشونت مرا براند؟  کنی؟ برای بیگانه کسی رھا می

 ای؟ ساخته
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م یشت برایچ غمی ندارم.. ولی رحمت وبخشایستی ھین نیھا اگر تو از من خشمگ نیبا ھمه ا
 سزاوارتر است.. 

 ا ویده، وسعادت وشادکامی دنیی بخشیھای جھان را روشنا یکیی صورتت که تاریبایبه نور وز
ره ینکه خشمت بر من چیا اینکه غضبت را بر من فرود آوری، یآخرت از اوست پناه می برم از ا

 گردد.
 رو وتوان ویچ نیت دراز می کنم تا تو از من خشنود گردی. مرا ھا دستان التماس وزاری بر درگه

                با تو...). ست مگر در کنار تو ویوقدرتی ن
ر می کرد، دل آسمان را شکافت .. واز ین صورت تصویبندگی را به بھترنی که ین صحنه دلنشیا

ھا  ت آمد.. رسول خدا برای سفری عاجل بسوی آسمانیای برای رسول ھدا عرش الھی دعوتنامه
مژده تو پشت کرده اند ه ان بینیا که خداوند بدو می گفت: ای بنده من اگر زمیخواسته شد.. گو

 کنند. تو استقبال میان از یکه آسمان بادا تو را
ش رنج یامبر آموخت آزمایی بود که به پیایام گویـ پاسراء ومعراج ن سفر ملکوتی ـ یدر واقع ا

ی است که خداوند بنده اش یایل گویت است وبرھان ودلیوشکنجه وخون ودرد وألم نشانه مقبول
ن یشقان خود وان روش وسنت خداست با عایش وامتحان می کند.. ایرا دوست دارد واو را آزما

 د.یه وسنت الھی است با دعوتگران توحیرو
 ت وتلاش ویدی از فعالیدر او روح جد امبر شست وین سفر ملکوتی رنج واندوه را از دل وروان پیا

ی از درد ورنج ید داد.. مرحله رھاید برای دعوت توحید مرحله ای جدیبه او نو د، وید دمیام
 ھا، پرواز بسوی قدرت ورھبری.. یدگیوستمدتھا یی از مظلومیوشکنجه ھا، رھا

 ای در سوره!.. آیه
ن یه که در آن ھمه ایک آین سوره با ینست که این ومعجزه آسای سوره اسراء ایاز عجائب دلنش

ھا  گر ملتیل ودیبنی اسرائ ان ویھودیسفر ملکوتی خلاصه شده آغاز می شود. سپس سخن از 
ھای ظالم وسرکش  قبت دردناک وعذاب ھولناک آن ملتد واز عایان می آیشان به م امبرانیوپ

 سخن گفته می شود!..
ه اول که اسم وعنوان سوره را بخود ین آیچ ارتباطی بید کسی گمان برد که ھید شایک دیدر 

 ست؟!یر سوره نیاختصاص داده وسا
جای ھا را از  دی را می شنوی که دلیی با دقت در سوره می نگری صدای زنگ خطر شدتولی وق

گاه باش!غافلانای .. ن!ھای ظالمان داد می زند که: ھا ا که سوره بر گوشیمی کند، گو د ی.. آ
ھای  تین حکایتان خوانده می شود وایی که برایھا ن سخنید.. ایتان را باز کنیھا وخوب گوش

 ن حالا ازیف می کند که ھمیتان تعریھا را کسی برا نید، تمام ایھولناک ودردناکی که می شنو
سفر معجزه آسا وملکوتی اسراء ومعراج بازگشته وھنوز عرقش خشک نشده. او به چشمان خود 

د واز یمان آریامتش ایده که خداوند با ظالمان وستمگران چه می کند.. پس به خدا وروز قید

نَّ ﴿ :رت گیرید وبه راه راست درآیید کهعاقبت آنان عب
َ
ِينَ وَأ ِ  ٱ�َّ ۡ�تَدۡناَ لهَُمۡ  ٱ�خِرَةِ َ� يؤُۡمِنُونَ ب

َ
أ
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ِ�مٗا
َ
عذاب دردناکی  مان نمی آورندیز ایما برای آنانی که بروز رستاخ« .]١٠[الإسراء:  ﴾١٠عَذَاباً أ

 .»را ترتیب داده ایم
انت کرده، ین خدا خیت ودیل به بشریھود وبنی اسرائین سوره با صدای بلند اعلام می کند که یوا

ن خدا را ندارند. وخداوند ملت یت دیستگی رھبریوا داشته اند، پس شات ظلم وستم ریبخود وبشر
ھا سپرده  ت را بدانیت ورھبری انسانیل انتخاب نموده وپرچم ھدایگری را از فرزندان اسماعید

 گری منتقل گردد...یت از ملتی به ملت دیت روحی بشریاست. حال وقت آنست که رھبر
 ،ھا سلب شده، ھر آن ت از آنیشانند، امنیران وپریدر مکه حارانش ھنوز یاما چگونه؟ رسول خدا و

ره گردد، وبرای یشان چیھا گمان آن می رود که پنجه خونخوار ظالمان وستمگران مکه بر گردن
 ن برکنده شود.ید از زمیشه نام ورسم توحیھم

تا  د بر افروخته شده، دعوت اسلامین سؤال خود روشنگر آن است که شمعی بر فرا راه امیا
ده یک ظلم وشکنجه بسر رسید. شب تاریرون خواھد جھیگر از مرحله رنج وغم بیچندی د

 د آماده خواندن شده است.یی وامیان گشته است. وخروس صبحگاھان رھایدی سحر نمایوسپ
ش یم که بر سر ستمگران قرینید را می بین تھدیھای آھن نجاست که لابلای سوره پتکیا

                د: یآ می دفرووظالمان وجباران روزگار 

ْ �يِهَا فحََقَّ عَلَيۡهَا ﴿ مَرۡناَ مُۡ�َ�يِهَا َ�فَسَقُوا
َ
هۡلكَِ قَرَۡ�ةً أ ن �ُّ

َ
ٓ أ رَدۡناَ

َ
ٓ أ رَۡ�هَٰا تدَۡمِٗ�� ٱلۡقَوۡلُ �ذَا  ١٦فَدَمَّ

هۡلَكۡنَا مِنَ 
َ
ِ  ٱلۡقُرُونِ وََ�مۡ أ [الإسراء:  ﴾١٧خَبَِ�ۢ� بصَِٗ�� ۦمِنۢ َ�عۡدِ نوُحٖ� وََ�َ�ٰ برَِّ�كَِ بذُِنوُبِ عِبَادهِ

١٧-١٦[. 
گذران وشھوتران آنجا را م، افراد دارا وخوشیاری را نابود گردانیم شھر ودیھر گاه بخواھ«ـ 

وبه مخالفت با  ار به فسق وفجور میپردازند ـیم، وآنان در آن شھر ودیره می گردانیسردار وچ
گردد وآنگاه آن یزند ـ پس فرمان ـ وقوع عذاب ـ بر آنجا واجب وقطعی میدستورات الھی بر میخ
ارند مردمانی که در یم ـ.. وچه بسیم ـ وساکنانش را ھلاک می گردانیکوبیمکان را سخت درھم م

شان  یمرد وسرکشن سنت، به سبب تیسته اند وما آنان را ـ طبق ھمیزیقرون واعصار بعد از نوح م
گاه ونسبت بدانیم. ھمیـ نابود گردانده ا نا یھا ب ن کافی است که پروردگارت از گناھان بندگانش آ

 .»مخفی، وبی سزا وجزا نمیماند ـ..د او یچ کاری از دیاست ـ ولذا ھ
از خانه خدا در  مستقیما امبرش را به مسجد اقصی برد؟ وچرا سفر ملکوتی معراجیچرا خداوند پ

 صورت نگرفت؟!.. مکه
می در آن سرشته ید ابراھیر توحیھای آسمانی است. خم انتیشھر قدس ومسجد اقصی مھد د

ھا  سی از آنجا راھی آسمانیرا بنا نھاد وموسی در آنجا موسای نبوت گشت، وع ل آنیشد، اسماع
افت یش را دریراث نبوت خویک آسمانی بدانجا رفته خود مین پیسته است که آخریشد.. پس شا

ت را بسوی یل گرفته، ھمه انسانین تحویشیامبران پیت را از پیکند. وشخصا پرچم رھبری انسان
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ان.. برای ھمه یصورت رحمتی شود برای جھان نیی سازد، وبدیسعادت وزندگی جاودانی رھنما
 ھا ودر ھمه جا.. ھا وھمه اقوام در ھمه زمان ملت

 بانقطه مقدس را دو ن یم ـ مکه ـ به مسجد اقصی ات الله الحرایامبرش از بیخداوند با انتقال پ
ک یچ ید ودر حق ھنک چشم بنگریر وجان ودل مسلمانان بھم دوخت، تا ھر دو را بیوجدان وضم
ت المقدس را از دست می دھد وبه فراموشی می سپارد، بدون ید. کسی که امروز بنکوتاھی نورز

 خت!...یشک فردا خاک فراموشی بر خانه خدا خواھد ر
ت یت بشریامبر خدا به مسجد اقصی به درجه والای رھبری وھدایقت امت اسلام به سفر پیدر حق

گاھی دست یھا ودرجات ملکوتی به مقامی والا وجا ل آمد، وبا سفر از مسجد اقصی به آسمانینا
 ده است!یافت که آرزوی فرشتگان بدانجا نرسی

.. مقام ؛گاه بی مانندیبسوی مقام وجا ت ماست. ونقطه پرواز مایمسجد اقصی مرکز ثبات رھبر
 نی خدا..یگاه جانشیفت اللھی.. جایخل

ن از ینکه مسجد اقصی وقدس وفلسطیت ما کامل نخواھد شد مگر ایپس ھرگز معنا ومفھوم رھبر
ن ما .. وبا ما .. باشند. وتا زمانی که نقطه پرواز ما بسوی ملکوت اعلی ـ مسجد یآن ما.. ودر ب

فت اللھی ـ ینی خداوند ـ خلیگاه بزرگ جانشیاست ما ھرگز بدان مقام والا وجا اقصی ـ در اسارت
 د!..یم رسینخواھ

ک یا یک مسجد ویوند با یار والاتر وبالاتر از رابطه وپیرابطه ما با مسجد اقصی بس و وند مایپ
. ل وبرھان رھبریت ما.یساختمان ومقداری آجر وخاک وگل است.. مسجد اقصی رمز وجود ما ودل

 گاه مکانت وعظمت وبلندی ماست.. یوجا
 از داریم نه مسجد اقصی به ما!...یودر واقع ما به مسجد اقصی ن

رو وتوان یاسی ونیومسجد اقصی دماسنجی است که در آن دمای وحدت وھماھنگی وقدرت س
خی می توانی مشاھده کنی. اگر می خواھی بدانی که وضع یرزمی امت اسلام را در ھر زمانه وتار

ا...) چگونه بوده یا دوازدھم  ھجری ویا دھم ویمسلمانان در فلان زمان ( مثلا قرن چھارم و
ت روشن یز برایخچه شھر قدس ومسجد اقصی در آن قرن ھمه چیک نگاه در تاریاست. تنھا با 

 خواھد شد..
کجا سجده شکر ادا می کردند ید ھمه ھماھنگ ویر پرچم توحیھر زمانی که مسلمانان در ز
فه دوم مسلمانان ـ وبار دگر وقتی یھا ھدیه می داد ـ چون زمان خل خداوند مسجد اقصی را بدان

طان جو آسمان را آلوده می ساخت ومسلمانان خون ین می افتاد ونعره شید بر زمیپرچم توح
اب یھا به آس ختند خداوند مسجد اقصی را از آنھا می گرفت. وباز بار دگر چون آبیھمدگر می ر

ه ید را بر کرانه ھا می افراشتند باز بار دگر ھدیی پرچم توحیھا نیی گشت وچون صلاح الدباز م
 الھی در کالبد مسجد اقصی تجلی نموده به مسلمانان باز گردانده می شد.

انگر وظالم وخونخواری که ادعای الھی یوقتی خداوند خواست موسی را نزد فرعون ستمگر وطغ
ش ینماه ی از قدرت خود را جلوی او بینا برد ونشانه ھاین سیمی کرد بفرستد او را به سرزم
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ی وحشتناک وخوفناک ین اندازد. به ناگاه عصا به اژدھایش را بر زمیگذاشت: بدو گفت که عصا
دن گرفت. خداوند از موسی خواست که دست دراز کرده بدون ترس ولرز ین خزیبدل گشته بر زم

ر بغل خود یرگردد. سپس از او خواست که دستش را زش بیرد تا به شکل عادی خویاژدھا را بگ
ش قدرت الھی خداوند بدو یموسی به ماھی درخشان بدل گشت.. پس از نما دست ببرد، کف

ش را بتو یم برخی از نشانه ھای قدرت خویـ خواست ﴾٢٣ٱلۡكُۡ�َىلُِ�َِ�كَ مِنۡ ءَاَ�تٰنَِا ﴿ فرمود:
 م..".ینشان دھ

ار یه پشتوانه ای بسیابی در سایش قدرت.. آنگاه که تو دریرو ونماین ن مانورینست سر ایا آری!..
چ یر نظر داشته در پناه خود دارد، از ھیرومند حرکت می کنی، وقدرتی لامتناھی تو را زیسترگ ون

 د.یچ قدرت وتوانی نخواھی ترسیدشمن واز ھ
اند به درجه  گر آن بودهش نظاره یامبر با چشمان خویقی که پین حقاین نشانه ھای قدرت، وایبا ا
ن ترس وھراس یتر زی کوچکیچ چیچ کس وھیل آمده در راه خداوند از ھینا نی"یقین الی"ع

 افت..یشان راه نمی  وواھمه ای بدل
ی که نظاره یھا شان  در چشم آن ھا سترگ با ھمه توپ وتانک یھای بزرگ وامپراطور ھمه قدرت

 بال پشه ای به نظر می آمد! گر قدرت بی انتھای الھی بوده اند کمتر از
 ن بار تکرار شد..یم وموسی بود که با محمد برای آخرین ھمان سنت خداوند با ابراھیا

 نماز..
ران خود را شخصا می خواھند تا برنامه یدھد پادشاھان سف ارمھمی روی مییوقتی حادثه بس

ا یک ویوتنھا به فرستادن پھا بحث ومباحثه کنند  شنھاد کرده با آنیھا پ است خود را بدانیوس
 تلگرامی اکتفا نمی کنند..

ت فردی مسلمانان وبرنامه ین اسلام است که ساختار شخصین مبیضه دین فرینماز چون مھمتر
ت را شخصا یام آورش بسوی بشریر وپیزندگی جامعه اسلامی را به عھده دارد، خداوند سف

ک یاورد. ودر یت بیالای ملکوتی برای بشرن سفر ویه وارمغان ایخواست تا نماز را به عنوان ھد
ن نمازی که  پنجاه وعده در روز بود به پنج وعده ولی با اجر وپاداش یجلسه بحث ومباحثه ا

 ش الھی...یا از سخاوت وکرم وبخشایری گویل گشت.. تصویپنجاه وعده تبد
ن یوپروردگارشان است. در اامبر در واقع معراج روزمره مؤمنان بسوی خالق یه معراج پینماز ھد

ش یاز می کنند وپرده از غم واندوه خویشان راز ون یچ واسطه ای با خدایمعراج مؤمنان بدون ھ
 ند ودست حاجت بسوی آن سخاوتمند بی ھمتا دراز می کنند...یمی گشا

ا ش صدای شادمانی پروردگارشان که بیا با گوشان خوین معراج آنچنان بالا می روند که گویودر ا

ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ دید را می شنوند... آنگاه که بنده در نماز می گویفرشتگان سخن می گو َّ�ِ
د بنده ام شکر ید: بنگریان می گویمی شنود که پروردگارشان به فرشتگان وآسمان ﴾٢ٱلَۡ�لَٰمِ�َ 

ش ید ستاید: بنگریمی گو، وپروردگار ﴾ٱلرَّحِيمِ  ٱلرَّ�﴿ مرا بجا می آورد!.. وبنده ادامه می دھد:
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ھای گفتگو را بروی خود بست و چون دیواری سترگ  ی راه پس از آنکه قریش ھمه
 ج و سدی فولادی جلوی دعوت اسلامی قد علم کرد، و با دروغ پنداشتن رسول خدا

ھای دیگر روی آورد.  بسوی قبیله ج مانع رساندن دعوت و پیامشان شدند، پیامبر اکرم
ھای بسیار دور به خانه  و پس از بازگشت از طائف در مراسم عبادی که مردم از جاه

رسانید و اسلام را برایشان  ھای مختلف می آمدند، پیامبر خودش را به قبیله خدا می
وند به خواست؛ او را پناه دھند و او را در رساندن پیام خدا میھا  آن داد و از شرح می

                                                                                                                                             جھان و جھانیان یاری دھند.
ی بنوحنیفه که بعدھا مسیلمه کذاب از  ھای عرب چون قبیله برخی از این قبیله

راندند،  سربرآورد با پرخاش و اسلوبی بسیار زشت و زننده پیامبر را از خود میھا  آن بین
                                                                      طلبیدند. پوزش میو برخی نیز 

مذاکره کرد، برخی از مردم ھا  آن از جمله کسانی که پیامبر خدا در این زمینه با
از یھودان ھا  آن بودند که برای حج به مکه آمده بودند. »اوس«از قبیله  »یثرب«شھر 

خود صفات پیامبر را بارھا شنیده بودند، و وقتی پیامبر را تصویری از آنچه   ھمسایه
کشیدند یافتند با خود گفتند: به خدا سوگند، این ھمان  میھا  آن یھودیان به رخ

کنند که چون تشریف آورد ھمراه با او ما را از  پیامبری است که یھودیان ما را تھدید می
ھا  ھا قبل از ما او را به آغوش گیرند. از این گروه یثربی برند. نگذارید یھودی بین می

نام  »مدینه«شش نفر ایمان آورد که سبب انتشار اسلام در شھر خودشان که بعدھا 
گذاری شد، گشتند. آن شش نفر عبارتند از: سعد بن زراره، عوف بن الحارث، رافع بن 

                                                                                 بن عامر، و سعد بن الربیع. عقبۀ، ةمالک، و قطبه بن عامر بن حدید

ن یش بیاین نی: ادر جمع فرشتگان اعلام می دارد کهوثنای مرا ادا می کند!.. ودر آخر خداوند 
 من وبنده ام است. ومن به بنده ام ھر آنچه خواسته می بخشم...

 آری!.. 
م اه وکبود غیه اسراء است که ابرھای سین وغم آلود آیه اسراء است.. آھنگ دلنشین صدای آیا

زد..حرم با برکت آن یره می سازد..مسجد اقصی در  اسارت اشک می ریھای ما چ واندوه را بر دل
ن یگر ا دان گلگون کفن گشته است... وما مؤمنان مات ومبھوت وحیران نظارهیاز خون شھ

 ... !!میچ دست نمی جنبانیت دردناک بوده ھیواقع
ھای رھبری وشرف بار دگر در امت اسلامی  د روزی که اقصی دوباره لبخند زند وشکوفهیبه ام

 .م....!.یه مبارکه اسراء را با کمال افتخار قراءت کنیبشکفند وما آ
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وعده ملاقات در سال آینده دادند به شھر خود  ج ھا پس از آنکه به پیامبر خدا آن
 بازگشتند.

بیعت عقبه اول  ج یک سال بعد یعنی در دوازدھمین سال بعثت پیامبر اکرم
ھا با پیامبر دست بیعت و میثاق و ھمکاری  نفر از یثربی ۱۲ت گرفت. در این دیدار ورص

پنج نفر از شش ھا  آن بیندادند؛ دو نفر از قبیله خزرج و ده نفر از قبیله اوس، که از 
 نفری بودند که سال گذشته به پیامبر ایمان آورده بودند. 

خواست؛ از ایمان آوردن بدو و ھا  آن ازج این گروه مؤمنان به ھر آنچه پیامبر خدا
سرطاعت خم کردن در مقابل دستورات خداوند یکتا، و شرک نورزیدن به خداوند، و 

کارھای زشت، و انجام کارھای نیکو، و اینکه جز حق  دوری از نافرمانی فرامین الھی و
 و راستی را بر زبان نیاورند، با او دست بیعت دادند.

ھایشـان تابیـدن گرفـت و  این مؤمنان راستین پس از آنکه نور تابان نبـوت در قلـب
گشـته، ز مانند به شـھر خـود بـا پاک کرد، با نیرو و توانی بیھا  آن زنگار و سیاھی را از

ای  اسلام را به گوش ھمه مردم رسانیدند. تا بدانجا که در شھر مدینه ھیچ خانـهدعوت 
نبود مگر اینکه در آن قصه پیامبر و دعوت او بر زبانھا بود. و بسیاری از مردم این شـھر 

                                         سخنان پیامبر را آویزه گوشھایشان کرده بودند و مشتاق دیدار آن حضرت بودند.
بیعت  ج و یک سال بعد، یعنی در سیزدھمین سال برانگیخته شدن پیامبر خدا

عقبه دوم با مردم یثرب صورت گرفت. در این دیدار بسیار محرمانه و سری ھفتاد مرد 
دیداری  جبا پیامبر خدا »عقبه«و دو زن مشتاقانه از یثرب به مدینه آمدند و در منطقه 

ھا ھمیشه و ھمواره  ھا و خوشی ده میثاق بستند که در سختیداشتند و با او بیعت کر
از او اطاعت کرده فرمانبردار دستورات او باشند، و در ھمه احوال؛ چه در شدت و 

ھا، و چه در رفاه و آسایش در راه خدا از ھیچ چیز دریغ نورزند.  و بسوی  سختی
. و در راه دعوت بسوی ھا باز دارند ھا و زشتی ھا مردم را دعوت کرده از بدی نیکی

ای  خداوند و فرامین والای او از ملامت و سرزنش ھیچ کس و ھیچ چیز ترس و واھمه
                     را یاری داده، از گزند دشمنان در امان دارند. ج نداشته باشند، و اینکه پیامبر خدا

عنوان وکیلان و خواست دوازده نفر را از بین خود به ھا  آن از ج سپس پیامبر اکرم
نفر از اوس را به عنوان نماینده  ۳نفر از خزرج و  ۹ھا  آن نمایندگان خود انتخاب کنند.

فرمودند: شما نمایندگان من در بین ملت و قوم ھا  آن به ج انتخاب نمودند. پیامبر خدا
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. و من خویش ھستید، چون نمایندگی یاران و حواریون حضرت عیسی بن مریم
گیرم. این مؤمنان و شیفتگان حقیقت بسوی مدینه  خود را به عھده مینمایندگی قوم 

صورت اسلام در بین مردم مدینه منتشر شد. خداوند از ھمه آن  بازگشتند. و بدین
                     .)١(مؤمنان راستین راضی و خشنود بادا

و  ج اکرمای بود برای حادثه بسیار بزرگ و تاریخ ساز ھجرت پیامبر  و این مقدمه
                     یارانش به مدینه منوره...

  .٤٣ـ  ٤٢المختار ص/  ةنگا: لباب الخیار فی سیر )١(
                                           





 
 
 

 :ششم درس
                     های نبوت ترین نشانه بزرگ

ی  است. خداوند ھمه ج ترین نشانه و حجت پیامبری رسول خدا قرآن کریم بزرگ
عرب و عجم را از اول نبوت تا بروز قیامت با کتاب آسمانیش به مبارزه طلبیده، که ھر 

ترین  ؛ آخرین پیک خداوند بسوی بشریت کوچکج کس در رسالت حضرت محمد
ای چون کتاب آسمانی قرآن کریم بیاورد، و ثابت کند که  شک و تردیدی دارد، نمونه

صادر شود. عرب روزگار پیامبر که سرآمد  تواند از انسانی خاکی چنین سخنی پرگھر می
روز تا به قیامت از آوردن مثالی چون قرآن  تاریخ بلاغت و سخنوری عرب بودند از آن

خم کرده، پس از درک پیام  ج اند، و سر تسلیم در مقابل پیامبر خدا کریم ناتوان مانده
                                                                                 را پذیرفتند. او با جان و دل و عقل آن

                     فرمایند: خداوند متعال می

ْ �سُِورَ�ٖ مِّن مِّثۡلهِِ ﴿ توُا
ۡ
ٰ َ�بۡدِناَ فَ� ۡ�اَ َ�َ ا نزََّ ْ وَ  ۦ�ن كُنتُمۡ ِ� رَۡ�بٖ مِّمَّ  ٱدۡعُوا

ِ شُهَدَاءَُٓ�م مِّن دُونِ    .]٢٣[البقرة:  ﴾٢٣إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ  ٱ�َّ
ایم شـک و تردیـد داریـد،  و اگر در باره آنچه بر بنده خود [= پیـامبر] نـازل کـرده«

برای این کار،  -غیر خدا  -(دست کم) یک سوره ھمانند آن بیاورید؛ و گواھان خود را 
 »گویید! فرا خوانید اگر راست می

                     فرمایند: و ھمچنین می

مۡ َ�قُولوُنَ ﴿
َ
ٮهُٰۖ أ ْ �سُِورَ�ٖ مِّثۡلهِِ  ٱۡ�َ�َ توُا

ۡ
ْ وَ  ۦقُلۡ فَ� ِ مِّن دُونِ  ٱسۡتَطَعۡتُممَنِ  ٱدۡعُوا إنِ  ٱ�َّ

 .]٣٨[یونس:  ﴾٣٨كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ 
ولی [این سبک مغزان بی منطـق، در عـین روشـن بـودن حقیقـت] مـی گوینـد: «

است. بگو: پس اگـر [در ادعـای خـود] راسـتگو ھسـتید، [پیامبر] آن را به دروغ بافته 
ای مانند آن بیاورید، و ھر که را جز خدا می توانید [برای این کار] به یـاری خـود  ورهس

 ».دعوت کنید
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گویند: معجزه بـودن قـرآن مجیـد بصـورتھای متعـددی تجلـی  امام ابن جوزی می
                                         کند، از آنجمله است: می

ی  از نظر قدرت بیانی و بلاغت و فصاحت و ایجاز و بازکردن مطالب، و ھمه -۱
ای را در جائی با تفصیلات آن  تصاویر زیبایی و کمال زبانی. چه بسا قصه

یابی، و در جائی دیگر تکرار آن البته بصورت بسیار فشرده، و چون به سیاق  می
یابی، که ھر اسلوب قرآنی مناسب جا و  و سباق آیات بنگری با کمال حیرت می

ی  مکان و سیاقش آمده، و نه تنھا ھیچ نقص و عیبی در اسلوب نیست، بلکه قله
                                                                                                                         ی ملکوتی قرآن است و بس. سرشار بلاغت ھمان شیوه

ھای سخنوری و موسیقی شعر کاملا  از نظر بیان و نگارش نوینش که با شیوه -۲
ھا ھستند.  مخلتف است. و این دو معنی از جمله نکات به مبارزه طلبیدن عرب

عرب از آنروز تا به امروز و تا به روز ازل از آوردن چنین اسلوبی عاجزند، و این 
را به اسلام آوردن و ھا  آن به کمال قرآنیشان  و اعترافھا  آن تسلیم شدن

سرتسلیم نزد پروردگار یکتا سوق داد. این اسلوب ملکوتی آنچنان عرب را 

، به پاس ةترین ادیبان نامدار چون؛ ولید بن مغیر حیرتزده کرده بود که بزرگ
احترام قرآن به یک پا ایستاده گفت: سوگند بخدا که در قرآن عجب شیرینی و 

                     ، و عجب زیبائی و جلالی است!..لطافتی است
توان به اطلاعات قرآنی و اخبار آن از  از نیم رخھای معجزه بودن قرآن می -۳

اطلاعاتی ھا  آن ھای پیشین، و زندگی پیامبرانی که مسیحیان و یھودیان از ملت
که این ناچیز و احیانا نادرستی داشتند اشاره کرد. و البته بیاد داشته باشیم 

اخبار را انسانی که سواد خواندن و نوشتن نداشته، و با آخوندھای مسیحی و 
ھیچ نشست و برخواست و آشنائی ھا  آن کاھنان و جادوگران و رھبران دینی

اند، و با  ھایی که سواد خواندن و نوشتن داشته نداشته است، و حتی عرب
کردند نیز از  می ھای علمای مسیحی و یھودی شرکت دانشمندان و در جلسه

خبر  رساندند کاملا بی از راه قرآن به مردم می ج اخباری که به پیامبر خدا
                                                                                                                         بودند.

افتد، و آنچنان که  آینده اتفاق میای که در  اطلاع دادن از برخی اخبار پوشیده -۴
                                         قرآن گفته بود آن قضایا روی داد. مثل اینکه قرآن به یھودیان گفت:



 ٤٧  های نبوت ترین نشانه درس ششم: بزرگ

  .]٩٤[البقرة:  ﴾٩٤إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ  ٱلمَۡوۡتَ َ�تَمَنَّوُاْ ﴿
گـر، یشماست نـه مـردم دژه یه سرای آخرت نزد خدا وکد ییگو بگو: اگر راست می«

 .»دینکپس آرزوی مرگ 
 سپس گفت:

 .]٩٥[البقرة:  ﴾وَلنَ َ�تَمَنَّوۡهُ ﴿
و ھرگز آرزوی مرگ نخواھند کرد، (زیرا عذاب سخت) به واسـطه کـردار بـد خـود «

گاه به ستمکاران است (برای خود در آخرت مھیا کرده  .»اند)، و خدا آ
 و قرآن گفت:

توُاْ �سُِورَ�ٖ مِّن ﴿
ۡ
 .]٢٣[البقرة:  ﴾ۦمِّثۡلهِِ فَ�

 »ای چون قرآن بیاورید پس سوره«
 سپس گفت:

﴿ ْ   .]٢٤[البقرة:  ﴾وَلنَ َ�فۡعَلُوا
 »و ھرگز نمی توانید انجام دھید«
 ھرگز چنین نکردند.ھا  آن و

 و قرآن گفت:

ِينَ َ�فَرُواْ سَتُغۡلَبُونَ ﴿   .]١٢[آل عمران:  ﴾قلُ لِّ�َّ
از پیروزی موقت خود در جنگ اُحُد، شاد نباشـید!) «(که کافر شدند بگو: ھا  آن به«

 »بزودی مغلوب خواھید شد. ..
 ھمانطور که قرآن گفته بود شکست خوردند.ھا  آن و

 و قرآن به مؤمنان گفت:

ُ إنِ شَاءَٓ  ٱۡ�َرَامَ  ٱلمَۡسۡجِدَ َ�َدۡخُلنَُّ ﴿  .]٢٧[الفتح:  ﴾ءَامِنِ�َ  ٱ�َّ
شـوید در نھایـت  الحـرام می وارد مسـجد .. بطور قطع ھمه شـما بخواسـت خـدا«

 »..امنیّت
وعـده داده بـود، رسـیدند و وارد مسـجد الحـرام ھا  آن و مسلمانان به آنچه قرآن به

 شدند.
                     ی ابو لھب و زنش گفت: قرآن در باره



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ٤٨

تهُُۥوَ  ٣سَيَصَۡ�ٰ ناَرٗ� ذَاتَ لهََبٖ ﴿
َ
جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن ِ�  ٤ٱۡ�َطَبِ َ�َّالَةَ  ٱمۡرَ�

سَدِۢ    .]٥-٣[المسد:  ﴾٥مَّ
و [نیز] ھمسرش که ھیزم کـش اسـت [در  )3(به زودی در آتشی زبانه دار درآید؛ «

 »)5([ھمان که] بر گردنش طنابی تابیده از لیف خرماست.  )4(آتش زبانه دار در آید.] 
و در حـال کفـر و این دلیلی است واضح و برھانی است گویا و روشن بر اینکـه آن د

 خواھند مرد و ایمان نخواھند آورد. و چنین شد.
 قرآن از ھر گونه اختلاف و تناقض و دوگانه گوئی بدور است. -۵

                     فرمایند: خداوند متعال می

ِ وَلوَۡ َ�نَ مِنۡ عِندِ َ�ۡ�ِ ﴿   .]٨٢[النساء:  ﴾٨٢كَثِٗ�� ٱخۡتَِ�فٰٗالوَجََدُواْ �يِهِ  ٱ�َّ
اندیشند؟! اگر از سوی غیر خـدا بـود، اخـتلاف فراوانـی در آن  آیا درباره قرآن نمی«

 .»یافتند می
 و ھمچنین فرمودند:

ۡ�اَ ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فِٰظُونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِكۡرَ إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 .»البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما ھم آن را محققا محفوظ خواھیم داشت«

کنند: پیامبر  از آن حضرت چنین روایت می ج ابوھریره شاگرد وفادار پیامبر اکرم
ھا و  فرمودند: ھیچ پیامبری را خداوند نفرستاد مگر اینکه بدو نشانه ج خدا
ی  به او ایمان آوردند. و علامت و نشانهھا  آن ھایی داد که مردم براساس تمعلا

کرده است، و امیدوارم که پیروان من  قرآنیپیامبری من وحی است که خداوند بر من 
                                                             .)١(از پیروان تمامی پیامبران دیگر روز قیامت بیشتر باشند

گوید: و از جمله تصاویر معجزه بودن قرآن این است که؛ ھیچ کسی  ابن عقیل می
یابد که معنایش از سخنی پیشین گرفته شده باشد! این ای ب تواند در قرآن یک آیه نمی

در حالی است که ادیبان و سخنوران ھمیشه پرده از استفاده و قرض گیری برخی از 
                                                                                                     گویند: متنبی از بحتری این جمله را گرفته است! کشند. مثلا می برخی دیگر برمی

به دقت فکر کردم دو مـورد  ج ی پیامبر اکرم  گوید: وقتی در معجزه ابن جوزی می

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
                                           



 ٤٩  های نبوت ترین نشانه درس ششم: بزرگ

                                         برایم روشن شد:
                 اند! هناپدید شدھا  آن معجزات پیامبران با وفات اولی:

 چه دلیلی بر درستی ادعای محمد و موسی دارید؟ :بپرسداگر امروز کافری 
به دو نیمه تقسیم گشت، و دریا برای  ج و به او گفته شود: ماه برای حضرت محمد

                 کنید امکان ندارد! آنچه ادعا میحضرت موسی شگافته شد. او خواھد گفت: 
کریم قرار داد که تا روز را قرآن  ج ی پیامبر اکرم از اینروست که خداوند معجزه

و دلیلی و حجت و برھانی درست بر صدق  ،ازل پایدار بماند. و شاھد و گواھی راستین
و راستگویی او پس از وفاتش نیز باشد. و ھمین قرآن را خداوند دلیل و برھانی قرار داد 

دق دھد و بر درستی و ص اطلاع میھا  آن بر راستی و صداقت پیامبران. چرا که قرآن از
                                                             زند. پیامبریشان مھر قبول می

قرآن به مسیحیان و یھودیان ـ اھل کتاب ـ اطلاع داد که صفات و  دومی:
در تورات و انجیل ثبت شده است. و قرآن گواھی بر  ج ھای حضرت محمد ویژگی

عائشه از تھمتی  ؛قرآن شھادت داد که مادر مؤمنانایمان حاطب بن ابی بلتعه داد، و 
ی است بر یھا ھا گواھی و شھادت که بدو وارد شده کاملا پاک و مبراست. و البته این

 علم غیب.
ھـا  آن بود، حتما نمی ج ھای پیامبر خدا حال اگر در تورات و انجیل صفات و ویژگی

                                                             شدند! اسلام دلزده میزدند و از  سرباز می ج از ایمان آوردن به حضرت محمد
دانست که گواھی قرآن در مورد او نادرست است، و یا مادر  می »حاطب«و اگر 

دانست که آنچه قرآن در حق او گواھی داده، با حقیقت منافات دارد،  مؤمنان عائشه می
کردند که گواھی و شھادت  شدند و درک می اسلام زده میبدون شک آن دو از ایمان و 

                                                                                                     .)١(شدند قرآن دروغ است، و از اسلام متنفر می

 ، به اختصار.٢٧٣ـ  ٢٦٣نگا: الوفا ص/  )١(
                                           





 
 
 

 :هفتمدرس 
 مژده پیامبران پیشین به آمدن او

                     فرمایند: خداوند متعال می 

خَذَ ﴿
َ
ُ �ذۡ أ لمََآ ءَاتيَۡتُُ�م مِّن كَِ�بٰٖ وحَِكۡمَةٖ ُ�مَّ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ  نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ مِيَ�قَٰ  ٱ�َّ

قٞ لمَِّا مَعَُ�مۡ َ�ُؤۡمِنَُّ بهِِ  صَدِّ نَّهُ  ۦمُّ ٰ َ�لُِٰ�مۡ إِۡ�ِي�  ۚۥ وََ�َنُ�ُ خَذُۡ�مۡ َ�َ
َ
قۡرَرُۡ�مۡ وَأ

َ
قَالَ ءَأ

قۡ 
َ
ْ أ ۚ قَالوُٓا ْ قَالَ فَ  رَرۡناَ ۠ مَعَُ�م مِّ  ٱشۡهَدُوا ناَ

َ
ٰهِدِينَ نَ وَ� وَْ�ٰٓ�كَِ  ٨١ٱل�َّ

ُ
ٰ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ فَأ َ�مَن توََ�َّ

 .]٨٢-٨١[آل عمران:  ﴾٨٢ٱلَۡ�سِٰقُونَ هُمُ 
و [یاد کنید] ھنگامی که خدا از ھمه پیامبران [و امت ھایشان] پیمان گرفـت کـه «

ھرگاه کتاب و حکمت به شما دادم، سپس [در آینده] پیامبری برای شما آمد کـه آنچـه 
را [از کتاب ھای آسمانی] نزد شماست تصدیق کرد، قطعاً باید به او ایمـان آوریـد و وی 

ود: آیا اقرار کردید و بر این [حقیقت] پیمان محکم مرا را یاری دھید. [آن گاه خدا] فرم
[به صورتی که به آن وفا کنید] دریافت نمودید؟ گفتند: اقرار کردیم. فرمـود: پـس [بـر 

پس کسـانی کـه بعـد از ایـن  )81(این پیمان] گواه باشید و من ھم با شما از گواھانم. 
ھسـتند کـه از دایـره انسـانیت  [پیمان محکم و استوار از آن] روی برتافتند فقط آنـان

 .»)82(اند بیرون شده
آمده است:  بو پسر عمویشان عبدالله بن عباس سطالب از حضرت علی بن ابی

خدواند ھیچ پیامبری را نفرستاد مگر اینکه از او عھد و پیمان گرفت کـه اگـر چنانچـه 
یـاری در زمـان زنـدگی او برانگیختـه شـود بـدو ایمـان آورده، او را  ج حضرت محمد

داد تا از پیروان خود نیز عھد و پیمان گیرد کـه اگـر  کند. و به آن پیامبر دستور می می
چنانچه حضرت محمد در زندگی آنان برانگیخته شـود، بـه او ایمـان آورده، او را یـاری 

                                                                                 .)١(دھند 
                     کند: چنین حکایت می÷ پروردگار یکتا از زبان حضرت ابراھیم

 ، از سدی نیز روایتی به ھمین معنا آمده است.٤٩٣/ ١تفسیر ابن کثیر  )١(

 

                                           



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ٥٢

ْ عَلَيۡهِمۡ ءَاَ�تٰكَِ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ٱۡ�عَثۡ رَ�َّنَا وَ ﴿  ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلُوا
نتَ 

َ
 .]١٢٩[البقرة:  ﴾١٢٩ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَزِ�زُ وَُ�زَّ�يِهِمۡۖ إنَِّكَ أ

پروردگارا! در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز، که آیات تو را بر آنان بخواند، «
و آنان را کتاب و حکمت بیاموزد، و [از آلودگی ھای ظاھری و باطنی] پاکشان کند؛ 

 .»زیرا تو توانای شکست ناپذیر و حکیمی
فتن دعای حضرت ابراھیم به گوید: خداوند متعال از تحقق یا امام ابن کثیر می
ھا، و از نسل حضرت ابراھیم دھد که پیامبری از میان آن مردم مکه اطلاع می

ی حضرت ابراھیم در حقیقت با آنچه  برانگیخته شده است. و این دعای استجابت یافته
به  جخداوند پیش از آن در درگاه ملکوتی خود مشخص کرده بود که حضرت محمد

ھا و جنھا فرستاده شود، ھماھنگی و توافق اھل مکه و سایر انسان عنوان پیامبر برای
                                                             پیدا کرده است.

 ج کند که ایشان گفتند: پیامبر خدا امام احمد از عرباض بن ساریه روایت می
من نزد خداوند متعال به فرمودند: آن وقت که حضرت آدم ھنوز در گل آفرینش بود 

عنوان آخرین پیامبران تعیین شده بودم. و از برخی از اشارات گذشته شما را اطلاع 
ی حضرت عیسی به آمدن من، و  دھم: دعای پدرم حضرت ابراھیم برای من، مژده می

                                                                                 بینند. خوابی که مادرم دید. البته مادران تمام پیامبران اینچنین خوابھایی می
ھا جریان داشت، تا اینکه آخرین پیامبر از روز ازل بر زبان انسان ج خبر پیامبر خدا

 را به صراحت اعلام داشت. آن ج بنی اسرائیل حضرت عیسی بن مریم نام رسول خدا
                        گفت:  تاریخیشی  در آن خطبه روزی که در میان بنی اسرائیل ایستاد، و

ِ إِّ�ِ رسَُولُ ﴿ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ  ٱ�َّ صَدِّ ِ� مِنۢ  ٱ�َّوۡرَٮةِٰ إَِ�ُۡ�م مُّ
ۡ
ۢ� برَِسُولٖ يأَ َ وَمُبَّ�ِ

 ٓۥَ�عۡدِي  ۡ�َدُۖ  ٱسۡمُهُ
َ
  .]٦[الصف:  ﴾أ

امبر خدا بر شما ھستم. توراتی را یمن پل، یم گفت: ای بنی اسرائیمر  بن  سییو ع«
د و نامش یآ ه بعد از من میکامبری ینم، و به پک ق مییش از من بوده است تصدیه پک

ن یات روشن خود آمد، گفتند: ایامبر با آیدھم. چون آن پ احمد است، بشارتتان می
 .»ارکی است آشیجادو

ی حضرت عیسی بن  مژدهو این آن چیزی است که حدیث مذکور بدان اشاره دارد: 



 ٥٣  درس هفتم: مژده پیامبران پیشین به آمدن او

             .        )١(مریم به آمدن من
ــطفی( ــام مص ــل، ن ــود در انجی  )جب

 

ــــفا  ــــر ص ــــران، بح ــــر پیغمب  آن س
 

ھای آسمانی گذشته نیز بـه جایگـاه و مکانـت و شـرف پیـامبر  و ھمچنین در کتاب
 صراحتا اشاره شده است. ج خاتم

ِينَ ﴿ َّ  ٱ�َِّ�َّ  ٱلرَّسُولَ يتََّبعُِونَ  ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ�  ٱ�َّوۡرَٮةِٰ مَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ ِ�  ۥَ�ِدُونهَُ  ٱ�َّ

ِ�يلِ وَ  ِ  ٱۡ�ِ مُرُهُم ب
ۡ
يَِّ�تِٰ وَُ�حِلُّ لهَُمُ  ٱلمُۡنكَرِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ يأَ وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ  ٱلطَّ

�ثَِ   وََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَ  ٱۡ�ََ�ٰٓ
َ
 .]١٥٧[الأعراف:  ﴾َ�نتَۡ عَليَۡهِمۚۡ  ٱلَِّ�  غَۡ�لَٰ ٱۡ�

کنند؛ پیامبری که صفاتش  پیروی می» امّی«ھا که از فرستاده (خدا)، پیامبر  ھمان«
دھد، و  را به معروف دستور میھا  آن یابند؛ را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، می

ھا را تحریم می  شمرد، و ناپاکی حلال میھا  آن از منکر باز میدارد؛ اشیاء پاکیزه را برای
شان) بر  بود، (از دوش و گردنھا  آن کند؛ و بارھای سنگین، و زنجیرھایی را که بر

دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نوری که با  می
 .»او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند

گوید: عبدالله بن عمرو بن العاص را دیدم. به او گفتم: از صفت  می عطا بن یسار
در تورات برایم بگو. گفت: آری، سوگند بخدا که او در تورات بدانچه  ج پیامبر اکرم

هَا ﴿ قرآن در حقش گفته معرفی شده است: ُّ�
َ
� �  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ ٗ رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗا وَمُبَّ�ِ

َ
ٓ أ ا إِ�َّ

          .]٤٥[الأحزاب:  ﴾٤٥وَنذَِيرٗ�
ای پیامبر! بـه راسـتی مـا تـو را شـاھد [بـر امـت] و مـژده رسـان و بـیم دھنـده «

 .»فرستادیم
ام.  تو بنده و پیامبر من ھستی، من تو را متوکل ـ بر خداوند اعتماد کننده ـ نامیـده

ا بـدی اندازد. زشـتی را بـ خو نیست، و در بازارھا داد و فریاد براه نمی خشن و سختاو 
گوید، گذشت و بخشش خوی اوست. خداوند تا زمانیکه ملت کجرو را راست  جواب نمی

ھیچ الـه و معبـودی نیسـت جـز «ـ  »لا إله إلا الله«نگرداند، و تا به وحدانیت پروردگار 
ی او  دارد. خداونـد بوسـیله برنمـیھـا  آن ـ گواھی ندھنـد او را از میـان» خداوند یکتا

 .٢٤٣/ ١نگا: تفسیر ابن کثیر )١(
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                                                                                                                                             )١(گشاید. ھای بسته را بروی حقیقت می ھای کر، و قلب ھای کور و گوش چشم
آورده است که گفت: جارود بن عبدالله نـزد رسـول  بامام بیھقی از ابن عباس

آمده، اسلام آورد. و گفت: سوگند به آن پروردگاری که تو را بر حق برانگیختـه،  ج خدا
بـه قـدوم ÷ من وصف شما را در کتاب آسمانی انجیل یافتم. حضرت عیسی بن مریم

                     اند. مبارکتان مژده داده
من گواھی «ایت شده که گفتند: نجاشی پادشاه حبشه گفت: از ابوموسی اشعری رو

ی خداست، و او ھمان کسی اسـت کـه  پیامبر و فرستاده ج دھم که حضرت محمد می
ی مملکـت، و  حضرت عیسـی بـه آمـدن او مـژده داده بودنـد. و اگـر مسـئولیت اداره

ھـایش  رسیدم تا کفـش می ج بود، خدمت آن حضرت مسئولیتھای مردم بر گردنم نمی
                                                                                                     .)٢(» را بر سرم بگذارم!

 

 به روایت امام بخاری. )١(
 به روایت امام ابو داود سجستانی. )٢(

                                           



 
 
 

 :هشتمدرس 
 پیامبرشاز حفاظت خداوند متعال 

ھا، یاران پیامبر  ھای پلید آن در طلاطم مکر و نیرنگ دشمنان قسم خورده، و نقشه
بشدت مواظب آن حضرت بودند، تا مبادا از سوی دشمن مورد سوء قصد قرار  ج اکرم

ھای مؤمنان پاک نموده، حفاظت از  گیرند. خداوند متعال این دلھره و ترس را از قلب
ھا را بر عھده گرفت. خداوند متعال  ھای انسان حیلهپیامبرش در برابر مکر و 

                                                             فرمایند: می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ّ�كَِۖ �ن لَّمۡ َ�فۡعَلۡ َ�مَا بلََّغۡتَ رسَِاَ�َهُ  ٱلرَّسُولُ ۞َ�ٰٓ نزِلَ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
ٓ أ  ۚۥ بلَّغِۡ مَا

ُ وَ   .]٦٧[المائدة:  ﴾ٱ�َّاسِ� َ�عۡصِمُكَ مِنَ  ٱ�َّ
ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً (به مردم) برسان! «

ای! خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم، نگاه  و اگر نکنی، رسالت او را انجام نداده
 .»کند دارد؛ و خداوند، جمعیّت کافران (لجوج) را ھدایت نمی می

ابن کثیر در تفسیر این آیه گفته است: یعنی؛ ای پیامبر ما، پیام ما را برسان و 
ھا  آن بدانکه من نگھبان و یاور تو ھستم و بر دشمنانت تو را غلبه خواھم داد. و تو را بر

 گردانم، پس از ھیچ چیزی ترس و ھراس و واھمه نداشته باش، ھیچ یک از پیروز می
دیگر  جبه تو ضرر و زیانی برسانند. پس از این آیه یاران رسول اکرمتوانند  نمیھا  آن

                                         نگھبانی کنند. نیازی ندیدند از آن حضرت
و حفاظت خداوند متعال از پیامبرش آن روایتی است که  پاسداریاز تصاویر 

ابوھریره آورده است. روزی ابوجھل از برخی از ھمکیشان خود پرسید: آیا محمد در 
                                         آورد!} یعنی نماز بجای میمالد؟ { بین شما نیز صورتش را بخاک می

دو بت بزرگ در مکه). اگر او را ببینم که (عزا!  گفتند: آری. گفت: سوگند به لات و
دھم، و صورتش را به خاک  زند، پایم را روی گردنش فشار می سرش را بزمین می

                                                             مالم. می
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 وقتی پیامبر را در حال سجده دید با کبر و غرورش بسوی او آمد تا پایش را بر
گردن آن حضرت بگذارد. تا به پیامبر نزدیک شد، ترسان و ھراسان در حالیکه صورتش 

 را با دستانش گرفته بود به عقب فرار کرد.
 دوستانش از او پرسیدند: تو را چه شده؟!

ھایی که بھم  او گودالی از آتش، پر از ترس و وحشت و بالو گفت: در بین من 
                     خورد سربرآورد! می

 پارهشد، فرشتگان او را تکه  من نزدیک می بهر گفرمودند: ا ج پیامبر خدا
                                         .)١(کردند می

روایت شده که گفتند: ابوجھل گفته بود: اگر محمد را ببینم  بو از ابن عباس
 ج وقتی خبر به پیامبر خداکنم.  خواند، گردنش را با پایم له می در کنار کعبه نماز می

                                                             .)٢(کنند رسید فرمودند: اگر چنین کند فرشتگان او را تکه پاره می

لشکرکشی کـرد،  »خصفۀ«بسوی  ج کند که: پیامبر خدا جابر بن عبدالله روایت می
 »غوث بن الحـارث«به نام ھا  آن مسلمانان شکست سختی به دشمن رساندند. مردی از

کـه در حـال اسـتراحت بودنـد،  ج ھا خود را بالای سر رسول خـدا گاه در یکی از اتراق
تواند تو را از دسـت مـن نجـات دھـد؟  رسانید. و شمشیر کشیده داد زد: چه کسی می

الله! بناگاه شمشیر از دست آن مشرک رھا شده بـزمین افتـاد. فرمودند:  ج پیامبر خدا
برخواست و شمشیر را گرفته فرمودند: و حالا، چه کسی تـو را از دسـت  ج پیامبر خدا

                                                                                 دھد؟ من نجات می
فرمودنـد: آیـا شـھادت  ج درگـذر. پیـامبر اکـرم آن مرد با ترس و لرز گفت: از من

آن  ؟ی خـدا ھسـتم و من رسول و فرسـتاده »الله«دھی که پروردگاری نیست مگر  می
جنگنـد را یـاری  دھم ھرگز با تو نجنگم، و کسانیکه با تو می مرد گفت: نه، ولی قول می
                                                                                 ندھم. پیامبر او را رھا کرد.

شد نجات یافته بسرعت از آنجا دور شد، و خـودش را  آن مرد در حالیکه باورش نمی

 به روایت امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام بخاری. )٢(
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                                             .)١(ام ھا آمده به قومش رسانیده گفت: از سوی بھترین انسان

 »آل عمران«، و »ةالبقر«کند: مردی مسیحی اسلام آورد، و او سوره  انس روایت می

نوشت. سپس از اسلام بازگشـت و  می ج را آموخت، و چیزھایی را نیز به امر پیامبر خدا
                                                                                                     داند! ام ھیچ نمی گفت: محمد جز آنچه من بدو آموخته مسیحی شد. و ھر جا می

خداوند جانش را گرفت. او را دفن کردند. صبح روز بعد دیدند که زمین جسدش را 
بریـده ھـا  آن بیرون انداخته. مسیحیان گفتند: این کار محمد و یارانش است. چـون از

قتر کندند و دوبـاره او را اند. گودالی عمی بود قبرش را کنده، جسدش را بیرون انداخته
دفن کردند. روز بعد متوجه شدند زمین بار دگر او را بیرون انداخته. گفتنـد: ایـن کـار 

انـد. اینبـار تـا توانسـتند گـودالی  محمد و دوستانش است، رفیقمان را نبش قبر کـرده
 بسیار عمیق زدند، و او را بار دگر دفن کردند. صبح روز بعد دیدند کـه زمـین بـار دگـر

                                          جسدش را بیرون انداخته!
                     .)٢(انداختند و رفتند یتواند کار انسان باشد. جسدش را کنار دریافتند که این نمی

توان؛ نجات او از زیر شمشیرھای بـران  و از تصاویر پاسداری خداوند از پیامبرش می
ای کـه قریشـیان  به خانه او شبیخون زدند را نام برد. آخرین حیلـهپھلوانان قریش که 

بر آن اتفاق کردند ایـن بـود کـه از ھـر  ،پس از نا امیدی کامل از دست یافتن به پیامبر
ای پھلوانی شمشیر زن انتخاب کنند، و تمام آن قھرمانـان بـا شمشـیرھای بـران  قبیله

و ھمه با ھم چون یـک مـرد آھنـین  شبیخون زنند، ج خود شبانه به خانه رسول اکرم
صـورت خـونش در بـین  آورنـد. و بـدین ددر یک لحظه شمشیرھای خود را بـر او فـرو

ی پیـامبر، را تـوان  شود. آنگاه بنـو عبـدمناف؛ قبیلـه ھای مختلف عرب پخش می قبیله
                                                                                                                         ھا نخواھد بود، و بناچار از خوانخواھی از او دست خواھند کشید. مقابله با تمام عرب

توانسـت بـدان دسـت  ی ناجوانمردانه مشرکان می ای بود که حیله این آخرین سوژه
خود نگھبان و یابد، ولی آن کوته فکران و سست اندیشان از این غافل بودند که خداوند 

 بدستور خداوند متعال بر پیامبر اکرم ،ی وحی؛ جبریل پاسدار رسول خود است. فرشته
گاه ساخته، دستور خداوند را بـدو ابـلاغ  نازل شده، او را از مکر و حیله ج ی مشرکان آ

 به روایت امام حاکم، و ایشان حدیث را صحیح دانسته است. )١(
 به روایت امام بخاری. )٢(
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                                                                                                     نمود که شب را در بستر خویش نخوابد، و به او اجازه ھجرت داده شد.
ی غار نگریست. آنگاه که  توان به حادثه و از تصاویر پاسداری خداوند از او می

مشرکان قریش با رد یابی آثار حرکت پیامبر به دم غار ثور رسیدند. ابوبکر صدیق؛ یار 
پیامبر توسط مشرکان دستگیر شود بسیار نگران و غار رسول خدا، از اینکه مبادا 

ھا بزیر پایش نگاه کند ما را خواھد  پریشان بود، و گفت: ای رسول خدا! اگر کسی از این
با کمال اطمینان و توکل بر پروردگار به دوست و ھمراھش گفت:  ج دید. پیامبر خدا

                                         ھاست! ای ابوبکر! تو را چه گمان از دوتائی که خداوند سومی آن
و در ھمین سفر ھجرت به تصویری دیگر بنگر: آنگاه که سراقه بن مالک توانست 

شان به قریشیان بود، تا  و تحویلھا  آن خود را به پیامبر برساند، و در پی دستگیری
ت او نجات ی قریش را بخود اختصاص دھد. چگونه خداوند پیامبرش را از دس جایزه

داد؟ چگونه پاھای اسبش در زمین فرو رفته او را بزمین زد؟ تا سر تسلیم فرو آورده از 
                     پیامبر امان خواست..

ھای نگھبانی و پاسبانی خداوند  مثال  نویسد: از جمله امام ابن کثیر در تفسیرش می
برابر اھل مکه و سردمداران و توان؛ به حفاظت پروردگار از او در  از پیامبرش می

طلبان و خود خواھان آن نام برد که با وجودی که از شدت  حسودان و دشمنان و جاه
کشیدند،  پیچیدند، و شبانه روز بر علیه او نقشه می دشمنی و بغض و کینه بخود می

نتوانستند مویی از سر آن جناب کم کنند، ھر بار خداوند با قدرت و حکمت بزرگش 
                                                                                                                                                                 داشت. نمود، و او را از چنگ ظالمان در امان می و وسائلی را فراھم میاسباب 

ی ابوطالب که عمویش بود  وند رسولش را بوسیلهدر ابتدای طلوع آفتاب توحید خدا
و در بین قریشیان کدخدائی و ریاست و احترام داشت حفاظت نمود. خداوند محبتی 

                     فطری در قلب او آفرید.
ی خویشاوندی ـ نه رابطه اسلام و  ی خود از رابطه ی برادر زاده ابوطالب شیفته

شد قریشیان کافر دیگر برایش احترام و  لب مسلمان میدیانت ـ شد. شاید اگر ابوطا
شناختند، ولی چون در بینشان صداقت و ھمدلی کفر برقرار بود او را  حرمتی نمی

                                                                                                                                             بردند. گذاشتند و از او حساب می احترام می
و چون ابوطالب از دنیا رخت بربست مشرکان توانستند تا حدودی پیامبر را مورد 
آزار و اذیت خویش قرار دھند. در این ھنگام خداوند انصاریان ـ اھل یثرب ـ را بسوی 
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کشیدند، و از او  او فرستاد. اھل یثرب دین اسلام را ھضم کرده، پیامبر را به آغوش
ھجرت کند. چون آفتاب نبوت در شھرشان طلوع کرد، نام ھا  آن خواستند تا به شھر

ـ شھر پیامبر ـ تغییر دادند، و  »النبی ۀمدین«شھر خود را به میمنت قدوم مبارک پیامبر 
 در راه حمایت و پاسبانی از او دشمنی عرب و عجم را به جان و دل خریدند.

کرد، و ھر گاه  مسیر دعوت اسلام پیامبرش را حفاظت میخداوند در تمامی 
کشیدند خداوند  ای می مشرکان یا اھل کتاب ـ یھودیان و مسیحیان ـ بر علیه او نقشه

بر ھا  آن خود چون تیری به سینهکرد و خدعه و نیرنگشان را  را بر آب میھا  آن ی نقشه
                                                                                                                         .)١(گردانید می

  )١١٠ـ  ١٠٨/ ٢با اختصار؛ تفسیر ابن کثیر ( )١(
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کار و فعالیت دعوت اسـلامی در مدینـه بصـورتی بسـیار امیـدوار کننـده پیشـرفت 
و به آغوش کشیدن دعـوت  ج نمود، و مدینه با جان و دل مشتاق دیدار پیامبر خدا می

                او و پناه دادن به برادران مسلمان خود شده بود.
بـدل شـده بـود، و شـدت گاه برای مؤمنـان  مکه به یک زندان و شکنجه ؛در مقابل

استبداد و خودخواھی و ظلم و ستم آن بحدی رسـیده بـود کـه برداشـت و تحمـل آن 
                     تقریبا بکلی امکان پذیر نبود.

به پیروان خود دستور داد بصورت مخفی و بدون اینکه مشرکان مکـه  ج پیامبر خدا
                     به مدینه ھجرت کنند.ی مکه بیرون کشیده  بو ببرند خود را از زیر شکنجه

مؤمنان مال و ثروت و دارائی و خانه و کاشانه و احیانا زن و فرزند خود را رھا کـرده 
و  جیکی یکی از مکه فرار نموده خود را به مدینه رسـاندند. در مکـه جـز رسـول خـدا

 ابوبکر و علی و برخی از مؤمنان دربند مشرکان کسی دیگری نماند.
اند، و در آنجا  به مدینه رسیده ج مشرکان مکه دریافتند، پیروان رسول خدا وقتی

اند از اینکه مبادا در  دور شدهھا  آن برند و از تیر رس در کمال امنیت و آرامش بسر می
شود بشدت ترسیدند، و ھا  آن آنجا پایگاھی تشکیل دھند و مدینه مرکز دعوت و تبلیغ

را به قتل برسانند، و مانع رسیدن او به یارانش  ج اتفاق کردند که باید رسول خدا
                                                             شوند.

ای یک پھلوان و شمشیر زن ماھر انتخاب کردند، تا ھمه  مشرکان مکه از ھر قبیله
و بدینصورت  با ھم در یک لحظه شبانگاه به خانه پیامبر حمله برده او را به قتل رسانند

امر واقع قرار گرفته به  برابرھا تقسیم شود، و قبیله پیامبر در  خونش در بین تمام عرب
                     بھا راضی گردد. خون
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خواستند جنایت خود را اجرا کنند، خداوند متعال پیامبرش را  میھا  آن در شبی که
ا در آن شب در بستر خود نخوابد و باخبر ساخته، بدو امر کرد تھا  آن از نیرنگ و نقشه

                     بسوی مدینه ھجرت کند.
با وجود اینکه مشرکان مکه با پیامبر بشدت در جنگ بودند، و صبح و شام سایه او 

گذاشتند و در امانتداری و راستگویی او  زد او مینھای خود را  زدند، امانت را با تیر می
 در حالی دستور ھجرت به پیامبر داده شد که خانه او پرھیچ شک و تردیدی نداشتند. 

ھای مردم. پیامبر از پسر عمویش حضرت علی خواست تا در آن شب در  از امانت بود
ھای  پوشاند، و پس از رفتن پیامبر امانتبخودش را  اوبستر پیامبر بخوابد، و با لحاف 

                                         برگرداند. ھا  آن مردم را به
سر تسلیم خم کرد، و در حالیکه  ج حضرت علی در برابر درخواست رسول الله

شمشیرھای تشنه بخون و بران دشمن در پشت در خانه از نیام بیرون کشیده شده بود 
 حضرت علی در بستر پیامبر دراز کشید و آرام خوابید.

برای چند لحظه کور خداوند چشمان مشرکان شمشیر بدست در خارج از خانه را 
جلوی روی قاتلان تشنه بخونش از خانه بیرون آمده، مشتی خاک  ج کرد، پیامبر خدا

از زمین برگرفت و روی سر پھلوانانی که توان دید او از چشمانشان سلب شده بود 
ریخت، و خودش را به خانه ابوبکر صدیق که از پیش منتظر ایشان بود رسانید، و دو یار 

 اه به سرعت شبانگاه ھجرت تاریخی خود را شروع کردند.و دوست و ھمر
و دوست فداکارش ابوبکر صدیق در جھت مخالف مدینه براه  ج پیامبر اکرم

افتادند، و خود را به غار ثور در بالای کوھی رسانیدند. و تصمیم داشتند تا نا امید شدن 
 ھای دشمن در آنجا بمانند. گشت

ه باد رفت، و با وجود تمام مکر و حیله و نیرنگ یشان ب نقشه ندچون دید یانقریش
ای  ھای گشت ویژهوشان در رفت، بشدت خشمگین شدند و نیر ھم پیامبر از دست باز

تشکیل داده به ھر طرف گسیل داشتند. و برای کسی که پیامبر را دستگیر کند صد 
                                         شتر جایزه تعیین کردند.

صحرای اطراف مکه و راه مدینه پر شد از افرادی که در طمع جایزه در پی پیامبر 
ھا گروھی از مشرکان را  و یارش بودند . این تلاش و کوششھا و ردپا گیری ج خدا

تمام اسباب و توان بشری خود را بکار گرفته بود،  ج جلوی غار ثور رسانید. پیامبر خدا
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داده بود، اینجاست که معجزه برای دفاع از حق  و نھایت کوشش و دقت عمل را بخرج
باید وارد میدان عمل شود! مشرکان در کنار غار ایستادند، ابوبکر بسیار ناراحت و 

دستگیر شود. به پیامبر  جپریشان شده بود، و از این دلھره داشت که مبادا پیامبر خدا
 ه کند ما را خواھد دید.به زیر پایش نگاھا  آن گفت: ای رسول خدا! اگر کسی از ج اکرم

خداوند در این لحظه بسیار حساس پیامبرش را در پناه خود داشت، و مشرکان را از 
 رسیدن به او باز داشت.

که به خدایش توکل کامل کرده بود دوستش را دلداری داده به او  ج پیامبر خدا
! )١(ستکنی به دو نفری که خداوند سومی آنھا گفت: ھیچ نگران نباش، چه تصور می

                     حالا که خدا با ماست ھیچ نگران نباش.
ھا برای بحث و تلاش  پس از گذشت سه شب از ناپدید شدن پیامبر از مکه، کوشش

ھای بسیج شده برای دستگیری پیامبر نا امید  از پیامبر به سستی گرائید، بیشتر دسته
بسیار دور شده، و رسیدن به او امکان ھا  آن شدند، و گمان کردند پیامبر تا این مدت از

این واقعه را چنین ثبت  ٤٠: سوره مبارکه توبه در آیه [به روایت امام بخاری]. »مَا ظنَُّكَ بِاثْـنـَينِْ اللهُ ثَالثُِـهُمَا«)١(

هُ ﴿ کرده است: وهُ َ�قَدۡ نََ�َ ُ إِ�َّ تنَُ�ُ خۡرجََهُ  ٱ�َّ
َ
ِينَ إذِۡ أ ْ ثاَِ�َ  ٱ�َّ إذِۡ  ٱلۡغَارِ إذِۡ هُمَا ِ�  ٱثنَۡۡ�ِ َ�فَرُوا

َ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦَ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ  نزَلَ  ٱ�َّ
َ
ۖ فَأ ُ مَعَنَا يَّدَهُ  ۥسَكِينتََهُ  ٱ�َّ

َ
وجََعَلَ  وۡهَاِ�ُنُوٖ� لَّمۡ ترََ  ۥعَلَيۡهِ وَ�

ِينَ َ�مَِةَ  � َ�فَرُواْ  ٱ�َّ فَۡ�ٰ ِ وََ�مَِةُ  ٱلسُّ ۗ ِ�َ  ٱ�َّ ُ وَ  ٱلۡعُلۡيَا  .]٤٠[التوبة:  ﴾٤٠عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  ٱ�َّ
کرد، بدان  یاری) خدا او را کند، ھمان گونه که قبلاً  یاری میخدا او را اگر پیغمبر را یاری نکنید ( «

نفر بیشتر نبودند و) او دومین نفر گاه که کافران او را (از مکه) بیرون کردند، در حالی که (دو 
ثور داشت که رفیق دلسوزش ابوبکر بود). ھنگامی که آن دو در غار ( نفر به ھمراه یکو تنھا بود (

یشیان به جان قر یه از سوکر نگران شد کابوبی گزیدند و در آن سه روز ماندگار) شدند (جا
ھنگام پیغمبر خطاب به رفیقش گفت: غم مخور که خدا با ما است  نی) در اپیغمبر گزندی رسد،

رھاند و به عزّت و شوکت  یان میشیند و از دست قرک یم کمکد و ینما یو ما را حفظ م(
ساخت (و ابوبکر از این پرتو الطاف،  ) خداوند آرامش خود را بھره اورساند. در این وقت بود که می

مچنین بعدھا در جنگ بدر از فرشتگان در ھمان زمان و ھھیانی (آرام گرفت) و پیغمبر را با سپا
شوکت و و سرانجام سخن کافران را فروکشید (، و دیدید ری داد که شما آنان را نمیای) و حُنَین

فر کد بر ظلمت یو نور توحسته بالا بوده است (ویپ ی) و سخن الھآئین آنان را از ھم گسیخت
ھای زمینی را از میان برده است) و خدا باعزّت است (و  کتبم،  یتب آسمانکره شده است و میچ

 .»)دھد بجا و از روی حکمت انجام می ارھا راکو تواند بکند و) حکیم است ( ھرکاری را می
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ای که پیامبر و ابوبکر از پیش ترتیب داده بودند،  ندارد. در این اثنا بنا به نقشه
رسانید، و ھا  آن راھنمایی که از پیش با او اتفاق کرده بودند ھمراه با دو شتر خود را به

                                         ی مدینه حرکت کردند.پیامبر و ابوبکر صدیق ھمراه با راھنما ـ راه دان ـ بسو

رسید. و از او خواستند بزی  »عیۀام معبد خزا«در راه پیامبر به خیمه پیرزنی به نام 
خشک و لاغر اندامی که از شدت ناتوانی با گوسفندان به صحرا نرفته بود را بدوشند. 
به برکت دست پیامبر پستان بز پر از شیر شد. پیامبر بز را دوشید و پیر زن را از آن 

آن  از ج سیر کرد، سپس ھمراھان از آن شیر نوشیده، سیر شدند. در پایان پیامبر خدا
                     ای را نیز برای پیر زن پر شیر کردند، و به راھشان ادامه دادند. شیر نوشیدند، و کاسه

راه ساحل را در پیش گرفته، به آرزوی  ج سراقه بن مالک شنید که پیامبر خدا
اش را برداشت و سوار بر اسب چارنل بدانسو تاخت. وقتی  رسیدن به جایزه قریش نیزه

ھای اسب به زمین فرو رفت.  دعا کردند، دست ج پیامبر نزدیک شد، رسول خدابه 
سراقه دریافت که پیامبر در حفاظت خداوند متعال قرار دارد، و بر اثر دعای او اسبش 
به زمین فرو رفته. داد کشید و خود را تسلیم کرده از رسول خدا پناه خواست، و 

 آیند را باز دارد. پیامبر خدا می ج بر خداسوگند خورد کسانیکه بدانسو در طلب پیام
ھای اسب سراقه را رھا کرد. سراقه بازگشت و ھر کسی که  دعا کردند، زمین دست ج

آیم  گفت: من از اینسو می داشت و می رفت را از ادامه راه بازمی بدانسو درپی پیامبر می
                                                                                                                         کسی را ندیدم.

و دلھره و ترس از راه و  ج در مدینه حال و ھوایی دیگر بود. شوق دیدار رسول خدا
مکر و نیرنگ قریشیان. ھر روز صبح مردم مدینه در دروازه شھر منتظر رسیدن پیامبر 

                                                             گشتند. ھایشان باز می آفتاب به خانه گرمی گرفتننشستند، و با شدت  می ج اکرم
، تا اینکه در روز دوشنبه دوازدھم ربیع الأول، سال سیزدھم بعثت پیامبر اکرم 

از چھار  »الله اکبر«تشریف فرما شدند، نعره شادی و  ج کسی داد زد که رسول خدا
سوی شھر بلند شد، و مردم مدینه از پیر و جوان، مرد و زن، کودک و نوجوان ھمه از 

 بسوی دروازه شھر دویدند. ج الله لھایشان برآمده برای استقبال رسو هخان
رسیدند در آنجا مسجدی به پا نمودند. این مسجد  »قباء«وقتی به  ج پیامبر اکرم

 لام بنا شده است.اولین مسجدی است که در تاریخ اس
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سوی مرکز مدینه حرکت کردند، در ه پیامبر چند روزی را در قبا گذراندند، سپس ب
. و این ندکه در رکاب آن حضرت بودند بجای آورد راه نماز جمعه را ھمراه با کسانی

                                         آوردند. بجای می ج ای بود که پیامبر خدا اولین نماز جمعه
پس از نماز جمعه پیامبر خدا از قسمت جنوب وارد شھر یثرب شدند، و از آن روز  

 تغییر داد. »مدینۀ النبی«نامش را به  ج این شھر به میمنت قدوم مبارک پیامبر خدا

به مدینه سراسر شھر را فرا گرفته بود.  ج شادی و خوشحالی رسیدن پیامبر خدا
 و یارانش را به آغوش گرفتند و در راه دفاع از ج امردم مدینه با جان و دل رسول خد

 و دعوت اسلامی از ھیچ دریغ نکردند.ھا  آن
و پیام  یچنین بود که اسلام زمینی برای فعالیت یافت تا از آنجا دعوت اسلام و این

 برساند. گیتیخداوند متعال را به چھار سوی 
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داخل شھر مدینه منوره شدند. شھروندان مدینه منوره با آغوشی باز  ج پیامبر اکرم
گنجیدند از پیک آسمان؛ رسول ھدایت و  در حالیکه از خوشحالی در پوست خود نمی

کردند. ھر یک از اھل مدینه آرزو داشت پیامبر مھمان او باشد. شتر رستگاری استقبال 
گرفت و با خواھش و  رسید صاحب خانه مھار شتر را می ای می پیامبر جلوی ھر خانه

خواست تا در خانه او فرود آید، پیامبر از او تشکر کرده معذرت  تمنا از پیامبر می
جانب خداوند مأمور است تا در جای  فرمود: شترم را رھا کنید که از خواست و می می

                                                                                                                                             معینی بنشیند.
که امروز رفت، تا اینکه بجایی  نگریست، و به پیش می شتر به آرامی اینسو و آنسو می

مسجد پیامبر خداست رسید، در آنجا نشست، سپس بلند شد و چند قدمی باز بجلو 
خواست مطمئن شود در جای درست نشسته،  رفت و به ھر طرف نگاه کرد، گویا می

از شتر پیاده شده  ج سپس به جای اولش بازگشت و در ھمانجا نشست. رسول خدا
                                                             ینجاست؟پرسیدند: خانه چه کسی از خویشانم نزدیک ا

ابو ایوب انصاری که از خویشان مادر پیامبر بودند گفتند: ای رسول خدا! خانه من 
تا آماده شدن مسجد و منزلشان در خانه ابو ایوب  ج اینجا نزدیک است. پیامبر خدا به

 انصاری بودند.
پس از رسیدن به مدینه منوره انجام دادند، این بود که در اولین کاری که پیامبر 

 ھمان جایی که شتر نشست مسجدی ساختند.
خریدنـد. و پیـامبر ھـا  آن آن زمین از دو پس بچه یتیم بود کـه پیـامبر زمـین را از

 خودشان نیز در ساختن مسجد سھیم بودند.
ھمسران پیامبر  ھایی در کنار مسجد برای پس از پایان یافتن کار مسجد، اتاق

ھا منتقل  ھا پیامبر از خانه ابوایوب انصاری به این اتاق ساخته شد. با آماده شدن اتاق
شدند. و بخاطر جمع شدن مردم برای نماز؛ اذان گفتن مقرر شد تا قبل از ھر نماز با 

 شنیدن اذان مردم بسوی مسجد بیایند.
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 بین مھاجران و ج مبر خدابرای برقراری الفت وانسجام بسیار قوی در جامعه پیا
از ھا  آن انصاریان پیمان برادری برقرار کرد. این پیمان بین نود نفر که نیمی از

مھاجران و نیم دیگر از انصاریان بودند برقرار شد. با این پیمان برادری ھر دو مسلمان 
ون بردند. این قان شدند، و پس از مرگ از ھمدیگر ارث می با ھم چون دو برادر تنی می

                                         تا درگرفتن جنگ بدر ادامه داشت.
 پس از آن خداوند متعال فرمودند:

وْلوُاْ ﴿
ُ
رحَۡامِ وَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ ِ� كَِ�بِٰ  ٱۡ�

َ
ِ َ�عۡضُهُمۡ أ  .]٦[الأحزاب:  ﴾ٱ�َّ

گر یدیکو مھاجران به شاوندان نسبی از مؤمنان یتاب خدا خوک.. و در «
 »..سزاوارترند،

و بدینصورت از یکدیگر ارث بردن به رابطه خویشاوندی و رحم مادر بازگشت. و 
اینمورد از اخوت و برادری اسلامی سلب شد. و پیمان برادری تا بروز قیامت بین تمام 

 مؤمنان بر جای ماند.

ٞ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إِ�َّمَا ﴿  »..گرندیدیکفقط مؤمنان برادران « .]١٠[الحجرات:  ﴾إخِۡوَة
 شد. پیامبر خـدا در این ھنگام شھر مدینه از دو تشکل مسلمانان و یھود تشکیل می

ای بین مسـلمانان و یھـود امضـاء  برای برپائی جامعه ھمبسته و نیرومند پیمان نامهج
                                         کردند که به میثاق مدینه مشھور است.

 »عبدالله بن سلام«ترین عالم و دانشمند و روحانی یھودیان شخصی بنام  سرشناس
ھای پیشین  و مقایسه آن با آنچه در کتاب ج بودند، که با بررسی زندگی پیامبر خدا

آمده است دریافتند که او آخرین پیامبر و فرستاده پروردگار است. و ایمان آوردند. ولی 
خواه خویش پیروی کردند  ھای جاه طلب و خود متأسفانه عموم مردم یھود از روحانی

 .)١(و چشمان خود را بر نور تابان اسلام بستند
ھا روابط بین شھروندان مسلمان  با گذاشتن برخی قوانین یا پیمان ج پیامبر خدا

ھا مشخص نمود تا مردم در کمال امنیت و آرامش  مدینه؛ مھاجران و انصار را با یھودی
 و آبادی شھرشان شوند. بسر برده، مشغول عمران

 .٦٥ـ  ٦٣/ ٣نگا: زاد المعاد  )١(
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ھای این پیمان نامه  به برخی از میثاق ج ھای سیرت پیامبر خدا برخی از کتاب
                     اند. از جمله بندھای این میثاق چنین بود: اشاره کرده

                                         دھند. ای را تشکیل می به تنھائی ملت یگانه ،مھاجران وانصار ؛تمامی مؤمنان •
کنند، و به  مؤمنان ھیچ نیازمند و عیال داری را در میانشان محتاج رھا نمی •

                                         کنند. بھترین وجه به او رسیدگی می
جوی ظالم، خرابکار، فتنه افروز، و  مؤمنان در مقابل ھر تجاوزگر، و دسیسه •

ھمدیگر متحد بوده، ھمه با ھم چون سدی سترگ ریشه مفسد و ستیزه گر، با 
ھا  آن افروز فرزند یکی از خشکانند، ھر چند دشمن فتنه اش می فساد را در نطفه

                                                                                 باشد.
مؤمنی کافری را  کشد، و ھیچ ھیچ مؤمنی برادر مؤمنش را بخاطر کافری نمی •

                                         دھد. علیه برادر مؤمنش یاری نمی
صلح مؤمنان یکی است. در جنگ در راه خدا ھیچ مسلمانی بدور از سایر  •

بندد، بلکه پیمان صلح از سوی ھمه و با رعایت  مسلمانان پیمان صلح نمی
                                         گردد. ضوابط و شرایط عادلانه امضاء می

گردد به خداوند و  قضاوت و دادخواھی در ھر نزاع و اختلاف و درگیری برمی •
                     .رسول او 

یھود بنی عوف ملتی ھستند در کنار مؤمنان. یھودیان بر دین و آئین خود، و  •
تابع ملت خویشند، مگر ئین خود. اتباع و پیروان ھر ملتی آمسلمانان بر دین و 

اش مسئولیت  صورت خودش و خانواده کسی که ظلم و ستمی ورزد که در این
                                         شوند. پیمان شکنی او را متحمل می

جز با دستور ھا  آن ھمراھان یھودیان در پیمان با یھودیان مشترکند، و کسی از •
                     شود. یبیرون رانده نم ج شخص پیامبر

ترین  اش کوچک ھمسایه چون خود شخص است، کسی حق ندارد به ھمسایه •
                     ضرر یا ظلم و ستمی روا دارد.

                                         شود. ای بدون اجازه مردم منطقه پناه داده نمی ھیچ بیگانه •
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ھا و  برنامه ھمزیستی و ھمبستگی اجتماعی بین قبیلهو مواردی از این قبیل که 
امت «. این قانون اساسی مراد از ادد ھای مختلف شھر مدینه را ترتیب می فامیل

که ھمان  »دولت اسلامی«که در برگیرنده تمام مسلمانان است، و مفھوم  »اسلامی
بخصوص در نزاعات و  ،مدینه منوره بود، را بدرستی روشن ساخته، و سلطه برتر جامعه

                                         موارد اختلاف را خداوند و پیامبرش معرفی کرده است.
ھمچنین این اساسنامه آزادیھای فردی و اجتماعی؛ چون آزادی عقیده و آئین و 

 عبادت، و امنیت افراد جامعه را برای ھمه ضمانت کرده است.
عدالت را برای تمام افراد جامعه محترم و معتبر شمرده و ھمچنین اساس برابری و 

 است. 
یابیم  با یک نگاه عمیق در بندھای این اساسنامه یا میثاق مدینه بروشنی درمی

ھای متمدن بشری، و بسیاری از شعارھایی که امروزه  تعداد زیادی از دستورات جامعه
گوش فلک را کر کرده است، در این میثاق نامه بروشنی مد نظر  بشردر باب حقوق 

اولین شخص و برترین رھبر تاریخ  ج قرار گرفته است. و در حقیقت پیامبر اکرم
ھای  ھای بنیادین این حقوق را بر جای نھاد، و قواعد و اساسنامه بشریت است که پایه

چنان که در قرآن و سنت  ھا آن را مطابق با شریعت و قانون پروردگار و خالق انسانآن 
                                                                                 پیامبر بیان شده، روشن نمود.

مد  بشربرای حقوق  ج و در واقع حد و مرزھایی که قرآن کریم و سنت پیامبر خدا
نظر قرار داده حد فاصل و مرز دقیق بین عدالت و برابری و مساوات و آزادی است و 

آنچه امروزه  .زنند به سینه میرا  آن ھای جھانی شعار ھا و منظمه بین آنچه مؤسسه
کشند  حقوق سعادت  ھای جھان غرب برای بشریت خط و نشان می بیشتر مؤسسه

ستم و تعدی و تجاوز به کرامت انسان و زیر پا آفرین نبوده ھیچ، بلکه عقوق و ظلم و 
ھای  ھای اخلاقی جامعه است، و در بیشتر موارد چیره ساختن خواسته نھادن ارزش

                                                                                                                                             دانند بر سایر افراد بشر است!.. می »از ما بھتران«گروھی که خود را 
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ھای اساسی و بنیادی دولت نوین  رسیدن به مدینه پایهپس از  ج پیامبر خدا
اسلامی را مستحکم کردند. و از جمله کارھایی که در این زمینه انجام دادند، امضاء 
معاھده و میثاق عدم تجاوز و تعدی و مساوات حقوق شھروندی با یھودیان مدینه بود. 

ک کنند، و پس از ولی یھودیان عقرب صفت نتوانستند عادت نیش زدن خویش را تر
مدت زمان بسیار کوتاھی شروع کردند به خیانت به آنچه در معاھده بر آن اتفاق صورت 

توانند  گرفته بود. و با مکر و نیرنگ و دو روئی و خیانت خویش ثابت کردند که نمی
                                       ھمشھریان مناسبی برای مسلمانان مدینه باشند.

درگیر غزوه  را بنی قینقاع گروھی از یھودیان بودند که چون پیامبر و مؤمنانیھود 
 بدر دیدند، خواستند بازویی نشان داده قدرت خود را برخ مسلمانان بکشند. برخی از

زنی مسلمان را در بازار مورد آزار و اذیت قرار داده، جلوی مردم لباس از تنش ھا  آن
سر داد. شخصی از مسلمانان صدای او را شنیده، کشیدند. آن زن مظلوم جیغ و داد 

ھا با  . یھودیکشته شد خواست بدادش رسد که در درگیری یکی از یھودیان متجاوز
 دیدن این صحنه برآشفتند و مرد مسلمان را کشتند.

ھا را خواست تا قضیه را  از غزوه بدر بازگشت، یھودی ج پس از اینکه پیامبر خدا
با شدت با پیامبر برخورد کردند، تا جائیکه ھا  آن نند. ولیروشن کرده، حل و فصل ک

نیز برای  ج معاھده را جلوی پیامبر انداختند و برای جنگ آماده شدند. رسول الله
 آماده شد.ھا  آن مقابله با

را در محاصره قرار دادند. یھودیان چون راه گریزی ھا  آن مسلمانان برای مدتی
جان سالم  اند کردهای که بپا  دند که از آتش این معرکهبرای خود نیافتند، و مطمئن ش

اجازه دھد پس از تسلیم مال و ھا  آن بدر نخواھند برد، از پیامبر خواستند تا به
                                       ثروتشان، زن و فرزندانشان را گرفته از مدینه خارج شوند.

ای جز  ای که توبه ھای درنده از آن گرگ پیامبر که با خونریزی شدیدا مخالف بود،
مرگ نداشتند، درگذشت، و با پیشنھادشان موافقت کرد. پس از بیرون رفتن یھود بنی 
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برای جنگ با مسلمانان در ھا  آن ھای بسیار زیادی که قینقاع از دژھایشان اسلحه
                                                          انبارھایشان جمع کرده بودند به غنیمت مسلمانان درآمد.

یھود بنی نضیر گروه دیگری از یھودیان مدینه بودند که در سال چھارم ھجری به 
 را کشیدند. ج معاھده خیانت کرده، نقشه ترور پیامبر خدا

 در سال چھارم ھجری بنا به یکی از بندھای معاھده در مورد مشارکت در دیه
در یک باغی گرد ھم آمده نقشه قتل پیامبر ھا  آن رفت.ھا  آن پیامبر نزد بھا) (خون

شان بنام عمرو بن جحاش سنگ  را ترتیب داند، و قرار گذاشتند یکی از پھلوانان جخدا
 بیندازد. ج آسیابی را از پشت بام بر سر پیامبر خدا

بلا  خداوند متعال به پیامبرش خبر داد، تا فورا از منطقه خطر دور شود. پیامبر نیز
 فاصله به مدینه برگشتند. و برای گوشمالی دادن یھودیان آمادگی گرفتند.

بخشید، و تنھا دستور ھا  آن گران بدطینت را نیز به زندگی این حیله ج رسول خدا
داد از مدینه خارج شوند. چون خائن و غدار لیاقت ھمشھری بودن با مسلمانان را 

ھایشان را ویران  شتر گذاشته، خانه ۶۰۰ند را بر نیز آنچه مال و ثروت داشتھا  آن ندارد.
                                       ، به خیبر رفتند.هکرد

با لشکر کفر و احزابی که برای جنگ  ،اما یھودیان بنی قریظه پس از نقض معاھده
با مسلمانان ـ در غزوه خندق ـ آمده بودند ھم پیمان شدند تا اسلام را از مدینه ریشه 

شان را بزمین مالید و  کن سازند. پس از آنکه خداوند احزاب را شکست داده، دماغ
نش برای لشکرشان با ذلت و خواری بسوی مکه بازگشت، پیامبر با سه ھزار تن از یارا

را محاصره کرده، در تنگنا ھا  آن تنبیه کردن بنو قریظه حرکت کردند. مسلمانان مدتی
 قرار دادند.

وقتی یھودیان از ھر جھت نا امید شدند، و دریافتند جزای خیانت بزرگشان چیزی 
 در حق »سعد بن معاذ«جز مرگ نخواھد بود، حاضر شدند تسلیم شوند. و ھر آنچه 

 را بپذیرند. قضاوت کندھا  آن
بود کـه خیانـت در برابـر  ج ترین یاران پیامبر خدا یکی از برجسته »سعد بن معاذ«

توانست از ھیچ کس تحمل کند. و با وجود اینکه بـا  خدا و رسولش را به ھیچ وجه نمی
چنـین قضـاوت ھا  آن یھودیان میانه بسیار خوبی داشت، پس از آن خیانت بسیار بزرگ

                                       کرد:
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ھا و مال و ثروتشان به  تمام مردانی که قدرت جنگ دارند  کشته شوند، زنھا و بچه
شان که بر علیه مسلمانان سلاح خیانت بدوش  غنیمت گرفته شود. جنگجویان

ترین روزھای جنگ از پشت خنجر زدند بجز تعداد کمی  در سختھا  آن اند، و به گرفته
                                                          قرار گرفتند کشته شدند.که مورد بخشش 

از شدت کینه و بغضی که با ھا  آن البته این قضاوت را خود یھودیان انتخاب کردند.
داشتند نخواستند پیامبر در حقشان قضاوت کند. و چون روابط نزدیکی  ج پیامبر خدا

را برای قضاوت انتخاب کردند، به گمان  »سعد بن معاذ«ھا داشتند، سردارشان  با اوسی
را ھا  آن کردند چون سعد به نرمی برخورد کند. ـ و شاید گمان میھا  آن اینکه شاید با

ھا دشمنی  ببخشد سایر مسلمانان بخصوص قبیله خزرج که قبل از اسلام با اوسی
                                       ور شود ـ. تش فتنه در بین مسلمانان شعلهداشتند، بر علیه این قضاوت بشورند و آ

یھودیان پس از آنکه تورات را تحریف کردند، در آن گنجانیدند که باید اسیران را 
 طبق دستور کتابی که برای خود نوشته بودند برخورد کرد.ھا  آن کشت، و سعد نیز با

) آمده است:  ۳۵ـ  ۶/ ۳۱شده یھودیان (الاصحاح  در سفر العدد، در تورات تحریف
 چھارپایانرا به کنیزی گرفتند. و تمام اموال و  »مدیان«ھای  ھا و بچه بنی اسرائیل زن

شان را به تاراج بردند، و تمام شھرھا و ھمه دژھا را با مردمانشان به آتش  و حیوانات
                    کشیدند.

ید بسیار خشمگین شده گفت: آیا ھمه زنھا را زنده چون خبر به حضرت موسی رس
اند را سر ببرید،  اید؟ الآن ھمه پسرھا را بکشید، و ھمه زنھایی که شوھر کرده رھا کرده

                                                          اند را برای خودتان زنده نگه دارید!! و تنھا کودکان و دخترانی که شوھر نکرده
اند،  البته بدون شک این ساخته و پرداخته یھودیانی است که تورات را تحریف کرده

؛ پیامبر و فرستاده خداوند چنین و از اینکه خدای ناکرده بگوئیم حضرت موسی
بریم،  دستور کشتار جمعی و قتل عام وحشتناکی را صادر کرده به خدای بزرگ پناه می

ه خون و فطرت ددمنش یھودیانی است که تورات را ھای تشنه ب این دستور زائیده عقل
                                                          .)١(اند مطابق ھوی و ھوس خود نگاشته بر علیه اسیرانشان چنین حکمی صادر کرده

 .٧٣، ٦٧، ٥٩، و لباب الخیار ص/١٢٦ـ  ١٢٥، ص/ رحمۀ للعالمیننگا:  )١(
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 چرا اجازه جنگ داده شد؟

طلوع آفتاب توحید و یکتاپرستی در شبه جزیره عرب نویدی بود به دینی که آزادی 
و عدالت دو ستون عمده آن ھستند. اسلام به عنوان آخرین حرف آسمان به زمین 

مان فرد را تماما برای عقل و باور و اختیار کرامت انسان را قدر و منزلت نھاده، مھار ای
 و اراده شخص رھا کرده است.

آخرین پیک آسمان؛ حضرت محمد مصطفی پیامبر دوستی و محبت و سلام و 
ھمزیستی و ھمبستگی است. او اجازه نداشت با زور بازو و با ھیبت قدرت کسی را به  

ترین مورد اختلاف بین  ساسیاسلام آوردن مجبور کند، و اراده و کرامت اختیار که ا
                    انسان با مرحله حیوانیت است را زیر پا نھد.

اسلام با تمام وضوح و روشنی، و با کمال افتخار به این پایه و اساس خود، با صدای 

 .]٢٥٦[البقرة:  ﴾ٱّ�ِينِ� َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ﴿بلند در جھان جار زد: 
اجباری نیست [کسی حق ندارد کسی را از روی اجبار وادار در دین، ھیچ اکراه و «

به پذیرفتن دین کند، بلکه ھر کسی باید آزادانه با به کارگیری عقل و با تکیه بر مطالعه 
 .»و تحقیق، دین را بپذیرد]

 و خداوند با صراحت تمام به پیامبرش گفت:

نتَ تُۡ�رهُِ ﴿
َ
فَأ

َ
ٰ يَُ�ونوُاْ مُؤۡمِنِ�َ  ٱ�َّاسَ أ   .]٩٩[یونس:  ﴾٩٩حَ�َّ
[ای پیامبر! در حالی که خدا از بندگانش ایمان اجباری نخواسته] پس آیا تو مـردم «

 »را وادار می کنی تا به اجبار مؤمن شوند؟!
اسلام با کمال افتخار به شخصیت و ھویت خویش، دیگران را نه تنھا حذف، و یا 

وجودشان را برای خودشان محترم دانسته، به اختیارشان ھر چند ذوب، نکرد، بلکه 
 اشتباه و غلط، و حتی اگر در نقطه معاکس حق بود اعتراف کرد:

 .]٦[الکافرون:  ﴾٦لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ وَِ�َ دِينِ ﴿
 »آیین شما برای خودتان، و آیین من برای خودم!«
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ران، و این روح آزادمنشی و این مسالمت آمیزی، و این احترام و اعتراف به حق دیگ
حفاظت از کرامت انسان و اختیار و اراده او، ھرگز بدین معنا نیست که اسلام دینی بی 
 مایه و بی بخار باشد تا سلطه جویان و زورگویان و مصلحت پرستان مست باده غرور

                    ھای خواھشات خویش بزمین بمالند! زیر چکمهرا  آن
 جھای تمامی پیامبران خدا در سیمای آخرین پیک آسمان ویژگیبلکه صفات و 

تجلی کرد. ایشان در کنار نرم خوئی و لطافت حضرت عیسی، شدت و صرامت و قوت 
حضرت موسی و شفقت و پدری و صراحت حضرت ابراھیم و صبر و بردباری و 
 شکیبائی حضرت ایوب، و دولتداری حضرت سلیمان و غیره.. را در خود داشتند.

احترام ھر کس در دین اسلام در دست خود اوست! و محبت و دوستی و دعوت 
ی  بھمزیستی و ساختن جامعه ھرگز به این معنا نیست که اسلام در مقابل تجاوزھا

داخلی و یا خارجی کمر خم کرده، گوشواره ذلت و بردگی بگوش نھد. خداوند به 
را از حلقوم ظالم متجاوز، و  مؤمنان اجازه داده است از خود دفاع کنند و حق خود

دیکتاتور خودپرست بدون اینکه به کسی ظلم ورزند، و یا از حد خود تجاوز کنند، 
                    بیرون کشند.

                    فرمایند: پروردگار یکتا می

ْ عَليَُۡ�مۡ فَ  ٱۡ�تَدَىٰ َ�مَنِ ﴿  .]١٩٤[البقرة:  ﴾عَليَُۡ�مۚۡ  ٱۡ�تَدَىٰ عَليَۡهِ بمِِثۡلِ مَا  ٱۡ�تَدُوا
ھر کس به شما تجاوز کرد، ھمانند آن بـر او تعـدّی کنیـد! و از خـدا بپرھیزیـد (و «

 »زیاده روی ننمایید)!
 و فرمودند:

ِ وََ�تٰلُِواْ ِ� سَبيِلِ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْۚ  ٱ�َّ  .]١٩٠[البقرة:  ﴾يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا
جنگند، نبرد کنید! و از حدّ تجاوز نکنید، که  که با شما میو در راه خدا، با کسانی «

 »دارد! کنندگان را دوست نمی خدا تعدّی
 و فرمودند:

 .]١٩١[البقرة:  ﴾ٱۡ�تُلُوهُمۡۗ فَإنِ َ�تَٰلُوُ�مۡ فَ ﴿
 »را به قتل برسانید!ھا  آن پس اگر با شما پیکار کردند،«
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سلام برای دفاع از خود و و این نشانگر این است که در اساس اجازه جنگ در ا
ھای  حمایت امنیت جامعه و امت اسلامی از تجاوز متجاوزان، و از مکر و نیرنگ و فتنه

                    پلید دشمنان داخلی و خارجی بوده است.
نگاھی گذرا به روند تاریخ اسلامی و میلاد آن خود بازگو کننده این حقیقت آشکار 

 است:
ھای  ترین دشمنی ھا و سخت ده سال کامل را زیر بدترین شکنجهپیامبر و یاران او 

 ج کارد را به استخوان رسانیده، رسول خداھا  آن کافران قریش سپری کردند، تا اینکه
و یارانش را از خانه و کاشانه و شھر و دیار خود بیرون رانده، ثروت و دارائیشان را به 

اد اولین حکومت اسلامی خداوند به تاراج بردند. پس از ھجرت و گذاشتن سنگ بنی
                                       مؤمنان اجازه داد با مشرکان متجاوز و ظالم برخورد کنند.

                    خوانیم: در سوره حج می

ْۚ �نَّ ﴿ �َّهُمۡ ظُلمُِوا
َ
ِينَ يَُ�تَٰلُونَ بِ� ذنَِ لِ�َّ

ُ
َ أ ٰ نَۡ�هِمِۡ لَقَدِيرٌ  ٱ�َّ ِينَ  ٣٩َ�َ خۡرجُِواْ مِن  ٱ�َّ

ُ
أ

ن َ�قُولوُاْ رَ�ُّنَا 
َ
ٓ أ ۗ دَِ�رٰهِمِ بغَِۡ�ِ حَقٍّ إِ�َّ ُ  .]٤٠-٣٩[الحج:  ﴾ٱ�َّ

، گردد ی) ملیه به آنان جنگ (تحمکشود  یداده م ینساک) به ددفاع از خواجازه («
در برابر ظلم ظالمان  یطولان یھا و آنان مدّتشان ستم رفته است ( یه بدکچرا 

روز یشان را پیه اکن یست بر ا) و خداوند توانا ااند اند و خون دل خورده دهیورز یبائکیش
ه وادار به کاز م واند ( شانه خود اخراج شدهاکه به ناحق از خانه و ک یسانکھمان   .ندک

 »!پروردگار ما خدا استاند  گفته یمه کن بوده است یشان ا ) و تنھا گناهاند ھجرت گشته
تنھا با قریشیان در نبرد و ستیز بود! و کاری  ج و به ھمین سبب بود که پیامبر خدا

 به قبائل دیگر نداشت.
از اھل مکه ھم  ج و چون سایر مشرکان عرب، با دشمنان قسم خورده رسول خدا

حق  پیمان شده، در راه ریشه کن سازی اسلام متحد شدند، خداوند دستور داد تیغ
                    کنیم: روی بسوی تمام مشرکان متجاوز برگرداند. در سوره توبه تلاوت می

ۚ  ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وََ�تٰلُِواْ ﴿  .]٣٦[التوبة:  ﴾كَآفَّةٗ كَمَا يَُ�تٰلُِونَُ�مۡ كَآفَّةٗ
و متفقا ھمه با مشرکان قتال و کارزار کنید چنانکه مشرکان نیز ھمه متّفقا با شـما «

 .»خیزند و بدانید که خدا با اھل تقواست به جنگ و خصومت برمی
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اند؛ چون بت  صورت حکم جھاد تمام کسانی که پیرو کتابی آسمانی نبوده و بدین
است که  ج پرستان، را در بر گرفت. واین معنای ھمان سخن گھربار رسول الله
ھیچ معبودی «فرمودند: به من دستور داده شد تا با مردم بجنگم، تا گواھی دھند که 

شان را از دست من در  و چون بدان اقرار کردند جان و مال »نیست مگر خدای یکتا
شان نزد پروردگار  اند، مگر بوجه حقی، و حساب و بازخواست نھائی امان نگه داشته

                                       .)١(یکتاست

اند؛ که آن دستوری است بر اعلام  از مسلمانان اشتباه فھمیده، گمان برده این حدیث را برخی )١(
                شان آمده، تا اسلام آورند! که نوبت جنگ بر تمام جھان، یا بر کسانی

این برداشت با تصویر کلی از اسلام که اراده و اختیار انسان را بھا داده در تضاد مطلق است. و 
ـ یعنی باور ـ است که با زور  »ایمان«خواھد، و آن  ه دین از پیروانش میھمچنین با آن چیزی ک

 ﴾ٱّ�ِينِ� َ�ٓ إكِۡرَاهَ ِ� ﴿ھا با کلام پاک پروردگار عالمیان که  یابد. و قبل از ھمه این بازو تحقق نمی
                   .]٢٥٦[البقرة: 

را از روی اجبار وادار به پذیرفتن در دین، ھیچ اکراه و اجباری نیست [کسی حق ندارد کسی «
دین کند، بلکه ھر کسی باید آزادانه با به کارگیری عقل و با تکیه بر مطالعه و تحقیق، دین را 

 مخالف است! .»بپذیرد]
                کنیم: حال برای درک درست معنی حدیث اصل حکایت را مرور می

بودیم که مردی خدمت آن حضرت رسیده چیزی در   نعمان بن بشیر آورده است: با پیامبر خدا 
 گوششان گفت. 

 پیامبر فرمودند: بکشیدش.
                دھد؟ وحدانیت پروردگار شھادت میه پس از آن مرد پرسید: آیا ب

                دھد! مرد گفت: بلی، ولی گویا از ترس شھادت می
فرمودند: نکشیدش، به من دستور داده شده تا با مردم مقابله کنم تا به یگانگی  پیامبر اکرم 

اند. مگر به تجاوزی که حقش  شان را حفظ کرده پروردگار اعتراف کنند، و اگر چنین کردند جان و مال
دارند با خداست. ( به روایت امام  ھایشان پنھان می ھا باشد. و حساب آنچه در سینه بازخواست آن

                                              ، و البانی آنرا صحیح ارزیابی کرده است).۱۱۰۹، و طیالسی ۸/  ۴، و امام احمد ۳۹۷۱ائی نس
ھا  پس منظور از این حدیث اعلان جنگ بر ھمه مردم، و یا حتی بر مشرکان و بت پرستان نیست، تا آن

 را به زور به اسلام وادار کنیم!
اسلام ھرگز کسی را به مسلمان شدن مجبور نکرده است. البته برخی بدون توجه به حقایق و دین 

، »ابوسفیان«اند. بطور مثال در برخی موارد چون اسلام  ھایی غلط داشته بعضی روایات تاریخ برداشت
اینگونه که واقعیت غیر از این است!  زور و تھدید مجبور به اسلام شد. در حالی ارود که او ب گمان می
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ھـا و  و چون یھودیان ناجوانمردانه ره خیانت و پستی اختیار کردنـد و تمـام میثـاق
دست شده، کوس جنگ با لشـکر ایمـان نواختنـد،  عھدھا را شکستند، و با مشرکان ھم

خداوند متعال مؤمنان را دستور داد تا نیرنگ خیانت را با شمشیر امانت به خاک سـیاه 
              نشانند.

                    فرمایند: پروردگار یکتا در سوره مبارکه انفال می

ا َ�َاَ�نَّ مِن قَوٍۡ� خِيَانةَٗ فَ ﴿ � إنَِّ  ٱ�بذِۡ �مَّ ٰ سَوَاءٍٓ َ إَِ�ۡهِمۡ َ�َ  ﴾٥٨ٱۡ�َآ�نِِ�َ َ� ُ�بُِّ  ٱ�َّ
 .]٥٨[الأنفال: 

با آنان ھم پیمانی] بیم داری، پس به  و اگر از خیانت و پیمان شکنی گروھی [که«
آنان خبر ده که [پیمان] به صورتی مساوی [و طرفینی] گسسته است؛ زیرا خدا خائنان 

 .»را دوست ندارد

افراد با توجه به جنایاتی که مرتکب شده بودند در حقیقت بنا به ھمه قوانین عقلی و منطقی و عرفی، 
که از خونریزی به شدت  آسمانی یا زمینی، سزایی جز مرگ نداشتند. ولی با این وجود پیامبر اکرم 

نمود  ندگی دوباره مھیا مینفرت داشت، ھمیشه خواھان صلح و آرامش بود، به این افراد فرصتی برای ز
ھایشان رسوخ کند ـ  که در ظاھر مسلمان شوند. تا از نزدیک اسلام را بشناسند و اسلام در قلب

یافتند،  ھمانگونه که در مورد ابو سفیان روی داد ـ! البته این گونه افراد اگر باز ھم قناعت نمی
ا روم بروند ـ ھمانطور که ابو عامر فاسق توانستند از جامعه اسلامی فرار کرده به سرزمین فارس ی می

                                                                            کرد ـ. 
خواھد مردم از نزدیک با او آشنا شوند، و سپس با قناعت و از روی اختیار کامل ایمان  اسلام می

                بیاورند.
ھمه جنایاتی که در حق مسلمانان روا داشته بود، در فتح مکه از دست  پس از آن »صفوان بن امیه«

از پیامبر  »عمیر بن وھب«به نام  جمسلمانان فرار کرد. سپس تحت حمایت یکی از یاران رسول پاک 
خدا مدت دو ماه وقت خواست تا تصمیم بگیرد؛ اسلام بیاورد و در بین مسلمانان زندگی کند یا راھی 

چھار ماه وقت داری! ( نگا: عیون  ـ دو ماه نه ـ برای خود انتخاب کند. آن حضرت فرمودند: شمادیگر 
 )٢٤٢/ ٢الأثر، ابن سید الناس 

ی که ریخته بود ـ در این مدت در آزادی کامل در بین ھای او  ـ با وجود آن ھمه جنایت و خون
 کند!مسلمانان حق داشت بگردد و تحقیق کند، سپس راھش را انتخاب 

کند، و برای آزادی و اراده و اختیار و عقل  خلاصه اینکه اسلام کسی را مجبور به ایمان آوردن نمی
                               توانی بیابی! افراد احترامی را قائل است که در ھیچ دین و آیینی آنرا نمی
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واجب گشت تا به راه آیند، و یا با دستان ذلت و خواری ھا  آن و این چنین نبرد با
تا جامعه اسلامی و جامعه  بھای مکر و نیرنگ خود را به عنوان جزیه پرداخت کنند. و

 .)١(بشریت در امن و امان بسر برد
را نداشتند تا اینکه خود ھا  آن و ھمچنین مسیحیان، مسلمانان ھرگز قصد جنگ با

 جام خیانت سرکشیده، کاسه غرورشان لبریز از شراب مکر و حیله و نیرنگ گشت.
مسیحیان عزم با ھیچ کسی از  ج اند: پیامبر گفته /شیخ الإسلام ابن تیمیه

ھایی بسوی برخی از  سفیرھا و پیک ج جنگ نکرد. پس از صلح حدیبیه رسول اکرم
را به دین مبین اسلام، و رھایی از بندگی و بردگی ھا  آن پادشاھان جھان ارسال داشته

ھمدیگر و ھمسو شدن در بندگی آفریدگار جھان دعوت نمود. پیکی بسوی قیصر؛ 
اه سرزمین فارس، و پادشاه مصر؛ مقوقس، و پادشاه پادشاه رومیان، و خسرو؛ پادش

مین شام رزحبشه؛ نجاشی، و رسولانی بسوی دیگر پادشاھان عرب در شرق و س
                    فرستاد.

تعدادی از مسیحیان و غیر مسیحیان پس از شناخت اسلام و درک حقیقت آن با 
آوردند. مسیحیان شام که توان اختیار و اراده خویش به صف مؤمنان پیوسته ایمان 

را که اسلام  »معان«شان در  دیدن نور حق را نداشتند، برخی از سران و اشرافیان
 آورده بودند را سربریدند!

افرادی که با ھا  آن مسیحیان با کشتن مسلمانان کوس جنگ با اسلام سر دادند،
یانت و ظلم و تجاوز از روی خ را اختیار و ایمان و باور خویش اسلام پذیرفته بودند

دعوت امن ھا  آن کشتند. اما مؤمنان ھرگز کسی را به دین خود مجبور نکردند، و دعوت
دارند، ھر کس ندای عقل و قلبش را  را به مردم تقدیم می و سلام و آسایش است که آن

گیرند، و ھر کس صدای عقل و  لبیک گفته ایمان آورد او را برادرانه به آغوش می
در سینه خفه کرده اسلام را نپذیرفت در نزد مؤمنان در اختیار دینش آزاد وجدانش را 

                                       .)٢(است
                    ھای زیر بود: با دشمنان اسلام بر پایه ج و بر این اساس جنگ رسول خدا

مشرکان قریش دشمنان ایمان شمرده شدند، چون خود جنگ را آغاز کرده  -1

 .٨٥ - ٨٤نگا: نور الیقین ص/  )١(
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 بودند، و مسلمانان حق داشتند از خود دفاع کنند.
کردند، و با مشرکان بر علیه اسلام ھم پیمان  ھرگاه یھودیان خیانت پیشه می -2

                                                          جنگیدند. میھا  آن شدند، مسلمانان با می
آورد، یا قریشیان را بر  ای از قبایل عرب به مسلمانان ھجوم می ھر گاه قبیله -3

جنگیدند تا در مقابل  داد، مسلمانان با آن می علیه حکومت اسلامی یاری می
                                                                             اسلام کمر خم کند.

ھایی آسمانی دارند؛ چون مسیحیان، شمشیر  کس از ملتھایی که دیانتھر  -4
کشید، سپاه اسلام جوانمردانه با او به ستیز  دشمنی بروی مسلمانان می

خواست، و پس از پیروزی بر او بین اسلام آوردن و یا پرداخت جزیه او را  برمی
                                                          ساخت. مختار می

و ھر کس به صف مسلمانان پیوست و اسلام آورد، جان و مالش را حفظ کرده،  -5
مگر اینکه از او خیانت یا گناھی سرزند، و با عدالت و انصاف مورد بازخواست 

ھای زمان کفر را در افراد به  قرار گیرد. و اسلام تمامی گناھان و خیانت
                    .)١(سپارد فراموشی می

 .٨٥نگا: نور الیقین/  )١(
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ھای پوسیده و باورھای پوچ خود از ھیچ حیله  قریشیان برای به کرسی نشاندن ایده
ھمزیستی را زیر پا و نیرنگی دریغ نکردند، کلیه مفاھیم و معانی انسانیت و ھمجواری و 

ھا که در حق مسلمانان روا  ھا و قتل ھا و شکنجه ھا و چپاول ھا و ستم نھاده، چه ظلم
                                         نداشتند.

و چون کارد به استخوان رسید، و دایره بر مسلمانان تنگ شد، و مکه دیگر جای 
بودند، مجبور شدند زندگی و مال و ثروت  ماندن نبود مسلمانان که بشدت در زیر فشار

 و خانه و کاشانه خود را رھا کرده، به مدینه منوره ھجرت کنند.
 قریشیان نیز تمامی سرمایه و اموال مسلمانان را چپاول کردند.
ی بازرگانی قریش از  در رمضان سال دوم ھجری به مسلمانان خبر رسید که قافله

برای مسلمانان فرصتی طلائی بود تا مقداری و لو شام بسوی مکه در حرکت است. این 
باز پس ھا  آن بسیار اندک از ثروتشان که توسط قریشیان به چپاول رفته بود، را از

                     بگیرند.
 جزئی ولو اندکھمراه با سیصد و سیزده نفر از مدینه خارج شدند تا  ج پیامبر خدا

 از سرمایه مسلمانان را از کاروان قریش پس گیرند.
رھبریت کاروان تجارتی قریش را ابوسفیان بر عھده داشت. او مردی بسیار ھوشیار 

ھای چاھای  و زیرک بود. و به شدت حرکت مسلمانان را زیر نظر داشت. در نزدیکی
سوارکاری ماھر و اند. فورا  به او اطلاع رسید که مسلمانان از مدینه خارج شده »بدر«

چابک را به مکه فرستاد تا به قریشیان اطلاع دھد کاروان در خطر است و مسلمانان 
اند. و در عین حال بسوی غرب و ساحل دریا تغییر مسیر  را کردهھا  آن قصد حمله به

                                                             ی بدر دور باشد. داد تا از منطقه پر مخاطره
این خبر در مکه ھراس و ھیجان و رعد و برقی شدید به پا کرد، و تمام سـران مکـه 
به جز ابولھب، و ھمه قبایل مکه و اطراف آن بجز بنو عدی، فورا سلاح برگرفتـه بسـوی 

 چاھای بدر بحرکت درآمدند.
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اد که اطلاع دھا  آن رسید، پیک ابوسفیان به »جھنه«وقتی لشکر بزرگ قریشیان به 
نیسـت، و بھتـر اسـت بـه مکـه ھا  آن شان از خطر رسته، و دیگر خطری متوجه کاروان

 بازگردند.
ھا  آن با رسیدن این مژده از ابوسفیان، مردم خواستند به مکه بازگردند. ولی ابوجھل

شان کرد تا بـه سـوی مدینـه رونـد و لشـکر اسـلام را از بـیخ و بـن  را بازداشته تشویق
که بیش از سیصد جنگجو داشتند برگشتند. و بقیه لشکر که ھـزار  »هبنوزھر«برکشند. 

ھایی که منطقه بدر را محاصـره  شان را ادامه دادند تا به میدانی پشت کوه نفر بودند راه
                     اند فرود آمدند. کرده

 را دریای خروشـان ھمـت وھا  آن با یارانش مشورت کرد، و ج پیامبر خدا ؛در اینسو
توانمندی و عزم و پایداری یافت. ھمه تصمیم گرفته بودند تا آخرین نفـس بـا دشـمنی 

شان رانده بود نبرد کنند.  را از خانه و کاشانه خویش، و خانواده و مال و دولتھا  آن که
با دیدن این خروش و جوانمردی و  ج و در راه خداوند از ھیچ دریغ نورزند. پیامبر خدا

بادا فرمودند: به پیش روید و مژده ھا  آن بسیار خوشحال شده به شجاعت در یاران خود
خداوند یکی از دو گروه را به من وعده داده است. سوگند بخـدا گویـا مـن الآن  شما را!

                     بینم. را میھا  آن کشتارگاه
روی  »الحبـاب بـن المنـذر«با مشورت یکـی از سـرداران مسـلمان  ج پیامبر اکرم

ای ترتیب دادند تا آب در آن  آمده، حوضچه دآخرین چاھی که به دشمن نزدیک بود فرو
                     ھا را بستند تا دشمن به آب دسترسی نداشته باشد.  جمع شود، سپس سر سایر چاه

شب معرکه بدر ـ شب جمعه ھفدھم رمضان ـ را به عبادت و فریاد و  ج پیامبر خدا
پروردگار یکتا گذرانید، و خاشعانه از خداوند خواست تا مسلمانان را بر  برابرزاری در 

 ھا، و توحید را بر شرک پیروزی بخشد.  ،  و نور را بر تاریکیدشمن
آمده اسـت کـه گفتنـد: در آن شـب ھمـه مـا را  ساز جوانمرد شجاع حضرت علی

تی تا صـبح بـه راز و که زیر درخ ج ایم مگر رسول خدا دیدی که در خواب فرو رفته می
                                                                                 .ندکرد زاری می انو در برابر پروردگارش ندگذارد نیاز مشغول بودند، نماز می

و در ادامه سخنانش گفت: در شب بدر بناگاه باران شروع به باریدن کرد، ما نیز با 
ھا جمع شدیم. و پیامبر خدا تمام شب را به راز و نیاز و  زیر درختان و سرپناهسرعت به 
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گفت: بارالھا! اگر این گروه از بین روند،  زاری در برابر پروردگارش مشغول بود و می
                     کسی تو را عبادت نخواھد کرد.

 نماز بشتابید! و چون خورشید بالا آمد، پیامبر صدا زد: ای بندگان خدا بسوی
ھا بیرون آمدند. پیامبر بر ما نمـاز خوانـد، و مـا را بـه  مردم از زیر درختان و سرپناه

 جھاد و ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن تشویق نمود.
را با نیروھایی از آسمان کمک ھا  آن خداوند متعال مؤمنان راستین را یاری داد، و

 د:ھدیه کرھا  آن نمود، و پیروزی را به
                     فرمایند: پروردگار یکتا می

لۡفٖ مِّنَ  ٱسۡتَجَابَ إذِۡ �سَۡتَغِيثُونَ رَ�َُّ�مۡ فَ ﴿
َ
ُ�م بِ� ّ�ِ مُمِدُّ

َ
 ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ لَُ�مۡ �

ُ وَمَا جَعَلَهُ  ٩مُرۡدِ�ِ�َ  ىٰ وَِ�َطۡمَ�نَِّ بهِِ  ٱ�َّ إِ�َّ مِنۡ عِندِ  ٱ�َّۡ�ُ قُلُوُ�ُ�مۡۚ وَمَا  ۦإِ�َّ �ُۡ�َ
 ِۚ َ إنَِّ  ٱ�َّ  .]١٠-٩[الأنفال:  ﴾١٠عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  ٱ�َّ

(به خاطر بیاورید) زمانی را (که از شدت ناراحتی در میدان بـدر،) از پروردگارتـان «
خواستید؛ و او خواسته شما را پذیرفت (و گفـت): مـن شـما را بـا یکھـزار از  کمک می

ولی خداونـد، ایـن را تنھـا  )9(کنم.  آیند، یاری می میفرشتگان، که پشت سر ھم فرود 
برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد؛ وگرنه، پیروزی جـز از طـرف خـدا نیسـت؛ 

 »)10(خداوند توانا و حکیم است! 
 و فرمودند:

ُ�مُ ﴿ ُ وَلَقَدۡ نََ�َ ذلَِّةۖٞ  ٱ�َّ
َ
نتُمۡ أ

َ
  .]١٢٣[آل عمران:  ﴾ببَِدۡرٖ وَأ

خدا در [جنگِ] بدر شما را یاری داد، در حالی که [از نظر سـاز و بـرگ و بی تردید «
 »جنگی و شمار نفرات نسبت به دشمن] ناتوان بودید

 و فرمودند:

َ فَلمَۡ َ�قۡتُلُوهُمۡ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ َ َ�تَلهَُمۡۚ وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وََ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّ [الأنفال:  ﴾رََ�ٰ  ٱ�َّ

١٧[. 
را کشت! و این تو نبودی ھا  آن را کشتید؛ بلکه خداوندھا  آن نبودید کهاین شما «

 »ھا) انداختی؛ بلکه خدا انداخت! (ای پیامبر که خاک و سنگ به صورت آن
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نبرد به شیوه رزم آن روز با مبارزه طلبیدن پھلوانان، و جولان دلاور مردان شروع 
 شد.

به بن ربیعه؛ یکی از سرداران در این مبارزه تن به تن حمزه عموی پیامبر، شی
سر سرداری دیگر که ولید  ،درک واصل کرد. و علی؛ پسر عموی پیامبر به مشرکان را

 بن عتبه نام داشت را از تنش جدا نمود.

بن الحارث از سپاه  ةو دو سردار مبارز دیگر؛ عتبه بن ربیعه از لشکر مشرکان، و عبید
 مسلمانان زخمی شدند.

اغ، دو لشکر بجان ھم افتادند، و آتش معرکه شدت گرفت، پس از این مبارزه د
پرستی با مجھزترین اسلحه روز به نبرد با  جنگی نابرابرانه بود که در آن شرک و بت

ایمان با دستان خالی آمده بود. خداوند سربازانی از فرشتگان بیاری مؤمنان فرستاد تا 
ند. ساعتی از معرکه نگذشته شمشیر زنند و به مؤمنان قوت قلب بخشھا  آن در کنار

پا به فرار گذاشت. و مسلمانان نیز تا شکست  ه،ھم پاشیداز بود که لشکر مشرکان 
جمله از نھایی دشمن او را تعقیب کردند. در این جنگ تاریخ ساز ھفتاد تن از مشرکان 

بن خلف، و  ه، امیه، ولید بن عتبه، شیبه؛ عتبچونھا  آن برخی از سرداران نامدار
ش علی، حنظله بن ابی سفیان، و ابوجھل بن ھشام، و دیگران بدرک واصل شدند. پسر

                     و ھفتاد تن دیگر به اسارت مسلمانان درآمدند.
ھای داخل مدینه و  از نتایج غزوه بدر این بود که مسلمانان قدرت گرفتند، و قبیله

نیرویی در طرف خواھند بود. ز احساس کردند در صورت خیانت با چه نیخارج آن 
ایمان و توکل و  شان امیدوار شدند. و مؤمنان نیز قوت قلب یافته بخود و قدرت و توانائی

باورشان به خداوند و کمک و یاری و پیروزی او قوت یافت. و دریافتند که خداوند 
 بندگان مؤمن و نیکوکارش را ھر چند اندک باشند بر ظالمان و ستمدیدگان و مشرکان

                                         دھد. ھر چند زیاد باشند یاری می
ی نابرابرانه تجربه نظامی خوبی بدست آوردند. و  و ھمچنین مسلمانان با این معرکه

ھای پیشرفت، و  ھای جدیدی در اداره جنگ و چیرگی بر میدان معرکه؛ روش مھارت
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ھای رسیدن دشمن به قدرت و  بریدن راهعقب نشینی، و محاصره دشمن، و تاکتیک 
                     .)١(نیرو و آذوقه، و استمرار و پایداری در میدان و غیره ... بدست آوردند

ن صدای طبل یاول د، وین سندانی بود که سرھای کفر را درھم کوبیا غزوه فرقان اولیمعرکه بدر  )١(
ی یار والایت بسیخ مسلمانان اھمینرو در تاری، از اکشیدر یمان را به تصویجنگی بود که قدرت ا

 ن آن است.یرمضان ھر سال بازگو کننده خاطرات دلنش دارد و
ی که در رکاب یبا رسم نموده واز معجزه ھایار زیری بسین معرکه تصاویخ از لحظه لحظه ایتار

 از آن جمله است:و شت بس سخن گفته، گدار یپد جرسول اکرم 
 دند، ویز می شنیھا را ن آنن جنگ، برخی از سربازان مؤمن صدای یـ مشارکت فرشتگان الھی در ا

دند که یدند تا سر مشرکی را از تن جدا سازند می دیر بالا می کشیبرخی از آنان وقتی شمش
 ر کنده می شد!یسرش قبل از فرو آمدن شمش

ھا را بصدا در آورده بود خوابی کوتاه  ش از نبرد که دلھره وترس قلبیـ معجزه خواب؛ لحظاتی پ
 دان شدند!یرو وتوانی دو صد چندان وارد میاز آن با ن پس ره گشت ویبر مؤمنان چ

به امر خداوند  زه بطرف مشرکان پرتاب کردند، ویمشتی سنگر جامبر اکرم یزه؛ پیـ مشت سنگر
 ھا را بصورتی معجزه آسا آزار داد... زھا در چشمان ھمه مشرکان رفته آنین سنگریا

ر پای مؤمنان سخت ین خاک آلود را زیزم ودن گرفت یـ معجزه باران؛ بارانی نرم شروع به بار
 گل ولای کرد... را ر پای کافرانیوز .نمود
وست وھمه دست در دست ھم داده کمر ین نبرد بوقوع پیگری که در ایاری از معجزات دیوبس

 خ کندند...یان زمانه را از بیان را در ھم شکسته سرھای فرعونیکفر وطغ
تر از ھمه آنچه  ار بزرگیم، پرده از معجزه ای بسیبرابرانه بنگرن نبرد نایقتر به ایدی عمیاگر با د

افت.. معجزه ای که تنھا در اسلام نھفته است... یم یسان ذکر کرده اند خواھیخ نویخ وتاریتار
نان بخش یاطم یھا اه کفر را ذوب ساخته به قلبیھای سنگوار وس معجزه ای که می تواند دل

 د بدل کند...یتوح
ن معجزه یگاه این رمز ونماد اسلام.. غزوه بدر در واقع تجلیتر نسان سازی ... بزرگآری! معجزه ا

 ش گذاشت..یش را به نماین قدرت خارق العاده خویبزرگ بود، صحنه ای که در آن اسلام ا
کرد، عفن نعره ھای  روز بوی شراب دھانشان صحرای خشک را مست میین دیمردانی که تا ھم

نانی یشان فرو می برد، ا گانیوانه شان را در جگرھای ھمسایخنجرھای دشان یده قوم پرستیپوس
نانی که رمز جھالت وپستی یی فخر دختران معصومشان را زنده بگور می کردند. ایایکه با دن

ده بودند با ذلت یشگاه سنگانی که با دستان خود تراشینانی که از حماقت در پیبودند، وخلاصه ا
ھای سنگی  دند وکمر طاعت خم می کردند.. صاحبان دلین می مالیزمشان را به یشانیوخواری پ

اسی یار کوتاه وقیاه فرمان می گرفتند.. اسلام توانست درمدت زمانی بسیکه تنھا از صخرھای س
ک صحرا یل ساخته دل شبھای تارین گرگان وحشی صحرا را به نغمه خوش نوای قرآن تبدیزوزه ا
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ی سازد که امروز فرشتگان آسمان با کمال افتخار یھا ھا انسان آننت بخشد.. توانست از یرا بدان ز
ھا  شه وپوست را از دلیان زمانه آمده اند... توانست اختلافات ریھا بجنگ با فرعون در صف آن

نه خدا پرستی تجلی دھد... توانست یتنھا معانی عشق ومحبت، و کره ودشمنی را در آ برکند و
مان وتقوا نھد... توانست چھره ای روشن از یده در دامن ایر برکشمعنای برادری را از دامن ماد

 ش گذارد..یت به نمایش در کالبد انسانیقت خویحق
 دندان در دھان ظالمان وستمگران زمانه خرد کند... »ھرگز«توانست با مشت 

ھر «ھا گفت:  امبرش بدانیا عرضه کند که خداوند بر زبان پیت به دنیی از انسانیاھ توانست نمونه
                !!»ده امید که من شما را آمرزید انجام دھیخواھ آنچه می

د در یش خداوند گناھانشان را می بخشایشاپیت کند که پیآری، اسلام توانست اشخاصی ترب
 ...نست معجزه بزرگ بدریکه انسانند واحتمال ھر گناھی از انسان ھست... ایحال

                                                                                                       



 
 
 

 :چهاردهمدرس 
 غزوه احد

حق علیه باطل و بدرک واصل شدن  جنگ بدر و پیروزی مسلمانان در معرکه
ای بسیار  رھبران و اشراف قریش چون توپ در شبه جزیره عرب به صدا درآمد. و ضربه
ھولناکی   شدید بود برھیبت و کرامت قریشیان. ھرگز قریش در تاریخ خود چنین ضربه

                                         نخورده بود.
در پی انتقام، و بازسازی ھیبت و کرامت و بدست قریشیان از روز اول شکست 

آوردن جایگاه و مکانت خود در جامعه عرب شدند. ابوسفیان در یک حمله تبلیغاتی 
کرد. بالاخره در  و مسلمانان نیرو جمع می ج گسترده در منطقه بر علیه رسول خدا

و شوال سال سوم ھجری توانست سه ھزار نفر نیروی ورزیده از بین قریشیان 
                                         ھای ھم پیمان و احابیش بر علیه مسلمانان بسیج کند.  قبیله

ھای جنگجویان  ھمراه خود زن ،سرکردگی سردار مکه؛ ابوسفیانه این لشکر بزرگ ب
خواھی کنند. ثانیا؛  شان را تشویق به جنگ و خون را نیز بسیج کرد تا اولا شوھرھای

ردند. این گای قویتر وارد میدان مبارزه  بخاطر دفاع از ناموس خود با روحیهسربازان 
                     لشکر پر آوازه در نزدیکی کوه احد جولانگاھش را تشکیل داد.

تشکیل شد. رأی پیامبر بر این بود  ج در مدینه مجلس شورا به رھبری پیامبر خدا
لشکر کفر وارد شھر شود از ھر سو بصورت که داخل شھر مدینه سنگر گیرند، و چون 

ور شده در مدت کوتاھی  حملهھا  آن ھای کمین کرده به ھای چریکی، گروھان جنگ
                                         توانند شکست سھمگینی به دشمن دھند. می

بھترین روش ولی برخی از یاران بزرگوار پیامبر از جوانان دلیر بر این ایده بودند که 
ھا  آن بجنگیم تا گمان مبرند ما ازھا  آن مبارزه این است که در میدان مبارزه با

                     ای داریم. ترین ترس و واھمه کوچک
در روز جمعه پیامبر ھمراه با ھزار تن از یارانش بسوی کوه احد حرکت کردند. در 

ی مسلمانان با یک  تضعیف روحیه جھتی منافقان؛ عبد الله بن ابی  میان راه سرکرده

 



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ٩٠

سوم از لشکر به بھانه اینکه پیامبر به رأی او عمل نکرده از لشکر برید و به مدینه 
                                         بازگشت.

این حرکت ناجوانمردانه او نتوانست عزم نیرومند مسلمانان دلیر را بھم زند. پیـامبر 
. و اردو زدای کـه کـوه پشـت سرشـان باشـد  کنـار احـد، بگونـه با بقیـه سـپاه در دره

مسلمانان را از جنگ در آنروز منع کرد. در روز شنبه سپاه ھفتصد نفـره مسـلمانان در 
                     حالیکه تنھا پنجاه سواره نظام داشتند آماده نبرد شد.

شد پنجاه تیرانداز را به رھبری  ای که پشت مسلمانان واقع می بر تپه پیامبر
تأکید فراوان نمود تا در ھیچ حالتی جای خود ھا  آن گماشت. و بر »عبدالله بن جبیر«

کنند  را ترک نکنند. حتی اگر دیدند پرندگان وحشی سپاھیان مسلمان را تکه پاره می
از پشت د و با پرتاب تیر مانع شبیه خون مشرکان به سپاه اسلام نجای خود را ترک نگوی

                                                             سر شوند.
شیپور جنگ نواخته شد، جنگی بس سخت درگرفت که در آن دلیرمردان مجاھد 

از گذشت و ایثار و جوانمردی به نمایش گذاشتند. در ساعات اولیه  یھایی تاریخ صحنه
شکر مشرکان پا به فرار گذاشت تا به پشت روز مسلمانان بر کافران پیروز شدند. و ل

                     ھایشان بودند رسیدند. جبھه که زن
دادند این صحنه را دیدند، گمان بردند که  ون تیر اندازانی که بر تپه کشیک میچ

جنگ به پایان رسیده تپه را رھا کرده برای جمع کردن غنیمت به رزمگاه رفتند. ھر 
ھا  آن شان شود، و را به عھده داشت سعی کرد مانع رفتنھا  آن رھبریچند افسری که 

                                         ای نداشت. تذکر داد، فایده ج ھای پیامبر را به حرف
آنھا بر این باور بودند که جنگ به پایان رسیده، مشرکان ھرگز باز نخواھند گشت، و 

است. مرکز خود را ترک گفته برای جمع کردن  کاری بیھودهھا  آن کشیک دادن
 غنیمت به سایر سپاھیان پیوستند.

گروھانی از سواره نظام مشرکان بازگشته از دور متوجه شدند که تپه از تیراندازان 
خالی شده است. با یک جھش سریع از پشت تپه دور زدند و از پشت به مسلمانانی که 

ور شدند. از آنسو  کردن غنیمت بودند حملهسلاح خود را کنار گذاشته مشغول جمع 
ھایشان بار دیگر به نبرد تشویق شد. و با  نیز سایر لشکر فراری دشمن از سوی زن

دیدن حمله مجدد سواره نظام خود به سپاه اسلام قوت نفس گرفته به میدان معرکه 
ھدان در بازگشتند. مسلمانان از دو طرف مورد ھجوم قرار گرفته بودند. تعدادی از مجا
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این اثنا جام شھادت سرکشیدند. و سپاه اسلام پراکنده شده بود. تا بدانجا که مشرکان 
چھره مبارک زخمی ھا  آن برسانند. در حملات پیاپی ج توانستند خود را برسول الله

ھایشان شھید شد. کلاخود برسرشان خرد شد. با سنگ به پیامبر  شد. یکی از دندان
برای بدام انداختن مسلمانان کنده بود،  »ابوعامر فاسق«زدند تا در گودالی که 

                     افتادند..
ساعات بسیار وحشتناکی بر مسلمانان سپری شـد. علـی دسـت پیـامبر را گرفتـه، 
طلحه بن عبید الله ایشان را بغل کرده، به کناری بردند.  مصعب بن عمیر جوان شاد و 

به مدینه منوره بود جلوی چشـمان آنحضـرت  ج پیامبر خدانازپرورده، که اولین سفیر 
 بشھادت رسید.
طالب سپرد، دو میخ از کلاخود داخل صـورت  پرچم را به علی بن ابی ج پیامبر خدا

را بیرون کشـید، مالـک بـن ھا  آن پیامبر فرورفته بود، که ابو عبیده بن الجراح با دندان
                     ھای صورت پیامبر مکید. سنان پدر ابو سعید خدری خون را از زخم

بالأخره مشرکان توانستند پس از یک درگیری شدید خود را به پیامبر برسـانند، و در 
ایسـتاده بـا ھـا  آن پی قتل ایشان بودند. تعدادی از مجاھدان ـ تقریبا ده نفـر ـ جلـوی

 شجاعت مقاومت کردند، که یکی پس از دیگری جام شھادت سرکشیدند.
ھـا  آن مانندی بر مھاجمان یورش برد و توانست با مردانگی بی »طلحه«ھا  آن س ازپ

را از کنار پیامبر دور کند. ابودجانه خودش را بر پیامبر خم کرده بود و کمرش را سـپر 
آمدند و او از  بلای پیامبر قرار داده بود. تیرھای دشمن روی ھمدیگر بر کمر او فرود می

                                                             کرد. جای خود ھیچ حرکت نمی
قتاده بن «در این روز بسیار سخت در یک درگیری شدید، با یک ضربه دشمن چشم 

بدست گرفته خدمت پیامبر خدا رسید، پیامبر با را  آن بیرون پرید. حدقهاز  »نعمان
 ترین چشم او شد. بھترین و سالمدست خود چشم او را بجایش برگرداند، و این 

اھریمن با تمام نیرویش در معرکه حضور داشـت. و بـا صـدای بلنـدی داد بـرآورد: 
 محمد کشته شد!

ھا  آن ھای بسیاری از مسلمانان اثر انداخت، و بسیاری از این تبلیغات دشمن در دل
 ذاشتند.با شنیدن این خبر ناگوار نتوانستند خود را کنترل کنند و پا به فرار گ

پیامبر در حالیکه بشدت زخمی بود خودش را بار دگر به معرکه رسـانید، کعـب بـن 
مالک اولین کسی بود که پیامبر را در آن حـال شـناخت، از فـرط شـادی داد بـرآورد: 
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 آھای مسلمانان، مژده باد شما را، پیامبر خدا اینجاست. او زنده است.
ی از مجاھدان چون ابوبکر و عمر و علی پیامبر به او اشاره کرد که ساکت شود. برخ

انصاری و دیگران بسرعت دور پیامبر حلقه زده، با یک تکتیک  الصمۀو الحارث بن 

شان را در آن جا زده بودند رسانیدند، تا با بالا رفتن  ای که اردوگاه سریع خود را به دره
                     ن منگنه نشوند.از کوه قدرت توان دید دشمن را داشته باشند، و در بین سپاھیان دشم

یکی از پھلوانان سواره نظام دشمن  »ابی بن خلف«چون به کوه نزدیک شدند. 
ای برگرفته  ور شد تا او را شھید کند. پیامبر با یک جھش سریع نیزه بسوی پیامبر حمله

مردار بسوی او پرتاب کرد. نیزه به حلقوم او اصابت کرد. و او در راه بازگشت به مکه 
                                         شد.

مسلمانان روز بسیار سختی را سپری کردند، در این روز حنظله جوانی که شب 
گذشته ازدواج کرده بود و صبح زود با شنیدن ندای جھاد به میدان مبارزه پیوسته بود 

 شھید شد، و فرشتگان او را غسل دادند.
                     کند. یاد می »غسیل الملائکه«او به نام روست که تاریخ از  از این

 ج مشھور بود، در دفاع از پیـامبر خـدا »ام عماره«نسیبه دختر کعب مازنی که به 
یکی از پھلوانان قریش با یک ضـربه سـھمگین  »قمئۀعمرو بن «مردانه جنگید، تا اینکه 

او را بشدت زخمی نمود. در عـوض مسـلمانان توانسـتند پرچمـدار مشـرکان را بـدرک 
 واصل کنند و پرچمشان را بخاک شکست بمالند.

پیامبر نیز بشدت زخمی شد، و پس از معرکه خون را از صورت مبارک شسته، از 
 خواند.ھایش نشسته بر مسلمانان نماز  شدت زخم

در این معرکه شدید ھفتاد تن از مسلمانان به شھادت رسیدند. بیست و سه نفر از 
قریش از شدت حقد و کینه بصورت بسیار  یانمشرکان نیز کشته شدند. سپاھ

                                         ھایشان را بریده بودند. ھای شھیدان برخورد کرده، دماغ و گوش ای با جثه وحشیانه
 .)١(در این جنگ سخت، حمزه؛ عموی پیامبر نیز به شھادت رسید

  .٦٤المختار ص/  ةو صفحات بعدی. و لباب الأخیار فی سیر ١٩٢/ ٣نگا: زادالمعاد  )١(
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 یی از معرکه احداندرزها

ای پربار از  جولانگاه احد، و آنچه در آن گذشت ھمواره برای مسلمانان چون مدرسه
                     بوده است.درس و حکمت 

ی تاریخ چشمان مسلمانان به احد دوخته شده، تا اشتباھاتی که در آنجا رخ  ھمیشه
داد بار دگر تکرار نشود. تاریخ اسلام در حقیقت یک کالبد بھم دوخته شده، و یک 

ای است که تار و پودش بھم گره خورده است. و اشتباه ھر مرحله درس  زندگی یگانه
روست که در قاموس مسلمانان چیزی بنام شکست  عبرتی است برای آیندگان. از این

                                         است.. »تجربه«وجود ندارد. آنچه ھست 
اند.  ھای مختلفی از رزمگاه احد برشمرده ھا و آموزه ھا و عبرت سیرت نگاران درس

ھا و اھداف و نتایج را  خویش، برخی از این آموزه »زادالمعاد«در کتاب  /ابن القیم
                                                             بررسی کرده است. از آن جمله است:

مؤمنان در صحنه احد طعم تلخ عاقبت سرپیچی، اختلاف، وشکست، را  -۱
ه از قاموس چشیدند. آنچه در احد روی داد در واقع از نحس این معانی بیگان

 اسلامی بود.
                     فرمایند: پروردگار یکتا می

ُ وَلَقَدۡ صَدَقَُ�مُ ﴿ وَ�هُم �إِذِۡنهِِ   ٓۥوعَۡدَهُ  ٱ�َّ ٰٓ إذَِا فَشِلۡتُمۡ وَتََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ�  ۖۦ إذِۡ َ�ُسُّ حَ�َّ
مۡرِ 

َ
ن يرُِ�دُ  ٱۡ� ا ُ�بُِّونَۚ مِنُ�م مَّ رَٮُٰ�م مَّ

َ
ۡ�يَاوعََصَيۡتُم مِّنۢ َ�عۡدِ مَآ أ ن يرُِ�دُ  ٱ�ُّ وَمِنُ�م مَّ

 ۚ فَُ�مۡ َ�نۡهُمۡ ِ�َبۡتَليَُِ�مۡۖ وَلَقَدۡ َ�فَا عَنُ�مۡۗ  ٱ�خِرَةَ  .]١٥٢[آل عمران:  ﴾ُ�مَّ َ�َ
ر دشمن در احد،) تحقق بخشـید؛ خداوند، وعده خود را به شما، (در باره پیروزی ب«

رسـاندید؛ (و ایـن  در آن ھنگام (که در آغاز جنگ،) دشمنان را به فرمان او، به قتل می
پیروزی ادامه داشت) تا اینکه سست شدید؛ و (بر سر رھاکردن سنگرھا،) در کـار خـود 

به شما داشتید (از غلبه بر دشمن)  به نزاع پرداختید؛ و بعد از آن که آنچه را دوست می
نشان داد، نافرمانی کردید. بعضی از شما، خواھان دنیا بودند؛ و بعضی خواھان آخـرت. 
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سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ (و پیروزی شما به شکست انجامیـد؛) تـا 
 »شما را آزمایش کند. و او شما را بخشید..

ھـا و  خـتلاف، و نتیجه اچون مسلمانان عاقبت سرپیچی از دستورات رسول خدا 
ھا، و سرانجام شکست را با چشمان خود دیدند، پس از آن با احتیـاط بسـیار و  دوگانگی

 با بیداری و توجه کامل با قضایای روز برخورد کردند.
گونه پیش رفت که گاھی  بدینھا  آن حکمت پروردگار با پیامبران و پیروان -۲

ولی در نھایت پس  باشد، و گاھی طعم شکست را نیز بچشند.ھا  آن پیروزی با
از پخته شدن دعوت اسلامی پیروزی با حق باشد. چرا که اگر سپاه حق ھمواره 

وار به حق پرستان تقدیم گردد،  ھا شود، و پیروزی معجزه علم بردار رزمگاه
غربال تمییز و شناخت شکسته خواھد شد و مؤمن و غیر مؤمن در صف 

راستگو و پرھیزکار و مؤمن  شوند، و کس نداند که اسلامی با ھم آمیخته می
                                         واقعی کیست، و منافق جاه طلب و مال پرست کدام؟!

این معرکه غربالی بود که منافقانی که در بین مسلمانان رخنه کرده بودند را از  -۳
مؤمنان راستین جدا ساخت. پس از پیروزی معجزه آسای مسلمانان در غزوه 

جھان را در برگرفت. افرادی از مشرکان به طمع رسیدن ھا  آن ام و نشانبدر ن
 به جاه و منصب و یا مال و منال، و یا از روی ترس در صف مسلمانان خزیدند.

خداوند متعال برای مؤمنان این آزمایشگاه را مھیا ساخت تـا چھـره ننـگ منافقـان 
ی که در آستین پنھان بود شناخته برملا گردد. در این غزوه منافقان سر برآوردند و مار

ھـا  آن شد. منافقان آنچه در دل داشتند را بر زبان راندند. و مؤمنان دریافتنـد در خانـه
گـاھی و اسـتعداد  دشمنی است بسیار خطرناکتر از دشمن خـارجی، و پـس از آن بـا آ

 برخورد کردند.ھا  آن کامل، و با احتیاط تمام با
حقیقت بندگی برای خداوند، و راستی و  رزمگاه احد ایمان سنجی بود که -۴

ھا، در آنچه  ھا و شکست ھا، در پیروزی ھا و سختی صدق در ایمان را در خوشی
سازد. اگر مؤمنان بر دو  پسندد، و در آنچه از آن بیزار است روشن می انسان می

کفه ترازو استقامت ورزیدند، و در دو حالت پیروزی و یا شکست؛ خوشبختی و 
سعادت، و یا رنج و مشقت و شکنجه و درد، اطاعت و فرمانبرداری و آرامی و 

                                         بندگی خود را حفظ کردند، بندگان خالص و صادق و راستین پروردگارند.
بر ھا  آن بود، و ھمیشه اگر شمشیر قھر الھی ھمواره در دستان مؤمنان می -۵



 ٩٥  درس پانزدهم: اندرزهایی از معرکه احد

  و در ھر رزمگاھی پیشاپیش نشان پیروزی بر شانه زدند، مسند پیروزی تکیه می
شد، و در ھمه جا نام مؤمن با پیروزی و قدرت و توان ھمراه  نھاده میھا  آن
توانست  کرد و تکبر و خودپرستی می گشت، غرور در جانھایشان رخنه می می

چنین را  آن کمرشان را درھم شکند... این است طبیعت بشری که خداوند
ھترین راه تربیت بندگان خدا ھمان چشیدن طعم سختی و راحتی، آفریده. و ب

                                                                                                                                             ھاست. ھا و بزمین افتادن ھا، بالا رفتن ھا و تلخی و سختی شیرینی و خوشی
ھا  آن ایست که به شکست و فرو افتادن و بزمین خوردن برای مؤمنان مدرسه -۶

آموزد. و چون تواضع و فروتنی کنند  خاکی بودن و تواضع و شکسته نفسی می
                                              بخشد. را عزت و جاه و جلال و پیروزی و سربلندی میھا  آن خداوند

 خن:سگفته است سعدی شیرین  چه خوش 
ــی ــره یک ــاران ز قط ــد ب ــری چکی  اب

 

ــل  ــای خج ــو پھن ــد چ ــا ش ــد دری  بدی
 

 کــه جــایی کــه دریاســت،من کیســتم
 

ــراو ھســت،  ــن ن گ ــه م ــا ک  ســتمیحق
 

 خــود را بــه چشــم حقــارت بدیــد چــو
 

ــد  ــه جــان پروری ــارش ب  صــدف در کن
 

 رش بــه جــایی رســانید کــارھســپ
 

ـــه  ـــامور ک ـــد ن ـــؤل ش ـــاھوار ؤل  ش
 

 بلنــدی از آن یافــت کاوپســت شــد
 

ــد  ــت ش ــا ھس ــت ت ــتی کوف  در نیس
 

ھای  پروردگار یکتا برای بندگان مؤمن و با تقوایش قصرھایی باشکوه در بھشت -۷
شان بدان دست  ھای معمولی با عبادتھا  آن برین مھیا ساخته که ھرگز

گونه با  ھا و بلاھا نگذرند. و بدین یابند، تا از غربال امتحان و آزمایش نمی
ھای مؤمنان را آلایش  ھا و بلاھا خداوند اسبابی را که قلب ھا و آزمایش امتحان

شان فراھم  گرداند را برای ھای والای بھشتی می را شایسته مقامھا  آن داده،
                                                        کند. می

شود انسان در باتلاق  ای که باعث می ھای کشنده از جمله بیماری -۸
ھای دنیا فرو رفته از ادامه راه بازماند؛ ھمان راحتی و آسایش و  خوشگذرانی

شته ھمین گپیروزی و ثروتی است که چه بسا باعث سرکشی و طغیان افراد 
نده نکنند. و چون آفری زندگی دنیا را در نظرشان گوارا کرده، بدان بسنده می

ھای واژگون کننده  مت بخشیده، از بیماریھا را کرا مھربان بخواھد این دل
کند که چون  شان سبز می برھاند اسبابی از ابتلا و آزمایش و امتحان سر راه
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د! و در واقع آن بلا و نھا را ریشه کن ساز دارو و اکسیر شفا بخش آن بیماری
آزمایش و امتحان چون آن پزشکی است که داروی تلخ را به بیمارش 

ھای دردآور او را برای بیرون کردن خون فاسد  برخی رگ اچه بسنوشاند، و  می
، و اگر چنانچه آن بیماری و یا خون کند قطع می ،و زھر و بیماری از جانش

ھای فاسد بر او  ھا و وسوسه فاسد در دل و جان بیمار بماند بدون شک شھوت
                                                                                                                                                                 رسانند. چیره گشته او را به ھلاکت می

ھای فخر و بلندترین مراتب عزت و  ھا، و برترین وسام شھادت از بالاترین درجه -۹
از سربازان ویژه  مقام دوستان پروردگار است، و شھیدان بندگان عزیز و برتر، و

گیرد. و  پروردگارند. و پس از درجه صدیقی درجه و رتبه شھادت قرار می
رسیدن به این جایگاه والا، و این مقام ارزنده، و این مکانت بزرگ مستلزم فراھم 
شدن اسباب و عللی است که انسان را صفا و نورانیت خاصی بخشیده، و از 

ا زیبا و کدر و در برخی موارد تلخ را ن یجمله آن اسباب و عللی که زندگ
کند چیرگی دشمن بر جان و مال مؤمنان است. ولی در عین حال این ابتلا  می

گشایی خواھد بود برای رسیدن به مقام والای  و آزمایش ناگوار و سخت راه
                                                             شھادت..

واھد برخی از سرکشان و دشمنان دین را نیست و نابود پروردگار یکتا چون بخ -۱۰
کن  را درھم شکند، اسبابی که باعث ریشهھا  آن کند، و یا کمر قدرت و طغیان

کند. و پس از کفر و سرکشی از فرامین  شوند را فراھم می میھا  آن ساختن
الھی، طغیان و زورگوئی و تجاوز و آزار و اذیت و شکنجه دوستان الھی از 
بزرگترین جرائم و منکرترین گناھان آن دسته از نافرمانان بخود مغرور و 

ھمان کوبیدن سنگ ھا  آن فرعون صفت است. در این حالت بھترین راه تأدیب
ھا و بخاک پستی  نگ با فرعونجبر فرق سنگ و یا علاج آھن با آھن، و با 

                                                             ھاست. آنشان، و پیروز شدن بر  مالیدن دماغھایشان و بزمین زدن کمرھای
شـته، گھای آزمایش گناھان بنـدگان مـؤمن ذوب  ھای نبرد و رزمگاه در این میدان

شوند. و در مقابل دشمن گور خود را بـا  غبار جولانگاه دفن می زیرھا و ایرادھایش  عیب
                                                             ..)١(کند. نابودی خویش را درو میکند و اسباب ھلاکت و  دست خود می

  با اختصار. ٢٢٢ـ  ٢١٨/ ٣نگا: زاد المعاد  )١(
                                           



 
 
 

 :شانزدهمدرس 
 بغزوه احزا

مشھور است، روی در ماه شوال سال پنجم ھجری غزوه احزاب که به غزوه خندق 
 داد.

مسلمانان با تشکیل حکومت نوپای خود در مدینه میثاقی را با یھودیان امضاء کرده 
بودند، در سال چھارم ھجری یھود بنی نضیر به مسلمانان خیانت کرده، با یک توطئه و 

 را ترور کنند. ج نیرنگ پلیدی خواستند پیامبر خدا
ل عام تمام آن طائفه مکار و خیانت مستوجب قت ج این خیانت در حق رسول الله

درگذشت و ھا  آن که دریای شفقت و مھربانی است، از ج پیشه بود، ولی رسول خدا
را از مدینه ھا  آن تنھا ھمسایگی ملتی خیانتکار و پست را غیر قابل تحمل دانسته،

 خارج کرد.
را در  ج اللهتوز و عقرب صفت یھود؛ نه تنھا این آقائی و بزرگی رسول  سران کینه

کشی بر علیه مسلمانان  حق خود ارج ننھادند، ره خباثت پیشه کرده، درپی لشکر
و ریشه کن  جھا به مکه رفتند و سرداران قریش را برای جنگ با پیامبر خدا شدند. این

 ھای شبانه ھای بسیار و تلاش ساختن دولت او در مدینه تشویق کردند. پس از وسوسه
م خورده، سران مکه چون ھم پیمانی زخم دیده در کنار خود روزی این دشمنان قس 

                                                                                 موافقت کردند.ھا  آن  دیدند و گمان بردند اینبار پیروزی حتمی است با نقشه
را نیز با خود ھا  آن رفته ھای غطفان و بنی سلیم سپس این دو گروه با ھم نزد قبیله

توانستند لشکر  ھمراه ساختند. چون این قبایل سرشناس و درشت جزیره عرب می
ای از  متحدی را سازماندھی کنند که کسی را توان مقابله با آن نباشد، با اندک اشاره

ھا  آن ھای ریز و درشت عرب برای جنگ با حکومت اسلامی با سایر قبیلهھا  آن سوی
                                                                                                     شدند. پیمان ھم

قریش با چھار ھزار مرد جنگی و سیصد اسب و ھزار و پانصد شتر به سرکردگی 
ھا  آن ابوسفیان به حرکت درآمد. بنوسلیم در دو راھی ظھران با ھفتصد جنگجو به

نو اسد نیز از راه رسید، فزاره با ھزار جنگجو به این لشکر پیوست. اشجع با پیوست، ب
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پیوستند. تا ھا  آن چھارصد جنگجو، و بنومره با چھارصد جنگجوی دیگر در راه به
رسیدن به خندقی که مسلمانان برای مواجھه با دشمن کنده بودند تعداد سپاه کفر به 

پیمان ـ نام  ھای ھم ـ گروه »احزاب«بنام ا ھ آن ده ھزار جنگجو رسید. که تاریخ از
                                         برد. می

مسلمانان با ھوشیاری تمام تحرکات دشمن را ھمیشه زیر نظر داشتند، چون خبر 
رسید، فورا مجلس استشاری  ج آمادگی لشکر کفر برای حمله به مدینه به رسول الله

خود در این باره مشورت کرد. سلمان فارسی پیشنھاد کرد تنھا تشکیل داده، با یاران 
 راه رسیدن دشمن به شھر را با خندقی ببندند تا دشمن نتواند به شھر برسد.

 تاکتیک جنگی بسیار خوبی بود که جنگجویان جزیره عرب با آن آشنائی نداشتند!
ور داد پیشنھاد سلمان فارسی را بسیار بجا دانسته فورا دست ج رسول الله

مسلمانان مشغول کندن خندق شوند. و خود آن حضرت نیز چون سایر مجاھدان در 
کنده شد، تا کوه پشت سر  »سلع«کندن خندق شریک بودند. این خندق جلوی کوه 

صورت مسلمانان به راحتی  و کافران، و بدینھا  آن مسلمانان قرار گیرد، و خندق بین
                     را زیر نظر داشته باشند.ھا  آن توانستند سپاه کفر و تحرکات می

مانندی ظرف شش روز خندق را به پایان رسـاندند،  مسلمانان با تلاش و کوشش بی
ای سـنگر گرفتنـد کـه  و سپاه اسلام که تنھا سه ھزار نفر بودند بگونـه ج و پیامبر خدا

                                         کوه پشت سرشان و خندق جلوی رویشان بود.
                     ھا در دژھای داخل مدینه پناه گرفتند. ھا و بچه زن ج و به دستور پیامبر اکرم

ھای یھود که با مسلمانان پیمان ھمجواری امضاء کرده  ی بنی قریظه از قبیله قبیله
این لشکرکشی کردند. حیی بن اخطب از سران یھود که در  بودند، در مدینه زندگی می

را قانع کرد ھا  آن قریظه داخل مدینه رسانید، و نقش کلیدی داشت، فورا خود را به بنی
صورت سپاه اسلام  خنجر زنند، و بدینھا  آن تا به مسلمانان خیانت کرده، از پشت به

                                                                                                     شکن بنی قریظه منگنه خواھد شد. بین چکش احزاب و سندان یھودیان پیمان
بنی قریظه چون فرصت را طلائی دانستند، و گمان کردند مسلمانان ھرگز نخواھنـد 
 توانست با چنین لشکر بزرگی مقابله کنند، پیمان خود را با مسلمانان شکسته بـر علیـه

 اعلان جنگ کردند.ھا  آن
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، دشمنی بسیار نیرومند در جلو، و شد سپری میلحظات بسیار سختی بر مسلمانان 
ھای قوی در پشت سر. شھر مدینه و  دشمنی دیگر با دژھای قوی و سنگرھا و سلاح

ز که در بین سپاه نیھا در خطر بسیار جدی واقع بودند. منافقان  ھا و زن بخصوص بچه
افروزی و تبلیغات سوء کردند. بنو حارثه به بھانه   خوردند شروع به فتنه اسلام لول می

اجازه خواستند تا به شھر  ج شان در خطر ھستند از پیامبر خدا اینکه زن و فرزندان
                                                                           را چنین ثبت کرد:ھا  آن برگردند. و قرآن کریم درخواست

 .]١٣[الأحزاب:  ﴾١٣ُ�يُوَ�نَا عَوۡرَةٞ وَمَا ِ�َ بعَِوۡرَ�ٍ� إنِ يرُِ�دُونَ إِ�َّ فرَِارٗ�إنَِّ ﴿
ھای ما  خانه«گفتند:  خواستند و می .. و گروھی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می«

خواستند (از جنگ) فرار  فقط میھا  آن حفاظ نبود؛ ، در حالی که بی»حفاظ است! بی
 .»کنند

ھای مؤمنان  مانده بود بنو سلمه نیز خود را کنار بکشند. رحمت الھی بر قلب کمی
 استقامت و پایداری بخشید.ھا  آن نازل شده به

ی این جنگ نابرابرانه حکایتی است  حکایت کندن خندق و سپس رھبری و اداره
 بسیار عجیب در تاریخ بشریت. حکایتی است که بدرستی نبرد ایمان و کفر را بنمایش

                                       گذارد. می
به ما دسـتور کنـدن خنـدق را صـادر  ج گویند: وقتی پیامبر خدا براء بن عازب می

کرد، در اثنای کار با صخره بسیار بزرگ و سختی مواجه شدیم که شکستن آن برای مـا 
 ج با پیامبر خدا کرد. قضیه را امکان پذیر نبود. کلنگ برای شکستن آن ھیچ یاری نمی

در میان گذاشتیم. ایشان برای برطرف کردن این مشکل شخصا تشریف آوردند. چـون 
                                                          ھایشان را بالا زده کلنگ را گرفته داخل خندق رفتند. آن سنگ بزرگ را دیدند، آستین

گفته بـا یـک ضـربه بسـیار شـدید یـک سـوم صـخره را  »بسم الله «در یک لحظه 
شکستند. و فرمودند: الله اکبر، کلیدھای شام به من سپرده شد. سوگند به خدا که من 

                    بینم. را می ھای سرخ آن از اینجا کاخ
سپس با یک ضربه دیگر یک سوم دیگر صخره را خرد کردند. و فرمودند: الله اکبـر، 

سرزمین فارس به من سپرده شد. سوگند بخدا که من کـاخ سـفید مـدائن را کلیدھای 
گفته ضربه سوم را زده صخره را خرد کردنـد. و فرمودنـد:  »بسم الله «بینم. سپس  می

ھـای صـنعا را از  الله اکبر، کلیدھای یمن به من سپرده شد. قسم بخدا کـه مـن دروازه
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                                                          بینم. ھمین جا می
یک ماه تمام سپاه مشرکان پیامبر و مسلمانان را در محاصره داشتند. در طـول ایـن 

 یک ماه بخاطر اینکه خندق جلوی دشمن را گرفته بود جنگی صورت نگرفت.
اند: ترس و وحشت در جنگ خندق بر ھمه جا چیره شده بود،  نگاران نوشته  سیرت

شان بسیار ھراس داشتند.  ھا و اموال امید شده بودند، و از وضع خانوادهمردم بشدت نا 
ای بودند تا بتوانند از آن عبور کرده به سپاه اسلام شبیه خون  مشرکان در پی تنگه

ھای  بزنند. تعدادی از قھرمانان و سوارکاران برجسته سپاه شرک توانستند با اسب
مان را به مبارزه بخوانند. پھلوان ھفتاد نجیبشان از خندق عبور کرده پھلوانان مسل

ساله نامدار جزیره عرب؛ عمرو بن ود، از جمله آن افراد بود. از سپاه اسلام علی بن 
که جوانی کم سن و سال بود برای مبارزه با او آماده شد. در یک نبرد  سطالب ابی

                                                                                                کند. تاریخی حضرت علی توانست بیاری خداوند، پھلوان سپاه کفر را بدرک واصل
در روز بعد؛ مشرکان گردانی از جنگجویان شجاع خود را به سرکردگی پھلوان نامدار 

بسیج کرده، تا شب با مسلمانان بشدت جنگیدند. آتش جنگ آنقدر  »خالد بن الولید«
روز نماز ظھر و عصرش را ادا کند. و فرمودند:  نتوانست آن ج شدید بود که رسول الله

                                       آتش کند، ما را از نماز عصر بازداشتند.  ھا و قبرھایشان را شعله خداوند خانه
ثنا خداوند برای مسلمانان ثابت قدم و استوار فرصتی مھیا ساخت، که باعث در این ا

 در پی آن شکست خورد:ھا  آن فرو ریختن وحدت و ھمبستگی سپاه کفر گشته روحیه
نعیم بن مسعود؛ سرباز گمنامی بود که تازه مسلمان شده بود، و ھیچ کس از 

یرک و باھوش فردی بسیار زمشرکان و یھودیان از اسلام او خبر نداشت. ایشان که 
اجازه خواستند با یک تاکتیک سرد جنگی و تبلیغاتی کمر سپاه  بودند از پیامبر خدا

 دشمن را درھم شکند.
چنین تصویر کرد که یھودیان بنی قریظه از خیانت ھا  آن او نزد قریش رفته برای

خواھند  میاند، و برای شستن عار خیانت خود و  پشیمان شده ج خود با رسول الله
شان جدا کنند. سپس نزد بنی  برخی از سران شما را به مسلمانان دھند تا سر از تن

را از قریشیان بدبین کرد. این چنین بود که این ھمبستگی و وحدت ھا  آن قریظه رفته
درھم شکست. سپس باد بدستور پروردگار بیاری مسلمانان شتافت. باد بسیار سخت و 

                                       وزیدن گرفته سپاه دشمن را تار و مار کرد.طوفانی سرد و وحشتناک 
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رھبر سپاه قریش؛ ابوسفیان در بین سپاه خود جار زد: ای مردم، اینجا سرزمین ما 
نیست، و ما سرپناھی نداریم، حیوانات ھلاک شدند، و بنوقریظه به ما خیانت کرد، و 

                                                          روم، شما نیز برگردید. کند، من دارم می چه میبینید طوفان با ما  خودتان می
ساز با شکست و عقب نشینی سپاه کفر پایان یافت. در   و این چنین این جنگ تاریخ

این نبرد نابرابرانه سه نفر از مشرکان کشته شدند، و شش نفر از سپاه ایمان جام 
               .)١(سرکشیدندشھادت 

 .٢٧٥ـ  ٢٦٩/ ٣، و زاد المعاد ٧١٤ـ  ٧١٣نگا: الوفاء بأحوال المصطفی، ص/  )١(
                                           





 
 
 

 :هفدهمدرس 
 صلح حدیبیه

یارانش را برای مشارکت در عبادت عمره و  ج در سال ششم ھجری پیامبر خدا
 زیارت خانه امن و امان الھی دعوت کرد.

 جبجای آوردن این عبادت در رکاب پیامبر خدافورا ھزار و چھار صد نفر برای 
ھا  رفتند، و در عرف عرب چون برای عبادت میھا  آن ھمراه ایشان عازم سفر شدند،

ای برخوردار بود، و کسی به زائر خانه حق  خانه خدا از احترام ویژه ،حتی قبل از اسلام
ھمراه خود رسانید، ھیچ سلاحی ـ جز آنچه مسافر در سفر  کوچکترین آزاری نمی

گیرد ـ با خود برنداشتند. مسلمانان با خود حیواناتی را نیز برای قربانی کردن و  می
                                                                             تقسیم گوشت آن در بین فقیران و مستمندان ھمراه داشتند.

ای کاری به  مسلمانان به مکه را ضربه قریش از این حرکت پیامبر برآشفت. و دخول
ھیبت و غرور خود تلقی کرد، از اینرو اعلام آماده باش صادر کرده، برای جلوگیری از 

                    دخول مسلمانان به مکه سپاھی بسیج کرده، به سوی مسلمانان لشکرکشی کرد.
وردگار یکتا بجای آورده از پر »خوف«رسید نماز  ج چون خبر به پیامبر خدا

 خواست مؤمنان را از گزند مشرکان حفاظت کند. 
به مکه نزدیک شد. در میان راه شتر پیامبر به زمین نشسته از ادامـه راه سـر بـاز و 

 زد. برخی از مسلمانان گفتند: شتر وحشت کرده است!
ابرھه را از حرکت باز داشته  »فیل«فرمودند: خیر، شتر نترسیده! آنکه  ج رسول الله

بود، شتر مرا نیز از حرکت باز داشته. سوگند به خدا قریشیان ھر چیزی که در آن 
ھا  آن بخواھند بهمن حفظ ھیبت و کرامت اماکن مقدسه و عبادت الھی است، از 

                                       کنم. موافقت میھا  آن دھم، و با می
ھای حدیبیه  شترش را به حرکت درآورده، به کنار یکی از چاه ج اللهسپس رسول 

که آب کمی داشت بازگشتند. تیری از کجاوه خود کشیده در آب فرو بردند. به برکت 
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دست پیامبر آب چاه فواره زده بالا آمد، و چاه پر از آب شد، طوری که مسلمانان با 
                    گرفتند. دستشان از چاه آب می

پیامبر و یارانش در فضائی بسیار روحانی و عبادی در آرامش کامل و ایمان و توکل 
ھا  آن مانندی به پروردگارشان، در حدیبیه مشغول ذکر و نیایش بودند. و در مقابل بی

                                       کرد. لشکر قریش حیران و پریشان صف آرائی می
فرستادند. برخی از این رسولان با  پیامبر برای مذاکره می قریشیان رسولانی نزد

ھا  آن گشتند و از دیدن فضای ایمانی مسلمانان تحت تأثیر قرار گرفته، نزد قریش بازمی
                                                          و یارانش بگشایند.. ج خواستند راه را بر رسول خدا می

 ست پس از آن لشکرکشی، نزد قریش امکان پذیر نبود. چونکه قریشولی این درخوا
                    کرد. یک آبروریزی بزرگ و شکست سختی برای خود تلقی میرا  آن

از بنی کنانه،  »علقمةحلیس بن «، «بن مسعود ةعرو«، »بدیل«سفیرانی چون 
نزد مسلمانان شیفته آن  یکی بعد از دیگری برای مذاکره با پیامبر »مکر بن حفص«

حضرت آمدند. یاران پیامبر در این اثنا نھایت محبت و ذوب بودن خود در عشق به 
و فنا بودن در او را جلوی دیدگان سفیران قریش به نمایش در  ج رسول خدا

                    آوردند. می
پیامبرشـان را ھا دریافتند؛ مسلمانان ھرگز و تحت ھیچ شرایطی  ھا در این سفارت آن

ھایشان دفاع خواھند کـرد. ایـن  تنھا نخواھند گذاشت، و تا آخرین قطره خون از آرمان
ھای سرشار از ایمـان و  ھا و ھدف سیمای محبت و ھمبستگی و عشق ورزیدن به آرمان

                    شد. اخلاص و صداقت چون تیرھای زھراگینی بر قوت نفس دشمن وارد می
دریافتند در صورت درگیری با مسلمانان بھای سنگینی پرداخـت خواھنـد قریشیان 

غالـب ھـا  آن ھای کفن پوش با چنگ و دندان بـر لشـکر زره پـوش کرد، و این پا برھنه
                    خواھند گشت.

که مردی سیاسی و زیـرک بـود را بـرای  »سھیل بن عمرو«در نھایت مجبور شدند 
بفرستند. پیامبر نیز با دیدن سھیل ھدف قریش را دریافتـه،  ج ممذاکره نزد پیامبر اکر

 به ھمراھان خود فرمودند: گشایش در کارتان رخ داده است!
مانند و اعتماد به نفس مسلمانان، و  بدون شک در آن فضای روحانی و قوت قلب بی

ترس و واھمه و عدم اعتمادی که در سپاه قریش بود، اگـر مسـلمانان بـر رسـیدن بـه 
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کردنـد، و بـا سـپاه کفـر بـه جنـگ و سـتیز  ھدفی که برایش آمـده بودنـد اصـرار مـی
ای  خواسـتند قطـره بود. ولی مسلمانان ھرگـز نمـیھا  آن خواستند، پیروزی از آن برمی

خون به ناحق بر زمین ریخته شود. و ھمیشه اسلام در پـی حفـظ ارواح بشـر اسـت. و 
بـا و و کرامت کعبه تار مویی کاسته شـود.  دادند از ھیبت مسلمانان به خود اجازه نمی

                                                                                                                   توجه به این معانی والا به صلح با قریشیان موافقت کردند. 
 میثاق صلح بر نکات زیر امضاء شد:

 ش گردد.وگروه به مدت ده سال بکلی خامآتش جنگ بین دو  -۱
 ھر دو گروه از دست ھمدیگر در امان باشند. -۲
پیامبر و یارانش امسال به مدینه بازگردند، و در مقابل سال آینده قریشیان مکه  -۳

 نشوند.ھا  آن خالی بگذارند، و مزاحم عبادتھا  آن را برای
آورد باید او را تسلیم کنند، اگر مردی از قریشیان اسلام آورده به مسلمانان پناه  -۴

و اگر چنانچه مردی از مسلمانان از دینش بازگشت و به قریش پیوست، 
                    کنند. قریشیان او را تسلیم مسلمانان نمی

پیمان شود آزاد است، و ھر کس  ھر کس از غیر قریشیان خواست با محمد ھم -۵
                                       .)١(پیمان شود آزاد است خواست با قریشیان ھم

 نتایج صلح حدیبیه:

 ،بودبسیار گران  ج تحمل شروط این اتفاق برای بسیاری از صحابه رسول خدا
کردند در این شروط ظلم و تعدی بسیار شدیدی بر مسلمانان وارد آمده  گمان میھا  آن

خود نشان دادند. ولی با نوعی مخالفت و اعتراض از ھا  آن است، از اینرو برخی  از
بر  ج مانند رسول خدا گذشت روزھایی چند حکمت و درایت و سیاست و دورنگری بی

ھمگان برملا شد. و دریافتند که این معاھده یک فتح و پیروزی بزرگی برای اسلام و 
مسلمانان بود. از جمله مواردی که مسلمانان در پرتو این معاھده بدان دست یافتند، 

                                                          ه نکات زیر اشاره کرد:توان ب می
ابرام این معاھده در واقع اعترافی ضمنی بود از سوی قریش به حکومت  -۱

ھای ثنائی در بین دو کشور یا  ھا و اتفاق اسلامی مدینه منوره. چرا که معاھده
گیرد. و این اعتراف ضمنی اثر بسیار بزرگی  قدرت متساوی و یا رقیب صورت می

 .٨٣ -٨١، و لباب الخیار ص/٧١٦نگا: الوفا ص/  )١(
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ھا  ھا و امضاء پیمان گر موقف بودند، و در تصمیم گیری در قبائل عرب که نظاره
                                                                             ای مشترک با مسلمانان داشت. و اتفاق نامه

 آن خصیت جامعه اسلامی بوضوح روشن گردید، واین اتفاق ھویت و ش  در سایه -۲
در دل مشرکان و منافقان به جای  شدیدھیبت و رعب و وحشتی بسیار 

گذاشت. و ھمه دریافتند مسلمانان در کفه ترازوی آینده منطقه سنگی بسیار 
گران ھستند، و این حادثه را به عنوان پیروزی تبلیغاتی، سیاسی و حتی 

ھا باعث شد بسیاری از قریشیان ـ  داشتند. تمام اینعسکری برای مسلمانان پن
ھا، و  چه رسد به دیگران ـ بار دگر در قضیه مسلمانان و نحوه برخورد با آن

نگرش نوینی از اسلام و شنیدن صدای وجدان و ضمیر خود بازنگری کنند. 
این بازنگری مجدد باعث شد رھبرانی بسیار قوی و نیرومند از صف اول قریش؛ 

زرگترین ژنرال قریش که پیروزی احد را برایشان رقم زد؛ خالد بن ولید، چون ب
و عمرو بن العاص؛ کسی که ذکاوت و زیرکی او زبانزد خاص و عام بود، بریدند و 

                    به سپاه اسلام پیوستند.
این آتش بس فرصت بسیار طلائی برای نشر دعوت اسلامی بود، در سایه آن  -۳

توانستند بھر سو حرکت کرده ندای اسلام را به گوش  مسلمان میدعوتگران 
                    مردم برسانند. و این باعث شد تعداد زیادی از قبائل عرب اسلام آورند.

شان که  ترین دشمنان با این آتش بس مسلمانان از جھت یکی از سر سخت -۴
خود را جھت مقابله  ھمان قریش بود احساس امنیت کردند، و تمام نیرو و توان

با دشمن دیگرشان که یھود و سایر قبائل رقیب، بود متوجه ساختند. و غزوه 
                    خیبر در نتیجه صلح حدیبیه بوقوع پیوست.

مذاکرات صلح حدیبیه، و روحیه صلح پسند و آزادی خواھی مسلمانان، و در  -۵
پیمانان قریش بیش از  مقابل روحیه زورگوئی و قلدری قریشیان باعث شد ھم

 »علقمۀحلیس بن «تعاطف نشان دھند. ھا  آن پیش مسلمانان را درک کرده، با

برای مذاکره با مسلمانان فرستاده شد. ھا  آن از سوی ،پیمانان قریش یکی از ھم
ھایشان  او مجذوب حالت روحی مسلمانان، و پوشش احرام و لبیک گفتن

اند، و  ھا برای عبادت خداوند آمده این گشت، و چون نزد یارانش بازگشت گفت:
را بگیریم. ھا  آن اند، نباید جلوی ھایشان را ھمراه آورده با خودشان قربانی
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                                                                             بگذارید بندگان خدا به زیارت خانه پروردگارشان بروند.
توانست برای غزوه مؤته آمادگی بگیرد. و  ج پیامبر اکرم در سایه صلح حدیبیه -۶

این غزوه به مسلمانان فرصتی داد تا پیام دعوت اسلامی را با روشی نوین به 
 خارج از جزیره عرب منتقل سازند.

آتش بس صلح حدیبیه به پیامبر این فرصت را داد تا سفیرانی به سوی  -۷
را به اسلام دعوت ھا  آن اشتهپادشاھان فارس و روم و مصر و غیره ارسال د

 کند.
 .)١(صلح حدیبیه مقدمه و سبب اول برای فتح مکه بود -۸

 .٦٨٤ – ٦٨٣، الصلابی، ص/ النبویۀ السیرةنگا:  )١(
                                           





 
 
 

 :هیجدهمدرس 
 غزوه فتح بزرگ

 فتح مکه
ھم پیمان است،  ج با پیامبر خدا »خزاعه«در اتفاقیه صلح حدیبیه آمده بود قبیله 

شنید شخصی از  »خزاعه«از ھم پیمانان قریش است. مردی از قبیله  »بکر«و قبیله 
گوید. او عصبانی  می ج ھم پیمانان بکری قریش شعری در بدگوئی و ھجاء پیامبر خدا

کمر بسته از قریش کمک  »خزاعه«ھا برای جنگ با  شده او را کتک زد. بکری
را زیر پا نھاده، ھم  ج ه و معاھده خود با رسول اللهھا میثاق نام خواستند، قریشی

ھا دادند، بلکه از این نیز پیش رفته  پیمانان خود را اسلحه و مھمات جنگی و اسب
، وبرخی از قریشیان چون؛ صفوان پسر امیه، و عکرمه پسر ابوجھل، و سھیل پسر عمر

که نه در پی  »خزاعه«د پیمانان مسلمانان جنگیدند. افرا ماسک زده در سپاه بکر با ھم
را داشتند برای حفظ جان خود به مسجد الحرام که حتی  جنگ بودند و نه آمادگی آن

ھا قداست حرم  ھا بود پناه بردند. ولی بکری در عرف عربھای مشرک مأمن ھمه انسان
                                       .ندرا کشتھا  آن را پایمال کرده با شدت با خزاعه برخورد نموده بیش از بیست نفر از

و چنین بود که قریش معاھده خود با پیامبر را بدیوار زد، و کاسه صلح را شکسته، 
 که ھم پیمانان پیامبر بودند یاری داد. »خزاعه«را بر علیه  »بنی بکر«

فرستادند، تـا او را از حقیقـت مـاجرا مطلـع  ج خزاعه فورا پیکی بسوی پیامبر خدا
پیامبر نیز با شنیدن خبر از جایشان برخواسته گفتند: ای بنی خزاعه، ھمـانطور سازد. 

                    کنم از شما دفاع خواھم کرد. که از خودم دفاع می
ھایشان به کار افتاد،  ت خونخواری قریش فرو نشست. و عقلوپس از اینکه شھ

ولی چه سود از دارویی که پس اند،  نگ حماقت ویران کردهلدریافتند خانه خود را با ک
                    از مرگ سھراب رسد؟!

نرسیده است، مثلا  ج قریشیان به گمان اینکه ھنوز خبر ماجرا به پیامبر خدا
فرستادند تا صلح حدیبیه را تجدید کرده،  ج زرنگی کرده، ابو سفیان را نزد پیامبر خدا
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مھری مسلمانان روبرو شد.  رسید با بیبر مدت آن بیفزاید. ابوسفیان چون به مدینه 
نھایت نفرت داشت، از او روی برگردانید و ھیچ  پیامبر که از خیانت و پیمان شکنی بی

خواھش و ھا  آن رفته از ج جوابش نگفت. ابوسفیان خوار و ذلیل نزد یاران پیامبر خدا
دست  ج لهکرد تا نزد پیامبر از او شفاعت کنند، ولی ھمه یاران رسول ال تمنا می

پرورده و شاگردان راستین مکتب او بودند، و ھرگز حاضر نشدند با خیانت کار خون 
حضرت عمر بود که چون ابوسفیان دست زاری بسوی ھا  آن آشام مدارا کنند. از جمله

روی او پرخاش کرده گفت: من شفاعت شما کنم؟! و او دراز کرد، با تعجب برآشفت، 
                                                          به جنگ شما خواھم آمد!ھا  آن موریانه نیابم، با بخدا سوگند اگر سربازانی جز

 ابوسفیان دست از پا درازتر، بدون ھیچ ضمانت و تجدید پیمانی به مکه بازگشت.
پیمانانش  داد از خون بیگناه ھم پس از این پیمان شکنی، پیامبر که بخود اجازه نمی

درگذرد، تصمیم گرفت با فتح مکه جواب دندان شکنی به زورگویان و قلدران قریش 
                                                          رھایی دھد.ھا  آن خدا را از اسارت ناجوانمردانه  داده، خانه

 پیامبر که قصد خونریزی نداشت، با تاکتیک خاموشی به آرامی لشکرش را آماده
خواست مشرکان مکه را  ساخت، و کسی را از جریان جھت حمله مطلع نساخت، او می

ندھد، تا خونی به زمین ریخته ھا  آن غافل گیر ساخته فرصت آمادگی و بسیج نیرو به
                    نشود.

پیمانان و قبائل مسلمان عرب اطراف مدینه؛ چون  پیامبر پیکھایی بسوی ھم

فرستاده، سربازان پیاده نظام  »سلیم«و  »أشجع«، »جهینۀ«، »مزینۀ«، »غفار«، »اسلم«

                    و سواره نظام را بسیج کرد. 
ده ھـزار مـرد  ،ھمه مؤمنان جان بر کف نھاده بلافاصله به ندای پیامبر لبیک گفتـه

 جنگی در اردوگاه پیامبر جمع شد.
را گماشته، مسئولیات  »رھم غفاری أبا«ه دھم رمضان پیامبر بر مدینه بروز چھارشن

 مدیریت لشکر را بین سرداران تقسیم کرده، از مدینه خارج شدند.
خبـر بـود. ابوسـفیان را بـرای  افتـاد بکلـی بـی قریش از آنچه در مدینه اتفـاق مـی

جاسوسی و خبرگیری بار دگر بسوی مدینه فرستادند. و از او خواستند بـرای قـریش از 
                                       پیامبر امان بخواھد.

ابوسفیان بھمراه حکیم بن حزام و بدیل بن ورقاء در راه مدینه در تـاریکی شـب بـا 
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انـد  ھای آتش مسلمانان گمان بردند که ستارگان آسمان بزمین فـرود آمـده دیدن شلعه
 گذشـت صـدای ابوسـفیان را وحشت زده و حیران خشکشان زد. عباس که از آنجا می

                                                          شنیده داد زد: ابا حنظله تویی؟!
است با ده ھزار مرد جنگی! غـرور  ج گفت: آری. عباس گفت: این سپاه رسول الله

ابوسفیان با دیدن ھیبت آن لشکر بکلی فرو ریخته اسلام آورد. عباس او را در پناه خود 
 برد. آن دو نیز اسلام آوردند. ج ھمراھانش نزد پیامبر خداگرفته ھمراه با 

به عبـاس دسـتور داد تـا ھنگـام حرکـت سـپاه اسـلام ابوسـفیان را  ج پیامبر خدا
بیند، تا نشـاید بـار بای نگه دارد تا قدرت و مانور سپاه اسلام را با چشمان خود  برگردنه

                    ن برآید.دگر شیطان در پوستش خزیده، به فکر مقابله با مسلمانا
عباس به پیامبر اشاره کرد که ابوسفیان مردی است تشنه شھرت و فخرفروشی، تا 
برای او ویژگی خاصی تعیین کند. پیامبر نیز فرمودند: ھر کس داخل خانه ابوسفیان 
پناه گیرد در امان است. ھر کس داخل مسجد شود در امان است. و ھر کس در 

                    ببندد در امان است.اش را  خانه
دستور داد با کسی ھا  آن یارانش را از جنگ بکلی منع کرد، و به ج پیامبر خدا

جنگ نکنند مگر در حالتی که دشمن آتش جنگ را برافروزد. مسلمانان بدون 
کوچکترین مقاومتی وارد شھر شدند، بجز گروھان خالد بن ولید که بناگاه لشکری از 

 »عکرمه بن ابی جھل«، و »سھیل بن عمرو«، و »صفوان بن امیه«به سرکردگی قریش 
را از ورود به شھر بازداشتند. در این ھا  آن شان سبز شده، جلوی راه »خندمه«در 

، پا به فراز گذاشتند. البته نددرگیری پس از آنکه سیزده نفر از مشرکان به ھلاکت رسید
جام  »حبیش پسر خالد بن ربیعه«و  »کرز پسر جابر«ھای  دو نفر از مسلمانان به نام

 شھادت سرکشیدند.
صورت سپاه اسلام تقریبا بدون مقاومت و خونریزی وارد شھر مکه شد. و مردم  بدین

مکه چه از روی ایمان و صداقت و چه از روی ترس اسلام خود را اعلام داشتند. در آن 
رسید با  ر به ھر بتی که میسیصد و شصت بت) بود، و پیامب( ۳۶۰روز در کعبه 

ۚ وَزهََقَ  ٱۡ�َقُّ وَقلُۡ جَاءَٓ ﴿ فرمودند: عصایش به آن اشاره کرده می  ﴾ٱلَۡ�طِٰلَ إنَِّ  ٱلَۡ�طِٰلُ
                   .]۸۱[الإسراء: 

 .»ان رفته و نابود گشته استی، و باطل از مده استیو بگو: حق فرا رس«
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ترین مجسمه مکه  افتاد. بزرگ آن مجسمه روی صورتش بزمین می با اشاره پیامبر
                    بود که جلوی کعبه گذاشته بودند. »ھبل«

پس از طواف پشـت مقـام ابـراھیم ایسـتاده، دو رکعـت نمـاز بجـای  ج پیامبر خدا
 کنید من با شما چه آوردند. سپس در میان مردم آمده فرمودند: ای قریشیان! گمان می

                    خواھم کرد؟
 دانستد که جز قتل عام لیاقت ھیچ چیز دیگری را ندارند. آنچه ی میبقریشیان بخو

توانست داشته باشد. با  با پیامبر و یارانش روا داشته بودند پاداشی جز این نمیھا  آن
برادر وجود این گفتند: با ما نیکی خواھی کرد؛ چون که تو برادری سخاوتمند، و 

                                                          ای کریمی! زاده
 فرمودند: بروید، شما آزادید. ،پیامبر؛ پیک محبت و ایمان و مھر و رحمت و شفقت

ھای قلدران و زورگویان و فرعونان زمانه چیره گشت،  چون بر گردن ج رسول خدا
اشتند و اکنون خداوند ھمه را زیر شمشیرش خوار از آنھایی که جز قتل عام پاداشی ند
 و ذلیل جمع کرده بود، در گذشت!

صورت بزرگترین مثال تاریخ در بخشش و  را بخشید. و بدینھا  آن آری! پیامبر ھمه
 ھا، را به نمایش گذاشت. عفو و گذشت از جنایتکاران پس از دستگیر کردن و اسارت آن

و مردم بـا ایشـان بـر اسـلام و فرمـانبردای و سپس پیامبر روی کوه صفا نشستند. 
 اطاعت در آنچه در توان دارند، بیعت کردند..

فتح مکه در روز جمعه ده روز مانده به آخر رمضان ـ بیستم رمضان ـ صورت 
گرفت، و پیامبر پس از آن پانزده روز در مکه ماندند، سپس بسوی حنین حرکت کردند، 

معاذ بن «واگذار کردند تا بر مردم نماز بخواند، و  »دعتاب پسر اسی«و اداره مکه را به 
 .)١(را به عنوان معلم و مربی در مکه گذاشتند تا به مردم دینشان را بیاموزاند »جبل

 .٤٠٧ /ة، و صحیح السیر٢٥٤، ھذا الحبیب یا محب/ ٧٢٠- ٧١٨نگا: الوفا ص/  )١(
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 جاز صفات پیامبر اکرم 

کالبدی از خوبی و صفات والا و در حقیقت قرآنی زنده بودند کـه بـا  ج پیامبر خدا
زدنـد، و کسـی را تـوان شـمردن صـفات  ھا قدم مـی دو پا روی زمین خاکی بین انسان

ھا بود، و ھر حرکتش شایان ثنا و مدح. از  ی خوبیھا و زیبائی خوب او نیست، او مجسمه
                                                                                 کشیم. ن میھا چند در و مرجان بیرو ساحل خوبی این دریای بی

شان از چنان مقام والایی  ل  اخلاق پسندیده و نیکوی آن حضرت و صفات کما -۱

�نَّكَ لعَََ�ٰ ﴿ برخوردار بود که خداوند عالمیان در وصف او چنین فرمودند:
ده و افعال یصفات پسند یعنیسترگ ( یخو یداراتو « .﴾٤خُلُقٍ عَظِي�ٖ 

  .»ی) ھستدهیحم
البته ھیچ جای تعجبی نیست، چه خودشان فرمودنـد: خداونـد مـرا برانگیختـه تـا 

 .)١(مکارم ـ برترین ـ اخلاق را کامل کنم
آری! نفرمودند: قواعد اخلاق را پایه گـذاری کـنم، بلکـه سـخن از مکـارم اخـلاق ـ 

 ـ زدند.اخلاق بسیار شایسته 
ی خـوش  نمادی است از اخلاق بسیار والا و نمونـه، نـه آنچـه ھمـه ج پیامبر خدا

                                         !بدان دسترسی داشته باشندتوانند  اخلاقھا می
در رحمت و مھر و شفقت به ملت اسلام و به تمام بشریت نمادی بودند از  -۲

 ندای آسمان در حق ایشان چنین فرمود:آقائی و سروری، تا بدانجا که 
                                         کنیم: ی مبارکه انبیاء چنین تلاوت می در سوره

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمِ�َ ﴿
َ
 .]١٠٧[الأنبیاء:  ﴾١٠٧وَمَآ أ

 .»و تو را جز رحمتی برای جھانیان نفرستادیم«
                     فرمایند: جائی دیگر میخداوند متعال در 

 به روایت امام طبرانی. )١(

 

                                           



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ١١٤

﴿ ِ   .]٤٣[الأحزاب:  ﴾رحَِيمٗا ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وََ�نَ ب
 ».. او نسبت به مؤمنان ھمواره مھربان بوده است!«

                                         ی آل عمران: ی مبارکه و بر زبان سوره

ِ فبَمَِا رَۡ�َةٖ مِّنَ ﴿ ا غَليِظَ  ٱ�َّ ْ َ�  ٱلۡقَلۡبِ ِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا  ﴾مِنۡ حَوۡلكَِۖ  نفَضُّ
 .]١٥٩[آل عمران: 

[ای پیامبر!] پس به مھر و رحمتی از سوی خدا با آنـان نـرم خـوی شـدی، و اگـر «
 .»درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند

فرمودنـد: مـن رحمتـی ھسـتم کـه بـه  و خود آن حضرت نیز درباره خویش چنین
                     .)١(ام انسانیت ھدیه شده

ھا ھمه ھیچ جای تعجبی ندارد، چرا که این نمونه و الگوی انسان  البته این -۳
ی رعایت و اھتمام پروردگار خالق است که او را از روز  کامل دست پرورده

پرورش داد، خداوند متعال  بودن تولدش برای بھترین شدن و نماد کمال
                                         فرمایند: می

لمَۡ َ�ِدۡكَ يتَيِمٗا َ� ﴿
َ
 َ�هَدَىٰ  ٦اوَىٰ  َٔ �

ٗ
ۡ�َ�ٰ  ٧وَوجََدَكَ ضَآّ�

َ
 ﴾٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فَأ

 .]٨-٦[الضحی: 
 کان شریدر مران (ی* و تو را سرگشته و ح  ؟ادافت و پناھت دیم نیتیا خدا تو را یآ«

، ظلـم و افران، فسق و فجور فاسقان و فاجرانکفر کان، یحیان و مسیھودی پرستان و بت
در افـت و (ینـان و آنـان) نیا یپرست ، و خرافهشتار قبائل جاھلانکشت و کدران، زور قل

ز یـچ یر و بیـ* و تـو را فق  ؟ردکـ) رھنمـودت یزدانی یتاپرستیکبه  یآسمان یپرتوِ وح
 .» ؟ردکت یثروتمند و داراافت و ین

ی او را چون اقیانوس مھر وسعت  ھمین رعایت و پرورش الھی بود که سینه -۴
ھای آسمان کمال درخشیدن گرفت شھرتش را بانگ  بخشید، و وقتی در کرانه

                                         آفاق نمود:
                     فرمایند: خداوند منان می

حۡ لكََ صَدۡرَكَ ﴿ لمَۡ �َۡ�َ
َ
ِيٓ  ٢وَوَضَعۡنَا عَنكَ وزِۡرَكَ  ١� نقَضَ ظَهۡرَكَ  ٱ�َّ

َ
وَرََ�عۡنَا  ٣أ

 به روایت امام حاکم و البانی آنرا صحیح شمرده. )١(
                                           



 ١١٥  جدرس نزدهم: از صفات پیامبر اکرم 

 .]٤-١[الشرح:  ﴾٤لكََ ذكِۡرَكَ 
(ای رسول گرامی) آیا ما تو را (به نعمت حکمت و رسالت) شـرح صـدر (و بلنـدی «

و بـار سـنگین (گنـاه) را (بـه اعطـای مقـام عصـمت) از تـو  )1(ھمّت) عطا نکردیم؟ 

و نام  )3(در صورتی که آن بار سنگین ممکن بود پشت تو را گران دارد.  )2(برداشتیم. 

 »)4(نکوی تو را (به رغم دشمنان، در عالم) بلند کردیم. 
ی پیامبران، و آخرین ایستگاه پیک آسمانی  و او را خداوند لعل فروزان سلسله -۵

و سرور کمال به سر منزل  ،ر داد. و بدین سان کاروان نبوت با کمال برترقرا
                     خود رسید:

حَدٖ مِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ ﴿
َ
بآَ أ

َ
دٌ � ا َ�نَ ُ�َمَّ ِ مَّ [الأحزاب:  ﴾نَۗ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وخََاَ�مَ  ٱ�َّ

٤٠[. 
محمّد، پدر ھیچ یک از مردان شما نیست، ولـی فرسـتاده خـدا و خـاتم پیـامبران «

 »)40(است؛ و خدا به ھر چیزی داناست. 
فرمایند: مثال من و سایر پیامبران پیشین چنین است که؛ مـردی  می ج پیامبر خدا

جای ای از خانه  را بسیار زیبا کند، مگر در یک گوشه ای بسیار باشکوه بسازد، و آن خانه
یک آجر خالی باشد. مردم دور و بر خانه را تماشا کرده، و در زیبایی و جمـالش مـدح و 
ثنا گویند، و چون بدان گوشه رسند و آن جای خالی را ببینند، به صاحب خانه بگوینـد: 

ات کامـل شـود؟ و در حقیقـت  گذاشتی تا خانه آیا بھتر نبود یک آجری در اینجا نیز می
                                                                                                     .)١(من ھمان آجر ھستم

ی نبوت با آخرین خشت کمال، کامل شد و دوصد چنـدان  بله، و چنین شد که خانه
                     و کمال و زیبائی یافت.. و جمال جلال
ان کامل قرآنی را خداوند بر سایر فرستادگان و این آیت کمال الھی و الگوی انس -۶

فرمایند: در شش مورد بر سایر  می ج ھا داد.  پیامبر اکرم پیامبرانش برتری
پیامبران برتری داده شدم؛ به من کلام و سخن جامع و برتر ارزانی داده شده، 
با ھیبت ترس بر دشمنانم پیروزی داده شدم. غنیمت بر من حلال قرار داده 

ی زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شد. و مرا خداوند بسوی  ھمهشد. 

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
                                           



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ١١٦

                                         .)١(تمام انسانیت فرستاد. و با من نبوت و پیامبری پایان یافت
ترین و با تقواترینشان را انتخاب کرده،  خداوند متعال از بین بشریت باشرف -۷

فرمایند: من محمد فرزند  می ج . پیامبر اکرمه استپیک آخر خود قرار داد
 عبدالله فرزند عبدالمطلب ھستم؛ خداوند بشریت را آفرید، و مرا در بھترین

را به دو گروه تقسیم کرد، و مرا در گروه برتر قرار ھا  آن قرار داد، سپسھا  آن
ھا قرار  ھا درآورد، و مرا در بین بھترین قبیله را به صورت قبیلهھا  آن داد. سپس
را بصورت خانواده تقسیم کرد، و مرا در بھترین خانواده قرار ھا  آن داد. سپس

                                                                                                                                             .)٢(ی شما برترم ام، و ازھمه ی شما در بھترین خانه داد، پس من از ھمه
رد، اوست که بر سر حوض شرف اآز در روزی که تشنگی بشریت را بشدت می -۸

                                         گیرد. در قیامت بدست می را ایستاده، و اوست که کلید شفاعت
را  فرمایند: من کنار حوض کـوثر منتظـر شـمایم، برخـی از شـما می ج پیامبر خدا
گـویم:  کننـد. مـی شناسم از آنجـا دورشـان مـی را میھا  آن آورند، وقتی بسوی من می

ھـا پـس از  دانیـد ایـن شود: شما نمی یاران من ھستند. به من گفته میھا  آن پروردگارا!
                                                                                                                                                                 .)٣(اند شما چه کرده

و ھمچنین فرمودند: ھر پیامبری را دعایی بود کـه در نـزد پروردگـار طلـب کـرد و 
ام تا در روز قیامت شفاعت  برای او استجابت شد. ولی من دعایم را نزد خود نگه داشته

                     .)٤(امت خود کنم
 آقا و سید بشریت در روز قیامت است. ج پیامبر خدا -۹

فرمایند: بدون فخر بگویم که؛ من آقا و سرور فرزندان آدم در روز  می ج آن حضرت
قیامتم. و بدون فخر بگویم که؛ پرچم حمد و ثنا در دستان من است، و تمـام پیـامبران 

کنند. و بـدون فخـر  من حرکت می از آدم گرفته تا سایر رسولان خداوند ھمه زیر پرچم
کـنم، و اولـین کسـی کـه شـفاعتش  گویم که؛ من اولین کسی ھستم که شفاعت مـی

 به روایت امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام احمد و ابوداود سجستانی. و ألبانی آنرا صحیح دانسته. )٢(
  به روایت امام بخاری. )٣(
 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )٤(

                                           



 ١١٧  جدرس نزدهم: از صفات پیامبر اکرم 

                                                                                 .)١(شود پذیرفته می
مبارکش جھان اولین کسی است که پای  و این فخر عالمیان و آفتاب تابان دو -۱۰

 بر کف بھشت گذاشته خواھد شد.
زنـم. دربـان  فرمایند: من اولین کسی ھستم که در بھشـت را مـی می ج رسول الله

شوم و در  گویم: من محمدم. در جواب خواھد گفت: بلند می خواھد گفت: کیستی؟ می
 ام، و پس از شـما گشایم، البته ھرگز قبل از شما برای کسی بلند نشده بروی شما می را

                                                                                                                         .)٢(برای ھیچ کس بلند نخواھم شد
ی انسان کامل است برای بشریت تا بروز قیامت؛  الگو و نمونه ج و پیامبر خدا -۱۱

یا نجات یافتن از جھنم دارد، و رضایت ھر کس آرزوی دست یافتن به بھشت و 
ی کمال  خداوند را مد نظر گرفته باید قدم بر جای پای این الگو و اسوه و نمونه

                                         و جمال بگذارد تا به سر منزل سعادت رسد.
                     فرمایند: خداوند منان می

ِ لَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  ٱ�َّ
ُ
َ أ وَذَكَرَ  ٱ�خِرَ  ٱۡ�َوۡمَ وَ  ٱ�َّ

 َ  .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ�� ٱ�َّ
یقیناً برای شما در [روش و رفتار] پیامبر خدا الگوی نیکویی است برای کسی کـه «

 .»امید دارد؛ و خدا را بسیار یاد می کندھمواره به خدا و روز قیامت 
ھمان انسان کاملی است که خداوند خود او را برای ادای  ج پیامبر خدا -۱۲

مسئولیت آخرین پیک آسمانی تربیت کرده، و کنترل زبان او نیز در دست وحی 
ی  گوید، و ھر سخنی درباره دین و آئین نامه است. او ھرگز سخن بیھوده نمی

ند از خورجین وحی است که غلط و اشتباه را بسوی آن ھیچ ھدایت بر زبان را
                                                             ای نیست. روزنه

                     فرمایند: پروردگار یکتا در وصف رسولش می

 .]٤-٣[النجم:  ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣ٱلهَۡوَىٰٓ وَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿
گوید چیزی جز وحی که  آنچه می )3(گوید!  و ھرگز از روی ھوای نفس سخن نمی«

 به روایت امام احمد و امام ترمذی، و ألبانی آنرا صحیح دانسته. )١(
 م نیشابوری.به روایت امام مسل )٢(

                                           



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ١١٨

 »)4(بر او نازل شده نیست! 
تـوانیم از اقیـانوس  اسـت کـه مـی خرمنیی  لعل فروزان نمونهمروارید این دوازده 

ی گوشـھایمان، و  برگرفتـه گوشـواره ج بیکران و لا متناھی صفات والای رسـول خـدا
گردنبند گلویمان قرار دھیم. و بھمان اندازه که انسان بتواند بدان رمـز کمـال و نمـاد 
جمال بیشتر  نزدیک شود، به ھمـان انـدازه بـه سـعادت و رشـادت و برتـری و کمـال 

                                                                تر شده است... نزدیک



 
 
 

 :بیستمدرس 
 ج صداقت و امانت حضرت ختمی مرتبت

قبل از مشرف شـدن بـه پیـامبری در بـین مـردم بـه راسـتگوئی و  ج پیامبر اکرم
شـناختند. و  ـ امانت دار ـ می »امین«امانتداری مشھور بود، و بیشتر مردم او را به نام 

تواند بدسـت آورد کـه در راسـتگوئی و امانتـداری و  این شھرت و لقب را تنھا کسی می
                                         دیگر صفات پسندیده و برتر سرآمد مردمان زمان خود باشد.

اسـت، تـا  اخلاق پسندیده و صفات برتر آن حضرت ھرگز مورد بحث جامعـه نبـوده
توانسـتند انکـار  ھا و اوصاف او را نمی جائیکه حتی دشمنان سرسخت او نیز این ویژگی

                     کنند.
چـه  ج بنگر به فرعون این امت؛ ابوجھلی کـه در بغـض و کینـه بـه پیـامبر اکـرم

غ و درو ج تجاوزھا که نکرده بود، و با وجود اینکه زبانش جز در انکـار رسـالت پیـامبر
راسـتگو  ج دانسـت کـه پیـامبر خـدا چرخید، ضمیرش بخـوبی مـی پنداشتن آن نمی

                                                             ی آسمان است. ودرستکار و پیک برگزیده
                     فرمایند: خداوند متعال می

ِيَ�َحۡزُنكَُ  ۥقَدۡ َ�عۡلمَُ إنَِّهُ ﴿ بوُنكََ وََ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّ لٰمِِ�َ َ�قُولوُنَۖ فَإِ�َّهُمۡ َ� يَُ�ذِّ  ٱل�َّ
ِ َ�تِٰ �  .]٣٣[الأنعام:  ﴾٣٣َ�ۡحَدُونَ  ٱ�َّ

سـازد.  ین میند تـو را غمگـیگو یم )هکفّار مکه آنچه (کم یدان یا م) مغمبر !یپ ی(ا «
قـت) تـو را یدر حق مـان دارنـد ویه صدق تـو ااز ته دل به آنان (ک(ناراحت مباش) چرا 

ار کـات خـدا را انیـ) آعنـاد یشـان، از رویاران (چـون اکه سـتمکنند. بلک یب نمیذکت
  .»ندینما یم

ابوجھـل  ؟!گویـد روزی مردی از ابوجھل پرسید: آیا محمد راستگوست یا دروغ مـی
سر او داد زد و گفت: خفه شو! سوگند به خدا که محمد راستگوست، محمد در عمـرش 

ی او ـ بنی قصی ـ؛ شـرف رھبریـت،  ھرگز دروغ نگفته است! ولی اگر قرار باشد خانواده
ی خـدا و پیـامبری را بدسـت گیرنـد، بـرای سـائر  مھمانداری حاجیان، و خدمت خانه

 



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ١٢٠

                                                                                                     ماند؟!... ھای قریش چه باقی می خانواده
ای سوزان از دشـمنی بـا  و ابوسفیان؛ سردار قریش که پیش از اسلام آوردنش شعله

از اینکـه بود، وقتی ھرقل پادشاه رومیان از او پرسید: آیا ھرگز او را قبـل  ج پیامبر خدا
اید؟ گفت: ھرگز نه! ھرقل در جـواب  پیامبریش را اعلام کند به دروغگوئی متھم ساخته

ایـد،  گفت: از تو پرسیدم که آیا او را پیش از اعلام پیامبریش به دروغگوئی متھم ساخته
در جواب گفتی: نه. و من دانستم که امکان ندارد کسـی کـه دروغ را بـر مـردم تـرک 

                                                                                 غ گوید!کند بر خدا درو می
در غـار  ج در تصویری دیگر دیدیم ھنگامی که برای اولین بار وحی بر پیـامبر خـدا

حرا نازل شده بود و آن حضرت ھراسان خودش را به خانه رسانید و در حالیکه بشـدت 
گفت: مرا بپوشانید. وقتی مادر مؤمنان؛ خدیجـه کبـری، ھمسـر لرزید به ھمسرش  می

مـژده «از اتفاقی که افتاده بود با خبر شد ایشان را آرامش داده گفتند:  ج پیامبر اکرم
کند، چرا که تو بـه خـانواده و  بادا تو را، سوگند بخدا که پروردگارم ھرگز تو را خوار نمی

                                                             .)١(»تی و....رسی، و در گفتارت راستگو ھس خویشانت می
                     :ی آورده است: وقتی آیه ج عبدالله فرزند عباس؛ پسر عموی پیامبر

نذِرۡ عَشَِ�تكََ ﴿
َ
قۡرَ�ِ�َ وَأ

َ
  .]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤ٱۡ�

 .»و (نخست) خویشان نزدیکت را (از خدا) بترسان«
آھـای « نازل شد، آن حضرت روی کوه صـفا بـالا رفتـه داد زدنـد: ج بر پیامبر خدا
 مردم گفتند: این کیست؟ ». مردم جمع شوید

 اگـر بـه شـما بگـویم« فرمودنـد: ج اھل مکه در کنار کوه جمع شدند. پیامبر خدا
؟ کنیـد خواھد به شما حمله کند، آیا حـرفم را بـاور مـی لشکری در این دره است و می

ایـم. آن  ھمه با ھم و یکصدا گفتند: آری، ما ھرگز جز راسـتی و صـداقت از شـما ندیـده
                                                                                 .)٢(دارم حضرت فرمودند: من شما را از عذاب شدید پروردگارم برحذر می

باعث شده بـود مشـرکان  ج درستکاری پیامبر خداشھرت راستگوئی و امانتداری و 
ھای  دانستند چگونه توده در متھم ساختن ایشان مات و مبھوت و حیران بمانند. و نمی

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )٢(

                                           



 ١٢١ جدرس بیستم: صداقت و امانت حضرت ختمی مرتبت 

گفتند: جادوگری دروغگوست. و احیانا  مردم را بر علیه آن حضرت بشورانند. گاھی می
به دیـوانگی مـتھم  گفتند: کاھن است. و گاھی او را گفتند: شاعر است. و احیانا می می
تراشـیدند از سـوی افـرادی از  ساختند! و ھر بار که تھمتی بر علیه آن حضـرت مـی می

گرفتنـد کـه ایـن تھمـت و برچسـب بـر او  خودشان مورد ملامت و سرزنش قـرار مـی
دانسـتند کـه  بخـوبی مـیھا  آن ی چسبد و خریدار ندارد. چیز دیگری بگوئید! ھمه نمی

                                                                                                                                                                                                                             صفات زشت و اوصاف پست بکلی پاک است.از این  ج پیامبر خدا
 ج ضر بن حارث از جمله افرادی است که در شـکنجه و آزار و اذیـت پیـامبر خـدان

تـرین نقطـه ضـعفی را در  توانسـت کوچـک کوی سبقت را از دیگران ربوده بود، و نمی
پیدا کند. روزی در مقابل ضمیرش اعتراف کرده به قریشیان گفـت: ای  ج پیامبر خدا

سر شما فرود آمـده کـه پـیش از ایـن قریشیان! سوگند بخدا که مصیبتی بس بزرگ بر 
ای خردسـال بـود، از  اید. محمد در بین شما پسر بچـه ھرگز به چنین بلائی مبتلا نشده

ی شـما، حـالا کـه بـزرگ  تمامی شما باھوشتر، و از ھمه راستگوتر، و امانتدارترین ھمه
تـان آورده، دانیـد را برای شده و آثار پختگی و بزرگی در او نمایان گشته، و آنچه خود می

                                                                                                                         گوئید: جادوگر است! می
گوئیـد: او کـاھن و طـالع بـین اسـت! بخـدا  سوگند بخدا که او جادوگر نیست. مـی

گوئید: دیوانه است.. سپس گفت:  است. یا می گوئید: شاعر سوگند که چنین نیست. می
                                                             ای قریشیان ! خود را دریابید. قسم بخدا که چیزی بسیار بزرگ بر سر شما آمده است.

ی آن  گویاترین سببی بـود کـه خدیجـه کبـری را شـیفته ج امانتداری پیامبر خدا
در آن روزھا بر تجـارت  ج . و دست ازدواج بسوی او دراز کرد. پیامبر خداحضرت نمود

خدیجه در سرزمین شام نظارت داشت. و خدیجه از زبان غلامش؛ میسره، از امانتداری 
                                         ی آن حضرت نمود. چیزھایی شنید که او را شیفته ج و اخلاق پیامبر خدا

ماننـد! تـا جائیکـه  حضرت در امانتداری آیتی بود نمونـه، و الگـوئی بـی حقا که آن
و کفر ورزیدن  ،و اتھام آن حضرت به دروغگوئی ،با او  مشرکان قریش ـ با وجود دشمنی

گذاشتند، و ھرگز از اینکه مبادا  شان را پیش او به امانت می ھا و دارائی به ایشان ـ ثروت
ھایشان را چپاول کنـد ھـیچ گونـه ھراسـی نداشـتند.  دشمنیشان را بھانه گرفته ثروت

ی ھجرت به مدینه را دادنـد آن حضـرت، پسـر  ووقتی خداوند متعال به پیامبرش اجازه
                                                                                 ھای مردم را به صاحبانشان برساند! را در مکه گذاشتند تا امانت ،علی ؛عمویشان
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را بـدوش گرفـت و بـه بھتـرین  مسئولیت آن ج ترین امانتی که پیامبر خدا و بزرگ
را بـه جـای آورد، امانـت وحـی الھـی و  وجه و شـیواترین روش و والاتـرین نمونـه آن

پیامبری، و یا رساندن پیام پروردگار یکتا به بشـریت بـود کـه خداونـد متعـال او را بـه 
 نمود.رسانیدن آن موظف 

این پیام بزرگ و ویژه را به بھترین وجه بـه جھانیـان رسـانید. و ایـن  ج پیامبر خدا
امانت والا را آنچنان که شایسته بود بجای آورد. و با بیان شیوا و روش و دلیل و برھان 
گویا با دشمنان خدا به جھاد پرداخت. و با شمشیر بران سدھای طغیان و کفـر و خـود 

تمدیده و مظلـوم را بـه اسـارت خـود در آورده بودنـد را در ھـم خواھی که ملتھای سـ
ی او دلھـای مؤمنـان  شکست تا صدای خدا به گوش بندگان او برسد. خداوند به وسیله

ی او پرورش یافته  را بسوی حق رھنمایی کرد، و افرادی به او ایمان آوردند و در مدرسه
رسم دعوت گـام بگـام یـار و یـاور او  ھا و راه و او را با جان و دل پذیرفتند و در سختی

بودند. تا اینکه پرچم توحید و یکتاپرستی برافراشته شد، و بانـگ اسـلام در چھارسـوی 
ای در شرق و غرب زمین نمانـد مگـر اینکـه  جھان به صدا درآمد. و ھیچ خانه و کاشانه

                                                             پیام این دین بدانجا رسید.
سلام و صلوات و درود خدا بر این پیک راستگو و درستکار او بادا که در راه خداونـد 

ھا کرده، تا آخرین نفس برای برافراشته شـدن پـرچم توحیـد  ھا ریخته،  جانفشانی عرق
 در جھان از ھیچ جھاد و تلاشی دریغ نورزید.



 
 
 

 :بیست و یکمدرس 
 ها  صبر و تحمل بر سختی

تمام تلاش و کوشـش و تـوان خـود را در راه بثمـر رسـاندن دعـوت  ج پیامبر خدا
خویش بکار گرفت، و از ھیچ پند و نصیحت و ارشاد و راھنمائی دریغ نکرد، مـردم را از 

گاه نموده، به توحید و یکتاپرستی و عبـادت پروردگـار پرستی و عواقب  شرک و بت آن آ
پرسـتی، و عبـادت  خواسـت تـا از مـنجلاب شـرک وبـتھـا  آن یگانه دعوت نمود. و از

خـود را بیـرون کشـند، و از  ،در آن غـرق بودنـدھـا  آن کـه پـدران ،جان ھای بی سنگ
رفتـار زننـده دوری  و ھای اخلاقی خود را پاک سازند، و از کارھای بد ھا و پلیدی زشتی
ھا بازداشت.  ھا و رذالت ی پستی ھا دعوت نمود و از ھمه ی خوبی را به ھمهھا  آن کنند.

 ھایشـان ھایی که عقـل تاریکی را ازھا  آن  ھا نشان داد و بسیار کوشش نمود نور را بدان
کرد، بیرون کشد. ولی تعصب کورکورانه و غلبه شھوت بـر عقـل  به خوبی درک میرا  آن

پشت کنند، و جز تعداد انـدکی بـدو  ج اعث شد بیشتر قریشیان به دعوت رسول خداب
                                                                                                                     ایمان نیاوردند!

اش کرده بـود،  برادر زاده ی را شیفته ،با وجود اینکه خداوند عموی پیامبر؛ ابوطالب
ھـا و  و با وجود جایگاه و احترام ابوطالب نزد قریشیان، پیامبر در راه دعوت چه سـختی

                                                             ھا که متحمل نشدند! ھا و شکنجه عذاب
حقـد قریشـیان بـه بارھا و بارھا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. دشمنی و کینـه و 

ایشـان و ھـای انسـانی را زیـر پـا نھـاده  تا بدانجا رسید کـه تمـام ارزش ج رسول خدا
شدت مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار دادنـد، و در نھایـت خواسـتند ه را ب شان پیروان

 قطع رابطه کرده، در جائی زندانشان کنند.ھا  آن بکلی از
تصمیم گرفتنـد پیـامبر  ؛ مشرکان قریشبود که ج پیامبر اکرم تدر سال ھفتم بعث

ی فامیل بنوھاشم و بنـو عبـدالمطلب؛ چـه  و عمویش ابوطالب را ھمراه با ھمه ج خدا
طالب  را در شعب ابیـ ابولھب که از خویشان پیامبر بودند  زجه مسلمان و چه کافر، ـ ب

                                                             قرار دھند. ی ابوطالب ـ زندانی کرده، مورد محاصره و قطع رابطه با دنیای خارج ـ دره
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ی مشترکی امضـاء کردنـد کـه بموجـب آن  تمام قریشیان دور ھم جمع شده، بیانیه
ی روابط تجارتی و خرید و فروش و روابط اجتماعی و سیاسـی بـا کسـانی کـه در  کلیه

مجبور شـوند پیـامبر را بـه قـریش تسـلیم اند ممنوع اعلام شد. تا  محاصره قرار گرفته
                                                             کنند، تا قریشیان او را بکشند.

                                         ی کعبه آویزان کردند. ی ظلم و ستم و جور را در خانه این بیانیه
این حرکت غیر انسانی مشرکان، پیامبر برخی دیگر ی ظالمانه، و  پس از این محاصره

ھـای کشـنده خـود را بیـرون کشـیده بـه  از یارانش را دستور داد تا از زیر این شکنجه
ھجرت کنند. در این ھجرت که دومین ھجرت بسـوی حبشـه بـود  »حبشه«سرزمین 

                                         زن شرکت داشتند. ۱۵مرد، ھمراه  ۸۰
ی اقتصادی و ظلم و سـتم قـریش در  را در این محاصره سال ۳مدت  ج پیامبر خدا
ای مگـر  ھا گذرانید. در طول این مـدت ھـیچ آذوقـه ھا و تحمل گرسنگی نھایت سختی

                                         شان رسید، ھیچ نداشتند. چیزھای بسیار کمی که بصورت قاچاق و پنھانی برای
ھای درختان را نیز بخورند.  سختی و گرسنگی تا بدانجا رسید که مجبور شدند برگ

این وضع فلاکت بار تا سال دھم بعثت ادامه داشت، تا اینکه وجدان و ضـمیر برخـی از 
ی ظالمانـه را  این معاھده ؛برخواستند و اعلام کردند ه،آزاد مردان قریش بحرکت درآمد
و سایر زندانیان از محاصره در شعب ابوطالـب  ج خدا قبول ندارند. و بدینصورت رسول

                                         ی خویش بازگشتند. رھائی یافته، به خانه و کاشانه
ــزرگ ج در ھمــان ســال خدیجــه کبــری ھمســر پیــامبر اکــرم ــرین  و یکــی از ب ت

خدیجـه، ابوطالـب؛ چشم از جھان فروبست، دو ماه پس از  ج ھای رسول خدا پشتیبان
                     ھای پایداری و امنیت پیامبر نیز وفات کرد. یکی دیگر از پایه

ــت و  ــم و آزار و اذی ــب و حج ــدت تعص ــر ش ــریش ب ــن ق ــن دو ت ــات ای ــس از وف پ
                     .)١(افزودند ج ھایشان بر رسول خدا شکنجه

امـام بخـاری، و امـام مسـلم کتـاب (در دو کتاب احادیث صحیح و درست پیـامبر 
در کنـار کعبـه در حـال نمـاز خوانـدن بـود.  ج نیشابوری) آمده است که: پیامبر خدا
نشسته بودنـد. یـک روز قبـل شـتری در مکـه  یابوجھل و برخی از قریشیان در کنار

  .٤٠ـ  ٣٧المختار، ص/  ةنگا: لباب الخیار فی سیر )١(
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 سربریده شده بود.
ی پر از کثافـت شـتر  تواند شکمبه ابوجھل به ھمراھانش گفت: چه کسی از شما می

                                                             برد شکمبه را بر کمر او بگذارد؟ ھا را بیاورد، و وقتی محمد سر بسجده می فلانی
آورد.  را ی پر از کثافت شـتر بلند شد، و رفت و شکمبهھا  آن ترین ترین و ذلیل پست

روی ی پر از نجاست را  لید شکمبهسر بسجده گذاشت، این مرد پ ج و چون پیامبر خدا
                                                                 آن حضرت گذاشت. کمر

خندیدنـد. و از شـدت  کردند و بشدت می مشرکان پست طینت در کناری تماشا می
                                                             پیچیدند.  خنده بخود می

کنـار ج ھا را از پشت رسـول خـدا ؛ فاطمه سر رسید و نجاستدختر پیامبر اکرم 
از نماز فارغ شـد  ج ھای بسیار تندی به مشرکان پست زد. چون پیامبر خدا زد و حرف

سه بار فرمودند: بار الھـا!  ؛ھا آن علیه دعا کردن بر نفرین و با صدای بلند شروع کرد به
 تو دانی و قریشیان!

را شـنیدند بشـدت ترسـیدند و در جـای  ج مشرکان مکه چون دعای پیـامبر خـدا
ادامه دادنـد:  ج شان خشکید. پیامبر اکرم خودشان خشک وا ماندند، و خنده در دھان

پسر خلـف، و  امیۀ، و ربیعۀبن  شیبۀ، و ربیعۀبن  عقبۀبار الھا، تو دانی و ابوجھل ھشام؛ و 
 عقبه پسر ابی معیط.

 ؛ عبد الله پسر مسعود که بدانجا رسیده بود، و دعای پیـامبر خـداکرم یار پیامبر ا
را پیک حق بسوی بشریت فرستاد،  ج گوید: قسم به آنکه حضرت محمد را شنید میج

انـد، و بـا  نام بـرد دیـدم کـه در بـدر کشـته شـده ج تمام آن افرادی را که پیامبر خدا
ای  آوردنــد و در چالــه یرا مــھــا  آن چشــمان خــود دیــدم کــه چگونــه کشــان کشــان

                                                                                                     انداختند. می
بخاری آورده است که روزی عقبه پسر ابی معیط که از دشـمنان سرسـخت اسـلام 

گردن آن حضـرت پیچیـد، و ای دور  ور شده، پارچه حمله ج بود، از پشت به پیامبر خدا
: آیا کسی که بگویـد: ه داد زدخواست او را خفه کند. ابوبکر از راه رسید و او را کنار زد

                                                             کشید؟! پروردگار من الله است، را می
بـه شـھر  ج چون آزار و اذیت قریشیان بـیش از پـیش شـدت گرفـت پیـامبر خـدا

نیز جـز سرسـختی و ھا  آن ھای ثقیف را به اسلام دعوت کرد. از رفت. و قبیله »طائف«
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 و کلـوخ را با سنگ ج استھزاء و مسخره و آزار و اذیت ھیچ ندید. تا جائیکه پیامبر خدا
دیـد، و  زدند و پاھایش را زخمی کردند. پیامبر چـون پسـتی و رذالـت مـردم طـائف را

در این شھر خریدار و یار و یاوری نیست تصـمیم گرفـت بـه  احساس کرد حرف حق را
                     مکه بازگردد.

رسید، بالای سـرش را نگـاه کـرد.  »قرن الثعالب«در راه بازگشت از طائف چون به 
زند. جبریل گفت:  ابری بر او سایه افکنده بود. جبریل را در آن ابر دید که او را صدا می

بـا شـما را دیـد. و ھا  آن مردم به شما گفتند را شنید، و برخورد زشتخداوند آنچه این 
خواھی به او دستور ده تـا  ھر چه می ،ھاست که خداوند او را فرستاده ی کوه این فرشته
                                                             انجام دھد.
او سـلام کـرده گفـت: ای محمـد!  را صـدا زد، و بـه ج ھا پیامبر خدا ی کوه فرشته

ھـا ھسـتم، خداونـد مـرا  ی کـوه خداوند آنچه قوم تو به تو گفتند را شنید، و من فرشته
خـواھی بـه مـن دسـتور ده تـا انجـام دھـم. اگـر  بسوی تو فرستاده، که ھر آنچه مـی

خواھی این دو کوه را بر سرشان زنم تا بـرای ھمیشـه نیسـت و نـابود گردنـد و بـه  می
                                                                                 شان برسند. اعمالای زس

ھا فرزندانی بیافریند که  فرمودند: نه، بلکه من امیدوارم خداوند از این ج پیامبر خدا
 .)١(را بندگی و عبادت کنند، و با او ھیچ چیزی را شریک قرار ندھند اوتنھا 

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
                                           



 
 
 

 :دوم درس بیست و
 در محراب عبادت ج پیامبر اکرم

محرابی از عبادت بود. در نماز، روزه، ذکر، و دعـا و نیـایش و  ج زندگی رسول اکرم
کرد بـه  و کاری را شروع می گرفت. و اگر عبادتی ھا از ھمه پیشی می تمام انواع عبادت

                                                                                 نمود. کرد، و ھمیشه بر آن مواظبت می بھترین صورت ادایش می
 گویند: اگر رسول خدا می ج مادر مؤمنان؛ عائشه صدیقه ھمسر و ھمراه رسول خدا

رفت، در  کسالتی و یا موردی دیگر نمازھای سحرگاھاش از دست میبر اثر بیماری و  ج
                                                             .)١(آورد روز بعد دوازده رکعت نماز بجای می

ھای  آورد، و در نیمه ھمیشه نماز تھجد یا سحر را بجای می ج و حضرت رسول الله
شد که از شـدت و طـول قیـام  فروتنی چنان مشغول عبادت میشب در کمال تواضع و 

کرد. برخـی از عزیـزان آن حضـرت از روی شـفقت بـه ایشـان گفتنـد  پاھایش ورم می
بخودشان فشار نیاورد، چرا که خداوند از او درگذشـته اسـت، و او در نـزد پروردگـارش 

ی شـکر  ت بنـدهبسیار عزیز و والاست. آن حضرت در جواب فرمودند: آیا شایسته نیسـ
                                                                                                     ؟!)٢(گذاری برای پروردگارم باشم

بـه  ج گوید: شبی ھمـراه پیـامبر اکـرم می ج حذیفه بن یمان از یاران پیامبر اکرم
ت سوره بقره، با خود گفتم: حتمـا پـس از نماز ایستادم، آنحضرت شروع کردند به تلاو

روند. ولی ایشان از صـد آیـه ھـم گذشـتند. بـا خـود گفـتم: شـاید  صد آیه به رکوع می
پـس از کامـل  ج خواھند سوره بقره را در رکعت اول کامل کنند. ولی پیـامبر خـدا می

را شروع کردند، و پس از کامل کردن آن سـوره  »نساء«کردن سوره بقره سوره مبارکه 
کردنـد؛ اگـر  آل عمران را نیز کامل خواندند. و بسیار به آرامی ـ و با ترسل ـ تلاوت می

رسید پاکی پروردگـار را  ای که در آن تسبیح و بیان پاکی و تنزیه پروردگار بود می به آیه
بـود، از خـدای خـود  پروردگار می ای از ای سؤال و خواسته کردند، و اگر در آیه بیان می

 به روایت امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام بخاری و امام مسلم. )٢(
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بـود، از او پنـاه  ای خبـر از پنـاه بـردن بـه خـالق یکتـا مـی خواستند، و اگر در آیـه می
سـبحان ربـی «جستند. سپس به رکوع رفتنـد، و شـروع کردنـد بـه خوانـدن ذکـر  می

ای کـه در قیـام  ـ پاک و منزھی ای پروردگار بزرگ من ـ و در رکوع به انـدازه »العظیم
ـ خداونـد ھـر  »سمع الله لمن حمده، ربنا لک الحمـد« د، ماندند. سپس فرمودند:بودن

کند. پروردگـارا تمـام حمـد و ثنـا از آن  آنکس که حمد و ستایش او گوید را اجابت می
حالت قیام طولانی چون رکوعشان ایستادند. سپس به سجده رفتنـد ه . سپس ب»توست
و  »منزھی ای پروردگار والا و عالیقـدر مـن ـ پاک و »سبحان ربی الأعلی« گفتند: و می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .)١(شان در سجده ماندند به طول قیام
حتمـا  ـ غیر از نمازھای فـرض ـ وھمیشه در غیر از روزھای مسافرت ده رکعت نماز

از نماز ظھر، و دو رکعت بعد از آن، و دو رکعت بعد از نماز  آورد؛ دو رکعت قبل بجای می
                                         اش، و دو رکعت قبل از نماز صبح. مغرب، و دو رکعت بعد از نماز عشاء در خانه

کردند.  و از تمام نمازھای نفل و مستحب بر دو رکعت نماز صبح بیشتر مواظبت می
در سفر و چه در غیر مسافرت، این دو رکعت نمـاز و نمـاز وترشـان را و ھیچ وقت؛ چه 

ھا نمـاز مسـتحبی غیـر از ایـن دو  کردند. و از ایشان روایت نشده در مسافرت ترک نمی
                                         نماز مستحب ـ دو رکعت قبل از صبح و نماز وتر ـ خوانده باشند.

ای  یک آیـه تکرار آوردند، و شبی را با ظھر چھار رکعت بجای می و احیانا قبل از نماز
                                         گذرانید، آنقدر آن آیه را در نمازشان تکرار کردند که صبح شد.

                     .)٢(ه و پنج شنبه در ھر ھفته بسیار تأکید داشتندبی روزھای دوشن و به روزه
شـود، و  شنبه تقدیم می ھای انسان در روزھای دوشنبه و پنج فرمودند: کارنامه و می

                                                                                                                                             .)٣(ام تقدیم شود ام در حالیکه من روزه خواھم کارنامه من می

آمده است که از مـادر مؤمنـان  یۀگرفت. از معاذه العدو و ھر ماه سه روز را روزه می

گرفتنـد. ایشـان  سه روز از ھر ماه را روزه می ج عائشه صدیقه پرسیدند: آیا پیامبر خدا
توجـه  زیاد گفتند: آری. معاذه پرسید: چه روزھایی را؟ مادر مؤمنان در جواب فرمودند:

 به روایت امام مسلم نیشابوری. )١(
                     اند. به روایت امام ترمذی و آنرا حسن شمرده )٢(
                     اند. به روایت امام ترمذی، و ایشان حدیث را حسن شمرده )٣(
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                                                             .)١(فرمودند که چه روزھای باشد نمی
ھمیشـه روزھـای بـیض ـ روزھـای  ج روایت شده: پیامبر خـدا باز ابن عباس

) ـ را چـه در سیزدھم، چھاردھم، و پانزدھم ماه ھجـریکامل شدن قرص ماه ھجری (
                     .)٢(گرفتند خانه و چه در مسافرت روزه می

                                         .)٣(دادند تا دیگران نیز روزه بگیرند گرفتند، و دستور می و روز عاشوراء را روزه می

 به روایت امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام نسائی، و امام نووی آنرا حسن شمرده است. )٢(
  به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )٣(

جنگ حق و باطل نبردی است ازلی که ناقوس آن در روز خلقت دمیده شده تا بروز پیروزی حق 
 بر باطل در محشر ادامه خواھد داشت.

را در آن شکست معرکه ی موسای پیامبر  جمله نبردھایی که تیغ بران حق کمر باطل از
  بود با امپراطوری فرعون و چکاچک شمشیرھای فرعونیان!

قوم  ،موسای پیامبر ؛در ماه محرم ـ و دقیقا در دھم عاشورای آن ـ بود که رمز ایمان و اسلام
حل ستمدیده و مظلوم بنی اسرائیل را از زیر پنجه ھای ظلم و ستم فرعونیان بیرون کشیده بر سا

 پر موج دریا قرار گرفت. 
ھای گرسنه و آنسو اسبان فرعونیان که چار نعل می تازند و  اینسو دریای خروشان است و نھنگ

شمشیرھای برانی که در جھش آفتاب سوزان در کنار رعد و غرش سربازان مست چون برق در 
 آسمان می جھند..

افتد. موسی ستمدیدگان را بوعده  لحظاتی است بسیار ھراسناک که عقل بشر در آن از کار می
ھایشان بیرون کشیده تا در اینجا با تیغ فرعون چون گوسفند سر بریده  نجات از خانه و کاشان

 شوند!...
این است قدرت و توان یک مؤمن کوشا... که باید در ره حق بکوشد و از ھیچ نھراسد و از خود 
ھیچ کوتاھی نشان ندھد پس از آنست که آسمان ادامه ماجرا را در دست می گیرد. اینجاست که 

 معجزه سخن می گوید!.. 
و ایمان ھیچ نکارد ھرگاه عقل بشر در پرتو ایمان صادق در رکاب نبوت بپا خیزد، و جز اخلاص 

 معجزه دست در دستان او خواھد نھاد...
 آری..

افته میکشود و دریا از وسط شعصای معجزه آسای موسی بفرمان خدای موسی به دریا زده می
ھای خروشان آب گردد و موسی و پیروانش بر خاک خشک در کوچه ای که دو دیوار آن را موج

 آید...بحرکت در میسوی دریا مستانه بالا می زنند بدان
 و لشکریان نادان فرعون نیز از پشت خود را طعمه ی این معجزه می کنند...
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آمده است: پیامبر در ھیچ ماھی ـ بجز رمضان  لو از مادر مؤمنان عائشه صدیقه
گرفـت. و در روایتـی  تمام ماه شـعبان را روزه مـیگرفت.  ـ چون ماه شعبان روزه نمی

                                                             .)١(گرفت دیگر آمده است: که تمام ماه شعبان جز چند روزی از آن را روزه می
شد، و ذکر و ثنای الھی ھمیشه  نمی فلھرگز از یاد و ذکر خداوند غا ج و رسول خدا

زبان مبارکشان بود. ھمیشه و ھمه جا در حال و یاد و مشغول بـه ثنـا و سـتایش و ورد 
                     ذکر خداوند متعال بودند.

شد سه بار از درگاه پروردگار یگانه مغفرت (استغفر الله)  ھرگاه نمازشان تمام می

لامُ وَمِنكَْ «فرمودند:  جستند. و می می نتَْ  السَّ
َ
تَ ياَ ذَا الجلاََلِ اللهُمَّ أ

ْ
لامُ, َ�بَارَ� السَّ

رَامِ 
ْ
ك ِ

ْ
ـ بارالھا! تو سلام و سلامتی ھستی، و سلامتی از توست، پاک و منزھی ای  »وَالإ

                                                             .)٢(صاحب عظمت و جلال و کرم و سخاوت ـ

ُ «کردند:  یو بعد از ھر نماز این ذکر را تکرار م
َ

ُ, له
َ

�كَْ له  شَرِ
َ

 االلهُ وحَْدَهُ لا
َّ

َ إلاِ
َ

 إلِه
َ

لا
 مُعْطِيَ لما 

َ
ْ�طَيتَْ, وَلا

َ
 مَانعَِ لِـمَا أ

َ
ءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لا ُ الـحَمْدُ, وهَُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ كُ، وَلهَ

ْ
المل

 موسی و یاران را به ساحل رسیدن ھمان و دریا به حال خود خزیدن ھمان...
ھای خروشان ھمدگر را به آغوش می کشند و فرعون و فرعونیان را تا در یک آن دو دیواره موج

 می ربایند... ابد از صحنه آفرینش
این پیروزی بزرگ حق بر باطل در فراز تاریخ افتخاری است نمونه که ھمواره مومنان آنرا جشن 

ھا جریان داشت دھم محرم را روزه می ل تا روزی که پرتوی از حق در آنییمی گرفتند. بنی اسرا
م از یھودیان ... یترگرفتند. و چون پیامبر اسلام از این خبر مطلع شدند فرمودند: ما به موسی اولا

و از آن روز امر فرمودند: مسلمانان روز عاشورا و تاسوعا را به پاس پیروزی حق در کالبد موسی بر 
 فرعون رمز باطل روزه بگیرند. این روزه در حقیقت؛ 

سپاس مومنان است از پروردگار یکتایشان که حق را بر باطل؛ موسی را بر فرعون؛ و یا  اولا:
 کفر پیروزی بخشید.اسلام را بر 

یادبودی است از آن جشنواره بزرگ ایمان سترگ مومنان، و ھمدلی است با آن صادقان  و دوما:
است با حق که ما ھمیشه و ھمواره با تو خواھیم بود و  یراستین. و تجدید عھد و میثاق و پیمان

 جان و مال خود را در راه تو فدا خواھیم نمود...
 ی و امام مسلم نیشابوری.به روایت امام بخار )١(
  به روایت امام مسلم. )٢(
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 َ�نفَْعُ ذَا الجدَِّ مِنكَْ الجدَُّ 
َ

                     .)١(»مَنعَْتَ, وَلا
ای کـه ھـیچ شـریک و  (ھیچ معبودی نیست سزاوار ستایش مگـر پروردگـار یگانـه

ھمراھی ندارد، ھمه جھان و جھانیان از اوست. و تمام ثنا و ستایش تنھا سزاوار اوست، 
و او بر ھمه چیز قادر و تواناست. بارالھا! ھیچ کس را توان آن نیست که بگیرد آنچـه را 

کس را توان آن نیست که ببخشد آن چیزی را کـه شـما منـع ای، و ھیچ  شما بخشیده
                                                             اید. مال و منال و ثروت ھیچ ثروتمندی در برابر تو بدادش نخواھد رسید). فرموده

وسٌ، ربَُّ الملاَئِ�َ «گفتند:  و در رکوع و سجودشان چنین می وحِ سُبُّوحٌ قُدُّ              .        »ةِ وَالرُّ
، ھا و شریک، و ھر آنچه شـایان تـو نیسـت، ای پاک و منزه از کاستیثنای تو گویم(

 .پروردگار فرشتگان و جبریل)
 گویند: بیشترین دعای پیامبر می سحضرت انس ج خادم و ھمدم و یار پیامبر اکرم

نيَا «این بود:  ج خِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللهُمَّ آتنِا فِي الدُّ
ْ

                     .»حَسَنةً, وَِ� الآ
و عطـاء فرمـا ( یکـیز بـه مـا نیـآخرت نرسان و در  یکیا به ما نی(پروردگارا ! در دن

محفـوظ   )اب آتـش (دوزخ) و ما را از عذل و عاجل ما را خوش و خرّم گردانآج یسرا
 ).  نگاھدار

کرد.  نمود، و از خداوند طلب مغفرت و بخشش می بسیار استغفار می ج پیامبر خدا
گوید: در یک جلسه صدبار  ی نزدیک به آن حضرت می ابن عمر از یاران و صحابه

ابُ «گفتند:  می ج کردیم که پیامبر اکرم حساب می نتَْ التَّوَّ
َ
ربَِّ اغْفِرْ لِي وَتبُْ عَليَّ إنَِّكَ أ

                                                                                                                         .)٢(»الرَّحِيمُ 
                     ی مھربانی). بارالھا! ببخشای مرا و در گذر از من، که تو بسیار بخشاینده(

گیـری در عبـادت و  داشتند، و از سـخت از تندروی و افراط باز می ج و آن حضرت
                                                                                 کردند. روی در آن منع می افراط و زیاده

فرمودند: آنچه در توان دارید بجـای آریـد، و قسـم بخداونـد کـه او تـا شـما از  و می
                                         .کشد عبادت دست نکشید از پاداش دادن به شما دست نمی

آن عبادتی بود که صاحبش بـر ادای آن  ج و بھترین عبادت از دین نزد پیامبر خدا

 به روایت امام بخاری و امام مسلم. )١(
                     اند: درجه این حدیث حسن صحیح است. به روایت امام ابو داود سجستانی و امام ترمذی، و امام ترمذی گفته )٢(
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                                         .)١(داد بطور مداوم انجام میرا  آن کرد، و مواظبت می

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
                                           



 
 
 

 :سومدرس بیست و 
 جشجاعت و دلیری پیامبر اکرم 

نھایـت دلیـر و وارسـته بودنـد. و در بـاب  انسانی بسیار شجاع و بی ج پیامبر اکرم
شجاعت او ھمین بس که بدانی؛ ایشان تنھا و یـک تنـه بـار مسـئولیت دعـوت بسـوی 

اخلاص عبادت پروردگار یگانه را بدوش گرفته، در مقابـل جھـان یکتاپرستی و توحید و 
را ھـا  آن ھـایھا و نیرنگ ھا و حیله ھا و آزار و اذیت ، و تمام شکنجهندکفر قد علم نمود

ھـا، وتمـام بجان و دل خریده، تمام تھدیدھا، ترورھـا، از خانـه وکاشـانه بیـرون کـردن
ست او را یک قدم از راھش کنار زند، و یـا ھرگز نتوانھا  آن فشارھای اقتصادی و نفسانی

ھـا باعـث ھـا و رنـجھـا و سـختیدر قلب او ترس و وحشتی بیندازد، بلکه این مصیبت
گر و سـازندگی خـویش پایبنـدتر و در راه خـود  شد او بیش از پیش بر دعوت اصلاح می

                                                                                                                         استوارتر گردد.
و با کمال شجاعت و دلیری و مردانگی تمامی نیروھای کفر و فسـاد و عصـیانگر، و 

شان تـذکر داده، از ھای زمانه را به پوچی و حقارتھای دیکتاتور و طاغوتتمامی قدرت
دسـت رد زده، بـا ھـا  آن ھـای سـنگیقلبھای سترگ فولادی و  بلندای ایمان بر سینه

ھا گفت: سوگند بخدای یگانه؛ اگر خورشید تابان را در دست راستم، و مـاه افتخار بدان
درخشان را در دست چپم، بگذارید تا دست از این راه برکشم، ھرگز چنین نخواھم کرد، 

سـیدن آن جـان تا خداوند این دین را بر جھانیان پیروز گرداند یا مـن در راه بـه ثمـر ر
                     دھم.

 ھـابھتـرین انسـان ج گوید: پیامبر خدا می ج انس بن مالک؛ یار فداکار رسول خدا
ترین مردھا بود، شبی صـدائی بود، سخاوتمندترین انسان روی زمین، دلیرترین و شجاع

ھراسان بسوی صدا حرکـت کردنـد.  پھلوانانھولناک مردم مدینه را بوحشت انداخت. 
پیش از ھمه  ج گشت! پیامبر خدا را دیدند که از جانب صدا بازمی ج در راه رسول خدا

شمشیرش را برگردن آویزان کرده، سوار بر اسب لخت ابوطلحه، بسوی صدا رفته بود، و 
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                                                                                 .)١(ای نیست گفت: نترسید، چیز نگران کننده حالا از آنجا باز گشته به مردم می
که در  جگوید: این تصویری است گویا از شجاعت و دلیری پیامبر خدا امام نووی می

از ھمه مردم بسوی خطر رفته بود، تا از حقیقت مـاجرا سـردرآورد.  پیشاسرع وقت و 
                                         شتند.گ وقبل از اینکه مردم به منطقه خطر برسند پیامبر از آنجا باز می

گویـد:  از حکایـت کنـدن خنـدق مـی ج یکی از یاران شـجاع آن حضـرت سجابر
را  ج ای بزرگ جلویمان را گرفـت. پیـامبر خـدا صخرهمشغول کار در خندق بودیم که 

: یا رسول الله، این سنگ بسیار بزرگی است. جلوی راھمان سبز شـده. گفتیمصدا زده 
                                         فرمودند: اینرا بگذارید برای من. ج آن حضرت

ذایی بمـا نرسـیده بـود. گردیم، و ھیچ آذوقـه و غـ سه روز بود که ما بشدت کار می
از شدت گرسنگی سنگی را به شکمشان بسته بودند. با این حال کلنـگ  ج پیامبر خدا

                                         .)٢(ندی بسیار شدید صخره را خرد کرد را گرفته کنار صخره سنگ آمده، با یک ضربه
از شکسـتن آن عـاجز مانـده  ج آری، این سنگ سترگ و قوی که یاران پیامبر خدا

ھـای خـورد  به سنگ ریزه ج بودند، با یک ضربه توانمندی از بازوی پرقدرت پیامبر خدا
شجاعت و ایسـتادگی  وتبدیل گشت... و این برھانی است از قدرت و توان آن مقام والا 

ھـا و بلاھـا را در تـاریخ نظیـری در مقابـل سـختی ج و دلیری و مقاومت پیامبر اکرم
مردانگی و شجاعتی که جز آن کس که این مقام والا را بدو ارزانی داشـته بـود  نیست.

                                         تواند درک کند. نمیرا  آن ھیچ کس مقدار و اندازه
ھـای بسـیاری شـرکت کردنـد، و در زندگی جھادی خویش در جنگ ج پیامبر خدا

ھـای رزم آوری  ھای نبرد و در یکی از صـحنهز میدانتاریخ ھرگز بیاد ندارد او در یکی ا
یک قدم و یا حتی سرانگشتی بخواھد به عقب برگردد. این شجاعت و دلیری و اقـدام و 
پیش قدمی پیامبر باعث شده بـود ھمـه لشـکریان و پھلوانـان بـزرگ مسـلمانان رھـن 

دستورات ایشـان  ای از ی او باشند و ھرگز بخود اجازه ندھند کوچکترین نافرمانی اشاره
بودند، بلکه به این دلیل نیـز کـه آن  ج سرزند. نه تنھا بخاطر اینکه رسول خداھا  آن از

ھایی از شجاعت و دلیری و مردانگی پیـامبر  سرداران و پھلوانان نامدار و مشھور؛ صحنه

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام بخاری. )٢(

                                           



 ١٣٥ جدرس بیست و سوم: شجاعت و دلیری پیامبر اکرم 

ھـای او خـود را ھـیچ ھـا و دلاوریدیدند که در مقابل رادمـردی را با چشمان خود می
                                                                                                                         .)١(کردند نمیحساب 

نامی  یشدر این باره؛ سردار با نام و نشان تاریخ اسلام، دلاوری که ذوالفقار رعد آسا
گویند: ھرگاه آتش جنـگ بـه  طالب می بس بزرگ بر صفحات تاریخ نگاشته؛ علی بن ابی

 ج شدند، پیامبر خـدا گشت و دو گروه به شدت با ھم گلاویز می سختی برافروخته می
                                                                                                                    .)٢(گرفتیم گرفت، و ما پشت سر او پناه می در جلوی ھمه، مقابل دشمن قرار می

طالب آمده است که گفتنـد:  و ھمچنین از این سردار دلیر تاریخ اسلام، علی بن ابی
دیـدی کـه چگونـه پشـت سـر پیـامبر پنـاه  مـی »بـدر«اگر ما را در غزوه حماسه ساز 

 نقدرتمنـدتریپیامبر خدا دانستی که  میتر بود! بردیم، و او از ھمه به دشمن نزدیک می
                                                                            .)٣( ندو دلاورترین قھرمانان

ترین سرداران ددمنش سـپاه کفـر قسـم  یکی از پست »ابی بن خلف«در غزوه احد 
                     را به شھادت برساند. ج خورد پیامبر خدا

گفـت: ای محمـد! یـا  سرداده سوار بر اسب خـود وارد معرکـه شـده مـیباده غرور 
                                                                                 کشمت! میرم یا می  می

دھید، کسی از ما با او بجنگـد؟ پیـامبر  گفتند: آیا اجازه می ج صحابه به پیامبر خدا
ای را از  بگذارید بیاید. چون به پیامبر نزدیک شد، آن حضرت نیـزهفرمودند: نه،  ج خدا

ور شدند، صحابه که در  گرفته چون شیر بران رعدآسا بسوی او حمله »حارث بن صمه«
اطراف پیامبر بودند با جھش آن حضرت بدینسو و آنسو پراکنده شدند، پیامبر بـا دقـت 

از شـدت ضـربه پیـامبر چنـد بـار  تمام نیزه را در گردن آن دیو وحشی صفت فرو برد.
پھلوان اھریمن صفت بدور خود پیچید. سپس خوار و ذلیل و گریان بسوی قریشیان باز 

                                                                                 زد: محمد مرا کشت! گشته داد می
ز مھمــی نیســت. و او زار زار گفتنــد: نتــرس چیــ قریشــیان او را دلــداری داده مــی

خـورد ھمـه را از  ھای روی زمین میگفت: اگر این نیزه به تمام انسان گریست و می می
                                                                                                                         کشم؟! آورد. آیا نشنیدید که گفت: من تو را می پای درمی

  .١٨٩، ١٨٨محمد الانسان الکامل، ص/  )١(
 به روایت امام احمد و نسائی. )٢(
 به روایت امام احمد. )٣(
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                                         کشت. انداخت مرا می رویم تفی میه بخدا سوگند اگر ب
 .)١(بخود مغرور در راه بازگشت به مکه مردار شد خودخواه و این اھریمن

خـود غافـل  انمسلمانان را با کمین تیرانداز »ھوازن«و در غزوه حنین وقتی قبیله 
بود که در برابـر دشـمن چـون سـدی  ج گیر کردند، ھمه فرار کردند، تنھا پیامبر خدا

 فولادین ایستاده فریاد برآورد:
 )٢(منم پیامبر بر حق خدا... منم فرزند عبد المطلب

بارالھا! صلوات و سلام و درود فرست بر پیـامبر و محبـوب عزیـزت حضـرت محمـد 
ن حضرت در بھشـت بـرین جـای ده. و مـا را از دسـتان ، و ما را در رکاب آمصطفی 

مبارک آن حضرت جامی از حوض کوثرت بنوشان تا پـس از آن ھرگـز طعـم تشـنگی را 
 احساس نکنیم...

 .١٧٤/ ٣، ابن ھشام السیرة النبویۀنگا:  )١(
 .١٣٤١/ ٣ السنۀفی القرآن و ) ج( نگا: اخلاق النبی )٢(

                                           



 
 
 

 :بیست و چهارمدرس 
 )۱پیک رحمت (

 و شفقت بر دشمنان رحم
رحمت و شفقتی است برای جھان و جھانیان. و پروردگار یکتـا او را  ج پیامبر اکرم

 بدین صفت نیکو زینت بخشیده است:

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمِ�َ ﴿
َ
 .]١٠٧[الأنبیاء:  ﴾١٠٧وَمَآ أ

 .»جھانیان نفرستادیم رحمتی برایما تو را جز «
ــاب ــوده ج و خــود آن جن ــز فرم ــی  نی ــرا شــفقت و رحمت ــا م ــار یکت ــد: پروردگ ان

                     . )١(برانگیخت
کالبدی سرشار مھر و رحمت و شفقت بودند، رحـم و شـفقت والای  ج پیامبر اکرم

شناخت، نه تنھا مؤمنان حتی کافرھا را نیز دربـر گرفـت. بیـاد  ایشان حد و مرزی نمی
را  ج را. آن صحابی و یار و شاگرد پیامبر خـدا سالدوسیی طفیل بن عمرو  آورید قصه

اش دوس به ارمغان برد. ولی بر خلاف انتظارش خویشـان  که پیام اسلام را برای قبیله
شان لگد مال کرده از لبیک گفتن به ندای حق سر باز زدنـد.  او عقل خود را زیر پاھای

امیـدی بـر او چیـره گشـت،  نتیجه ماند، و چون نـا ھای طفیل بن عمرو بی تمام تلاش
ی مـن  ! قبیلـهج  افتاده به ایشان گفـت: ای رسـول خـدا  ج دست بدامن پیامبر خدا

 اند، از خداونـد بخـواه از فرمان پروردگارم سرباز زده راه نافرمانی اختیار نموده »دوس«
                                                                                                                         را نیست و نابود گرداند.ھا  آن

ھـای مبارکشـان را بـالا  روی به قبلـه نمـوده، دسـت ج رسول ھدایت و رستگاری
 جدانستند اگر رسـول خـدا ھای تمام حاضرین چیره شد. ھمه می بردند. دلھره بر قلب

را در یـک چشـم بھـم ھـا  آن دعا کنند، زمین »دوس«ی  برای ھلاکت و نابودی قبیله
                                         زدن خواھد بلعید.

 به روایت امام مسلم نیشابوری. )١(
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 جاما این رسول رحمت و شفقت و مھر است، نه پیک عذاب و ویرانی. رسـول اکـرم
             .)١(را در آغوش ما قرار دهھا  آن داده،ی دوس را ھدایت  فرمودند: خدایا، بار إلھا! قبیله

 آری!..
این است پیامبر ھدایت و رستگاری کـه تنھـا سـعادت و رشـادت را بـرای بشـریت 

خواھـد. بـرای  آرزومند است، و جز پیروزی و خوشبختی و کامیابی ھیچ برایشان نمـی
                     ھا دعای ھدایت و رشادت و رستگاری نمود. نه دعای ھلاکت و ویرانی.. دوسی

 این تصویر بنگر: ھمراه با من به 
ھای راه را تحمل کرده، بـرای دعـوت  ھا و مشقت عرق ریزان، سختی ج رسول خدا

مردم به اسلام و سعادت و رستگاری و خوشبختی دوجھان خود را به طـائف رسـانده، 
مردم این شھر نه اینکه مقدم مبارک مھر و سـعادت و خوشـبختی را گرامـی نداشـتند، 

بـاد خنـده و مسـخره ه تی و اسـتھزاء آن مقـام والا را بـبلکه با زشتی و حقـارت و پسـ
شـورانند تـا آن حضـرت را بـا  ھا و لاتھا را مـی ھای کوچه و بازار،  دیوانه گیرند. بچه می

                                                                                 سنگ بزنند. 
نیکی و مھر و شفقت پدری او را بـا پرتـاب  به دست و پاھای خونینش بنگر.. جواب
و  ھایی در کمال رذالت و حقـارت و پسـتی سنگ به سر و صورت مبارکش دادند.. انسان

 ..ناجوانمردی
و بـانوی دانشـمند  ج بیائید در محضر مادر مؤمنان، شریک زندگی رسـول ھـدایت

                     بشنویم.ی صدیقه بنشینیم، و اصل حکایت را از زبان ایشان  اسلام عائشه
پرسیدم. آیا ھرگز در زندگی بر شـما روزی  ج گویند: از رسول اکرم می لعائشه

                                         گذشته است؟ »احد«ی  به سختی روز غزوه
ترین و مشقت بارترین روزی که بر مـن گذشـت روز  فرمودند: سخت ج آن حضرت 

عبد  پسرعقبه بود. که قوم تو بسیار مرا رنج دادند. خود و دعوتم را به فرزند عبد یالیل 
ام زد. بسیار ناراحت و اندوھگین بـراه افتـادم. از  کلال تقدیم داشتم. دست رد بر سینه

 »قـرن ثعالـب«د آمدم کـه بـه شدت ناراحتی و اندوه اصلا متوجه راه نبودم. وقتی بخو
رسیده بودم. سرم را بالا گرفتم، متوجه شدم ابری بر من سایه انداخته. بناگاه حضـرت 

 ی را دیدم. مرا صدا زده گفت: خداوند سـخن قومـت، و رد زشـت و زننـده÷ جبریل

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
                                           



 ١٣٩  )۱درس بیست و چهارم: پیک رحمت (

خواھی بدو دستور ده، تـا اجـرا  ھا را فرستاده، تا آنچه می ی کوه را شنید، و فرشتهھا  آن
                                                                                                     ماید. ن

ھا مرا صدا زده گفت: ای محمد! خداوند سخن قومت، و برخـورد  ی کوه آنگاه فرشته
ھایم که مرا بسوی شما فرسـتاده، تـا بـه آنچـه  ی کوه شان را شنید. و من فرشته زشت

خواھی ایـن دو  خواھی؟ اگر می کنم. پس بفرما چه می اخواھی مرا دستور ده تا اجر می
                                                                                                                      نیست و نابود گردند!ھا  آن زنم تا تمام میبھم ھا  آن کوه را روی

ی  ھـای آینـده نپذیرفت، و فرمود: بلکه، من امیدوارم خداونـد از نسـل جرسول خدا
ھا افرادی را بیافریند که به خداوند یکتا شرک نورزند، و تنھا خداوند یگانه را عبادت  این

                     .)١(کنند
این نمادی است از آن اقیانوس رحمت و شفقت بیکران پیامبری. رحمتی که باعث 

اش، و  اش، و جگـر سـوخته ھـای خـونینش، و دل شکسـته زخـم ج شده پیامبر اکـرم
ھـای  اش را فراموش کند، و جز رساندن خیر و نیکـی بـه آن انسـان کرامت پایمال شده

ھای کفر به نـور ایمـان، و ھـدایت و رھنمـایی  از تاریکیھا  آن سنگ دل، و نجات دادن
                                                             فکر نکند.براه راست، به ھیچ چیز دیگر ھا  آن کردن

ساحل مھر و عطوفت و شفقت آن مقـام  تصویری دیگر از رحمت سرشار و دریای بی
                     والای نبوت:

ھا رنج و زحمت و تلاش، پیامبر خدا شھر مکه را از چنگ ظلم و  بالأخره پس از سال
بردگی رھائی داده، با ده ھزار سرباز جان بکف وارد شھر شـدند. امـروز خداونـد ستم و 
خم کرده اسـت. ایـن  ج ھای طغیان و سرکشی را زیر شمشیر قدرت پیامبر خدا گردن
ھـا و آزارھـا کـه بـر  ھای بخود مغروری است که چـه شـکنجه ھای ھمان فرعون گردن

 ج ه بارھـا بـرای کشـتن آن حضـرتو یارانش وارد نکردند، تـا جائیکـ ج پیامبر اکرم
نافرجام واقـع شـد. و در  به یاری حق که ھا کشیدند، و بارھا ایشان را ترور کردند نقشه

شان راندند، و بسیاری از یـاران و دوسـتانش را  و وطن  نھایت ایشان را از خانه و کاشانه
غییر دھنـد، یـا شان را ت را با زور شمشیر مجبور ساختند دینھا  آن سربریدند و برخی از

                                                             شان بد گویند. به دین

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
                                           



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ١٤٠

توانـد در  کرد، مـی یکی از یاران رنج کشیده و مستضعف آن حضرت که احساس می
اش را بگیرد، با فخر داد کشید: امروز روز انتقـام  این روز باشکوه پیروزی انتقام خانواده

                                                             است!
این سخن را نپسندیده فرمودند: امروز روز گذشت و رحـم و شـفقت  ج پیامبر خدا

 است.
رود،  اش مـی بـه نـزد دشـمن شکسـت خـورده ج سردار لشکر پیروز؛ پیامبر اکـرم

ھـای  ی انـدوھگین دشـمن خشـک زده، تـپش قلـبھـا هھـای حیـران در حدقـ چشم
شان از وحشت خشکیده، با تـرس و لـرز و وحشـت  شود، گلوھای ترسویشان شنیده می

ھایی که جز خیانـت و پیمـان شـکنی و انتقـام و  این انتظارند که سردار پیروز با آن در
ی احد و دیگـر  ھای مسلمانان اسیر و زخمی در غزوه پاره کردن لاش خونخواری، و تکه

در وجدان و ضمیر خود ھا  آن ندارند، چه خواھد کرد؟! ی خود ھا، ھیچ در کارنامه جنگ
ھـای  ی عدل و انصـاف جـز مـرگ پـس از شـکنجه دانند که بھترین محکمه بخوبی می

                                                                                                                                                                                                         شان ھیچ نخواھد نوشت. دردناک برای
کنیـد مـن بـا شـما چـه  پرسند: ای قریشیان! گمان مـی میھا  آن از ج پیامبر اکرم

                                         خواھم کرد؟!
ی  هچرخاندنـد، و اربـد وحشـت در دسـت مـیھایی که تا دیروز قلدرانه تیغ  قریشی

گویند: به نیکی بـا مـا رفتـار کـن! شـما  دادند، ھراسان و وحشت زده می خونین سرمی
                                                                                                  ی با گذشت ما ھستی! برادر سخاوتمند، و برادر زاده

ساز که تاریخ بشریت تـا روز ابـد  ی زندگی پیامبر رحمت و شفقت و مھر با یک جمله
ورزد، بر دفتر روزگـاران نگاشـت کـه در مھـر و شـفقت و رحمـت او را  بدان افتخار می

                                                             ی شما آزادید. حریفی نیست. ایشان فرمودند: بروید، ھمه
ھمـدیگر خیـره شـده بودنـد، کسـی ه قریشیان شکست خورده، مـات و مبھـوت بـ

ھا  بینند، گویا چون مرده بردند خواب می ھایش را باور کند، گمان می توانست گوش نمی
                                                                                 روح دمیده شد، و به زندگی باز گشتند.ھا  آن در قبر برویشان باز شده، بار دگر در

کـران رحمـت در قلـب  این گذشت و عفو عمومی تصویری است از آن اقیانوس بـی
ترین دشـمنان او و یـارانش  . آن رحمت و عطوفت و شفقتی که سرسختجپیامبر خدا 

                                                                                                     گیرد. زدند را نیز در برمی ی دین را با تیر می که تا دیروز سایه



 ١٤١  )۱درس بیست و چهارم: پیک رحمت (

گرفـت. و حقـا  بود ھرگز چنین عفو عمومی صورت نمی مانند نمی اگر این رحمت بی
ای ای رسول پاک پروردگار یکتـا: مـن رحمتـی  ای، و چه خوش گفته که راست فرموده

                                                                                                     .)١(داده شده استھستم که به بشریت ھدیه 

 به روایت حاکم. )١(
                                           





 
 
 

 :بیست و پنجمدرس 
 )۲پیک رحمت (

 شفقت به حیوانات و جمادات
تنھـا بـرای مؤمنـان و مسـلمانان  ج گفتیم که رحمت و شفقت و مھر پیامبر اکـرم

ی بشریت را تحت الشـعاع خـود قـرار داده بـود. و در  موحد و پیرو او نبوده، بلکه ھمه
کنـیم کـه رحمـت آن پیـک رسـالت تنھـا مخصـوص  ای گزرا اضافه مـی اینجا با اشاره

                                                                                 بھره نبودند. از فضل رحمت و مھر او بیبود، بلکه حیوانات و جمادات نیز نھا  انسان
با حکایتی زیبا از گذشتگان معنای رفق و شـفقت بـه حیـوان را بـه  ج آن حضرت
او  رفت. تشنگی بشدت بـر ریق کرد. ایشان فرمودند: مردی در راھی میزپیروان خود ت

چیره شد. چاھی را در راه دید. در چاه فرو آمده آب نوشید. وقتی از چـاه بیـرون آمـد، 
لیسید. آن مرد بـا خـود گفـت: ایـن  سگی تشنه را دید که از شدت تشنگی خاک را می

سگ آنچنان که من تشنه بودم سخت تشنه است. دوباره به چاه فرود آمده، کفشش را 
                                         به سگ آب داد.و خود را بالا کشید،  ،پر از آب کرده، با دھنش گرفته

بـا  ج خداوند از این کار او خشنود شده، گناھان او را آمرزیـد. یـاران رسـول اکـرم
شنیدن این درس با تعجب پرسیدند: آیا در رسیدن بـه ایـن حیوانـات بـرای مـا اجـر و 

ای ـ بـرای شـما  ھر جگر تری ـ موجود زنده فرمودند: در ج پاداشی است؟! آن حضرت
                     .)١(اجر و پاداش است

ای  در ھـر موجـود زنـده« :شامل و پربار خود با این قانون ج در حقیقت پیامبر خدا
ھا و مراکـز  ی مؤسسه ، در مراعات حقوق حیوانات از ھمه»برای شما اجر و پاداش است

 ورزند و در راسـتای شـفقت و رحـم بـه حیوانات اھتمام میھایی که به  و حزب و گروه
                                                                                                                         اند. کنند، پیشی گرفته فعالیت میھا  آن

 آری!..
گـذاری کردنـد.  حیوانات را پایـهی خدمت به  آن حضرت صدھا سال پیش اساسنامه

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
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ای  ای مورد عذاب الھی قرار گرفت. چون؛ گربـه آن روزی که فرمودند: زنی بخاطر گربه
را زندانی کرده بود تا از گرسنگی مرد. و بدین سـبب او نیـز بـه عـذاب جھـنم گرفتـار 

از آنچـه زندانی کرد ھیچ غذا و آبی به او نداد، و نه او را رھا کـرد تـا را  آن گشت. وقتی
                                                                                 .)١(پروردگارش آفریده بخورد

ھای عمیق و معانی بزرگ رحمت و شفقت بـه حیوانـات را  این درس ج پیامبر خدا
داد کـه کشـتن حیوانـات  شـان توضـیح مـی آموخت. و بـرای به شاگردان و یارانش می

باعـث عـذاب جھـنم بـرای قاتـل ھـا  آن گناه، یا دست داشـتن در کشـتن ضرر و بی بی
ھـای قـرار دادی بشـر  شود. (پناه بر خدا). و این امری است که تا امروز نیـز قـانون می

                                                                                                     بدرستی ھضم کند. و تا بدین درجه بدان اھمیت قائل شود!را  آن نتوانسته است
ی حیوانات مسلمانان را بشـدت برحـذر داشـته.  از کشتن بیھوده ج و پیامبر اکرم

ھر کسی گنجشکی یا بزرگتـر از آن را بیھـوده و بـه نـاحق بکشـد، «اند:  ایشان فرموده
! بـه . کسی پرسید: ای رسـول خـدا »خداوند روز قیامت از او بازخواست خواھد کرد

حق کشتن کدام است؟ فرمودند: به حق کشتن یعنی برای خـوردن ذبحـش کنـد، نـه 
                                         .)٢(اینکه سرش را ببرد و به دور اندازد
برای رفق و رحمت و شفقت بر حیوانـات تعیـین  ج اصول و قوانینی که پیامبر خدا

گیرد. بسیاری از حیوانـات را خداونـد  را دربر میھا  آن آخرین لحظات زندگی نموده، تا
در مورد این حیوانـات چنـین توصـیه  ج برای خوراک انسان آفریده است. پیامبر اکرم

                                         کنند: می
ید بـه چیـز قـرار داده اسـت. اگـر کشـت هخداوند مھر و نیکی و احسان را بر ھمـ«

ـ ذبح کردید ـ به نیکوئی ذبح کنید. چاقویتان را خـوب  یدنیکوئی بکشید، و اگر سربرید
                     .)٣(کنید را آزار ندھید تیز کنید، تا حیوانی که ذبح می

اھتمام دادن به چنین مواردی در حقیقت تصویری است گویا از کمال و جمال ایـن 
ھـا پـس از اطـلاع  از علماء آورده است که؛ برخی از غربـیھا. یکی  دین در تمام زمینه

                                         اند. یافتن از آداب اسلام در سربریدن حیوانات به اسلام گرویده

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام نسائی. )٢(
 به روایت امام مسلم نیشابوری. )٣(
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 شکر و سپاس مر خدای را که به چنین دین والایی ما را ھدایت بخشید.
ی تیر اندازی  زنده را به عنوان نشانهبه شدت از اینکه کسی حیوانی  ج پیامبر اکرم

                     خود انتخاب کند برحذر داشته است.
ی تیـر  فرمایند: چیزی که روح در کالبدش جاری اسـت را نشـانه می ج پیامبر خدا

اندازی قرار ندھید. چرا که چنین حرکتی به کلـی بـا رحمـت و شـفقت کـه دو صـفت 
                                                             دارد. ی ھر مسلمانی است منافات ویژه

ترین ظلمـی را  کرد، حتی اگر کوچک با ظلم و ستم بشدت مبارزه می ج پیامبر خدا
گرفت. روزی آن حضرت به باغی از یکی  را می شد فورا جلوی آن به حیوانی متوجه می

را دید، شـروع  ج چون شتر آن حضرت از مردم مدینه وارد شد. شتری در آن باغ بود.
به حیـوان زبـان بسـته  ج کرد به نالیدن. و اشک از چشمانش سرازیر شد. پیامبر خدا

، دست بر سرش کشید تا آرام گرفت. سـپس پرسـید: ایـن شـتر کیسـت؟ هنزدیک شد
فرمودنـد:  ج جوانی از انصار آمد و عرض کرد: شتر من است یا رسول الله! پیامبر خـدا

خداوند در حق این حیوان زبان بسته ترس و ھراس نداری، خداوند این نعمـت را آیا از 
داری و  را گرسنه نگه مـی به تو ارزانی داشته تا قدرش را بدانی. این حیوان از اینکه آن

                                                                                                     .)١(کشی شکایت دارد از آن خیلی کار می
 آری!

؛ معلم بشریت که حیوان را نیز در نـزد او چنـین جایگـاه و جاین است رسول خدا 
 احترامی است.

بھـره  نه تنھا این، بلکه جمادات نیز از اقیانوس بیکران آن مقـام والای رحمـت بـی
                                         اند. نشده

منبـری سـاخته شـد، آن  ج کند: روزی که برای پیامبر خدا روایت می امام بخاری
کـرد، چـون  ایسـتاد و سـخنرانی مـی ی درخت خرمائی که پیامبر بـر روی آن مـی تنه

ی درخـت  از منبرشان پائین آمده، تنـه ج کودکی شروع به گریستن نمود. آن حضرت
آرام گرفـت. آنگـاه فرمودنـد: گیرد،  ای که آرام می خرما را در بغل کشیدند تا چون بچه

                                                                                                                                                                                     شنید گریست! آنچه از قرآن میاز دوری ی درخت  این تنه

 به روایت امام ابو داود سجستانی، البانی آنرا صحیح شمرده است. )١(
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فرمـود: ای  گریسـت و مـی کـرد بشـدت مـی امام حسن چون این روایت را نقل می
گریـد، شـما از آن  مـی ج مسلمانان کجائید. تکه چوبی این چنین در شوق رسول خدا

                                                                                                     .)١(و مشتاق او باشید ج ی رسول خدا چوب به مراتب سزاوارترید که شیفته

 .٦٠٢/ ٦نگا: فتح الباری  )١(
                                           



 
 
 

 :بیست و ششمدرس 
 )۳پیک رحمت (

 کودکان بر شفقت پدری
ھـای سـاختمان آینـده،  محبت و علاقه خاصی بـه کودکـان؛ خشـت ج رسول الله

تصاویر محبت و اھتمام آن حضرت به کودکان در سیرت مطھـر آنچنـان زیـاد داشتند. 
                    را در یک کتاب جمع کرد.ھا  آن توان است که نمی

را بوسـید.  »حسـن پسـر علـی«اش  نـوه ج اند: روزی پیامبر خدا آورده سابوھریره
در آنجا نشسته بود. او گفـت: مـن ده پسـر دارم،  »اقرع بن حابس تمیمی«مردی بنام 
با تعجب به او نگاه کرده فرمودند: کسـی  ج ام. پیامبر خدا را نبوسیدهھا  آن ھیچ یک از

                                                          .)١(که رحم و شفقت نورزد به او رحم نخواھد شد
 جروزی برخی از صحرا نشینان نزد رسول خـدااند:  آورده لمادر مؤمنان عائشه
بوسید؟! کسـانی کـه در آنجـا بودنـد گفتنـد: آری.  ھایتان را می آمده، پرسیدند: آیا بچه

                                                                                                بوسیم! ھایمان را نمی صحرانشینان با تعجب گفتند: بخدا قسم ما بچه
ھای شما رحمت و شـفقت را برچیـده از  فرمودند: اگر خداوند از دل ج پیامبر خدا

 !)٢(دست من چه کاری ساخته است
این دو گزارش تاریخ بیانگر رحمت و شفقت و مھر خاص پیامبر به کودکان اسـت. و 

ن گھربـار بوسیدن کودک رمزی است از اظھار محبت و شفقت و مھـر بـه او، و در بیـا
ای  ؛ اشـاره»ھر آنکسی که رحم نورزد بـه او رحـم نخواھنـد کـرد« که: ج پیامبر اکرم

کار است. یعنـی اینکـه  آن از جنس خود ھر کاری است به اینکه کیفر خواست و تنبیه
اگر کسی به کودکان رحم و شفقت و مھر نورزد خداونـد متعـال او را در روز قیامـت از 

                    رحمت و مھر و شفقت خویش محروم خواھد ساخت.
ی بیادماندنی اسـت کـه سـر بسـتر  هظو از تصاویر رحمت پیامبر به کودکان؛ آن لح

 بخاری و امام مسلم نیشابوری.به روایت امام  )١(
 بخاری و امام مسلم نیشابوری.به روایت امام  )٢(
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ان دادن بود رسیدند. اشک از چشمان مبارک سـرازیر فرزندشان ابراھیم که در حال ج
گردد، ولی از دھانمان ھـیچ  شود، و قلب اندوھگین می شده، فرمودند: چشم گریان می

 ای ابراھیم، حقـا کـه کند، بر نخواھد آمد. و چیزی جز آنچه پروردگارمان را خشنود می
                                                                             .)١(ناراحت و غمگینیمدوری تو بسیار  ازما 

پیامبر رحمت و شفقت، و بنده صالح و پرھیزگار خداوند یکتا؛ سیمایی اسـت کـه در 
کنـد.  او ھمه عواطف فطری بشر در کنار والاترین معانی بندگی خالق بشـر تجلـی مـی

لھی، و رضایت به قضـای او حـق ایشان با صبر و شکیبائی، و تسلیم در برابر دستورات ا
الھی را بجا آوردند، و با رحمت و شفقت و اشک و اندوه، حق فرزندش و دوری او را ادا 

                                       ای نمونه.. کردند. و این تصویری است نمونه از بنده
سـرازیر  ج وفات کردند، اشک از چشمان پیـامبر خـدا ج و چون دختر آن حضرت

 از آن حضرت پرسیدند: این چیست یا رسول الله؟! »سعد بن عباده«شده بود. 
در گریـه و اشـک  ؛بـرد گمـان مـی ،گویا آن شاگرد مکتب رضایت به خواست الھـی

                                       شود! ریختن بر مرگ کسی، به نوعی عدم رضایت به خواست الھی نمودار می
برداشت نادرست او را تصحیح کرده، به او فھمانید که اسـلام بـا فطـرت پیامبر این 

بشریت در تضاد نیست. ایشان فرمودند: این آثار رحمت است، خداوند مھر و شـفقت را 
ھای بنـدگان خـود جـای داده، و خداونـد تنھـا بـر بنـدگان رحـیم و شـفیق و  در قلب

                    .)٢(کند مھربانش رحم می
کـرد، بیمـار  جوانی یھودی که به ایشان خـدمت مـی ند؛شنید ج پیامبر خداروزی 

شده است. برای عیادت بیمار به خانه او رفت. پیامبر از او خواست تا شھادت بدھد کـه 
ـ ھیچ معبودی نیست مگر پروردگـار یکتـا ـ . جـوان بیمـار بـه سـوی  »لا إله إلا الله«

دیـد، و  پدرش نگاه کرد تا از او اجازه بگیرد. پدر کـه پسـر را در حـال جـان دادن مـی
                                                          بر حق است. به پسرش گفت: حرف ابو القاسم را بشنو. ج دانست پیامبر خدا می

بسـیار شـاد و خوشـحال  ج جوان کلمه شھادت بر زبان جاری نمود. پیـامبر خـدا
 .)٣(گشته فرمودند: سپاس خدای را که او را بدست من از آتش جھنم رھانید

 بخاری.به روایت امام  )١(
 بخاری و امام مسلم نیشابوری.به روایت امام  )٢(
 بخاری.به روایت امام  )٣(

                                           



 ١٤٩  )۳و ششم: پیک رحمت (درس بیست 

نـام داشـت،  »عمیر«پسر انس بن مالک؛ یار و خدمتگذار و دوست پیامبر اکرم، که 
کرد. روزی نغیر (پرنـده) مـرد. و  داشت که با او بازی می »نغیر«ای کوچک بنام  پرنده

کودک بسیار ناراحت و غمگین شـد. پیـامبر رحمـت و شـفقت بـرای تسـلیت دادن و 
دلجوئی نزد کودک رفته با او به شوخی پرداخت، و به او گفت: ھا بابا عمیـر! چـی شـد 

                                       ؟)١(نغیر
اد از پدرش آورده که او گفت: روزی پیامبر در یکی از نمازھای شـب عبدالله بن شد

ھایش ـ حسن یا حسین ـ را با خود به مسـجد آورده بـود.  هنوـ مغرب یا عشاء ـ یکی از 
ای بسیار طولانی  او را کنار خود گذاشته امامت نماز را شروع کرد. در میان نماز سجده

چه اتفاقی افتاده، دید کودک روی کمـر پیـامبر کرد. شداد سرش را بالا گرفت تا ببیند 
سوار شده است. وقتی پیامبر نماز را به پایان رسانیدند. نمازگذاران با تعجب پرسـیدند: 

ای بسـیار طـولانی کردیـد، گمـان بـردیم کـه خـدای  یا رسول الله! در بین نماز سجده
. آن حضـرت فرمودنـد: شد ناکرده اتفاقی برایتان افتاده باشد، یا اینکه به شما وحی می

از این موارد نبود، پسرم روی کمرم سوار شده بـود، نخواسـتم او را زود کنـار  کی  ھیچ
                                                                                          .)٢(بزنم، گذاشتم تا خودش سیر بازی شده پایین آید

کرد، و دسـت  ھایشان سلام می رفت، و به بچه نصاریان میبه دیدار ا ج و آن حضرت
                                                                             .)٣(کشید روی سرھایشان می

آوردند تا برایش دعا کـرده، دسـت  آمد او را نزد پیامبر می و چون کودکی به دنیا می
زنـدگیش برکـت دھـد، و خرمـائی جویـده در دھـانش روی سرش بکشد تا خداوند در 

                                       .)٤(بگذارد
کردنـد.  ؛ امامه دختر زینب را در نماز بغل داشتند، وقتی سجده میناش و احیانا نوه

                                                                                                داشتند. شدند او را بر می گذاشتند، و چون بلند می را به زمین می بچه دختر
پایان حضرت حق بر این پیامبر مھربان و رحیم و شفیق و  صلوات و درود و سلام بی

              ..دلسوز بادا.

 بخاری و امام مسلم.به روایت امام  )١(
 نسائی، و البانی روایت را صحیح ارزیابی کرده.به روایت امام  )٢(
 نسائی، و البانی روایت را صحیح ارزیابی کرده.به روایت امام  )٣(
 مسلم.به روایت امام  )٤(
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ــد ــار ســفر کــرده بیاری  خــاک ره آن ی
 

 تا چشم جھان بین کنمش جای اقامت 
 

   



 
 
 

 :بیست و هفتمدرس 
 )۴پیک رحمت (

 گذاران و بردگان رحمت و شفقت او به خدمت
نظام طبقاتی قبل از اسلام بر جامعه جھانی ـ منجمله جزیـره عـرب ـ چیـره بـود. 

شد. انسان، انسـان  مختلف تشکیل میجامعه از نوکر و چاکر و سرور با القاب و درجات 
کرد! اسلام این بافت ویرانگر را مخالف سرشت انسانی دانسـته ھمـه  دیگر را عبادت می

ھای شـانه معرفـی نمـود. و بـا یـک سلسـله  ھا را فرزندان آدم و برابر چون دانه انسان
                                                          قوانین پله پله نظام بردگی را برچید.

ھا  آن نوکران و بردگان قبل از اسلام ھیچ حقوق و یا کرامت و یا شخصیتی نداشتند،
کردند. و چـون آفتـاب پـر فـروغ و زنـدگی  شان چون کالا خرید و فروش می را مالکان

برچیـده، حقـوقی را ھـا  آن ظلم و سـتم را از ج بخش اسلام تابیدن گرفت. رسول الله
را ھـا  آن مقرر نمود. و کسانی را که به زیردستان ظلم و سـتم روا دارنـد، یـاھا  آن برای

تحقیر کرده، مورد ضرب و شتم و ناسزا قرار دھند را به عـذاب دردنـاک جھـنم تھدیـد 
ھـا را بـه بردگـی  کرد. اسلام با صدای بلند در گوش فلک جار زد: به چه حقـی انسـان

                                                          اند! را آزاد بدنیا آوردهھا  آن شان گیرید؟! در حالیکه مادران می
لبـاس ھـا  آن گوید: روزی ابوذر را دیدم ھمراه غلامش که ھر دو عرور بن سوید میم

مشابھی به تن دارند، ـ یعنی ابوذر مثل ھمان لباسی که در شـأن خـود دیـده را بـرای 
اینکه غلامش لباسی چون لباس او دارد پرسیدم. او گفـت: غلامش نیز خریده ـ. من از 

مادرش تحقیر کـردم.  سیاھی کسی را دشنام داده، او را به ج من در زمان پیامبر خدا
به من فرمودند: تو مـردی ھسـتی  ج آن مرد نزد پیامبر آمده شکایت کرد. آن حضرت

ھا  آن ان ھستند، خداوندکه در تو آثار جاھلیت ھنوز ھویداست. زیر دستان شما برادرانت
خورد به او  را زیردستان شما قرار داده. کسی که برادرش زیر دستش است؛ از آنچه می

کار نگیرید، و اگـر ھا  آن شان از پوشد او را بپوشاند، و بیش از توان بخوراند، و از آنچه می
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                                                          .)١(ھمکاری کنیدھا  آن خواستید باھا  آن کار سختی از
گذار را به عنوان برادر معرفی کرده  بنگر چگونه اسلام و پیامبر توحید نوکر و خدمت

است! تا مسلمان در قلب و قالب خود دریابد اگر چنانچه به خادمش ظلم روا داشت، یـا 
حقیقـت چـون کسـی به او بدی کرد، یا او را تحقیر نمود، یا مـالش را سرکشـید، او در 

                    دھد. است که چنین فعل زشتی را با برادرش انجام می
نیکـی و ھـا  آن به بھترین صورت رفتار شود. و بـاھا  آن سپس پیامبر دستور داد تا با

خـوریم،  برخورد شود، مورد احترام قرار گیرند، از آنچه میھا  آن احسان شود، با نرمی با
کارانمان نیز تقدیم داریم. و بھمین دلیل بود کـه ابـوذر لبـاس  خدمت پوشیم به و یا می

                                       زیبا چون لباس خودش را بر تن خدمتکارش زیبنده دیده بود.
از اینکه از خدمتکار کارھایی که در تـوان او نیسـت  ج و در این حدیث پیامبر اکرم

گرفته شود منع کرده است. و این نیز بـه ایـن معناسـت  خواسته شود، و یا به او سخت
 وقت کافی برای استراحت داده شود.ھا  آن که به

ابو مسعود انصاری آورده است: روزی بر غلامم خشم گرفته بودم، و او را با شـلاقی 
شـدت از                     گفت: بدان ای ابو مسـعود!  زدم. صدایی از پشت سرم شنیدم که می کتک می

خشم صدا را تشخیص ندادم. صدا به من نزدیک شد. در یک لحظـه متوجـه شـدم کـه 
                                      گوید: بدان ای ابو مسعود! است. و او می ج صدا، صدای رسول الله
شلاق را کنار انـداختم. آن حضـرت فرمودنـد: بـدان ای ابـو  ج با دیدن رسول الله

 تو تواناتر است از تو بر این غلام! مسعود، خداوند بر
              .کتک نزنمھرگز ھیچ غلامی را دھم از این پس  قول میگفتم: 

 و در روایتی دیگر آمده، گفتم: ای رسول خدا، او برای خدا آزاد است.
ھای آتش جھنم تـو را دربـر  کردی، شعله فرمودند: اگر او را آزاد نمی ج رسول اکرم

                                                          .)٢(گرفت می
اش  فرمودند: اگر کسی غلامش را سیلی زد یا او را کتک زد، کفـاره ج و آن حضرت

                    .)٣(این است که او را آزاد کند

 بخاری و امام مسلم. به روایت امام )١(
 مسلم نیشابوری. به روایت امام )٢(
 .، البانی حدیث را صحیح شمردهبه روایت امام ابو داود سجستانی )٣(

                                           



 ١٥٣  )۴درس بیست و هفتم: پیک رحمت (

ی نجاتی بود که ناتوانان را از زیر سـتم قلـدران و گردنکشـان  پیامبر خدا آن فرشته
گـذاران برپـا نمـود، و  داد، و بردگان را آزاد کرد، و ترازوی عدالت را برای خدمت نجات

ھای شکسته را مرھم نھـاد، و بینوایـان را دریافـت، و سـتمدیدگان را از یـوغ ذلـت  دل
              .؛ پیک رھائی بخش و جامعه ساز.ظالمان رھائی بخشید... این بود محمد مصطفی 

 که زیارت طلبـیمیار با ماست چه حاجت 
 

 دولت صحبت آن مونس جان مـا را بـس 
 

گوید: من نوکرمان را یک سیلی زدم. پدرم مـا را صـدا  معاویه بن سوید بن مقرن می      
                    زد. به او گفت: حقت را از پسرم بگیر، و او را یک سیلی بزن. 

نفر بودیم، و تنھـا یـک  ھفت ج سپس گفت: ما فرزندان مقرن در زمان پیامبر خدا
فرمودنـد: آزادش کنیـد.  ج خدمتکار داشتیم. یکی از ما او را سـیلی زد. پیـامبر خـدا

، ما غیر از او خدمتکار دیگری نداریم. فرمودند: پـس تـا ثروتـی گفتیم: یا رسول الله 
برطرف شـد  تانبدست آورید و نیازی به او نداشته باشید، خدمت شما کند، و چون نیاز

 .)١(ش کنیدآزاد
؛ پیـک رھـائی بخـش انسـان از جآری! این است سرور دو جھان، محمد مصـطفی 

 بردگی و بندگی و ذلت و خواری...
                    دھند؟! حال کجایند آنانی که به دروغ عربده دفاع از حقوق انسان سرمی

انـد، از  دادهھا را به بیگاری گرفته، کالای شھوت خـود قـرار  ھائی که زن کجایند آن
                    دعوت این پیک ھدایت و رستگاری؟!..

ھائی که لباس زن را کشیده از او به عنوان وسیله تبلیغاتی برای فـروش  کجایند آن
                    آفرین؟! تکنند، از این پیک رھائی بخش سعاد کالاھای تجارتی خود سوء استفاده می

مسـاوات و  داری غرب از این اسوه و الگوی بـزرگ سرمایهکجاست دنیای طبقاتی و 
                    ؟!...برابری و برادری

بنگر که چگونه بشر را از یوغ بردگی رھائی بخشید. و بشنو این شھادت تـاریخ را از 
را ج : ده سال شـرف خـدمت رسـول خـداج زبان انس بن مالک؛ خدمتکار رسول خدا

نگفت. و ھرگز به کاری که از من سر زده بـود،  »اف«داشتم. سوگند بخدا؛ ھرگز به من 
ای؟ و ھرگز از کاری که از من باز مانده بود، نگفـت: چـرا  نگفت: چرا چنین کاری کرده

 مسلم.به روایت امام  )١(
                                           



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ١٥٤

                                       ؟)١(ای چنین نکرده
 .)٢(چیزی را عیب نگرفتو در یک گزارش دیگر آمده که: و ھرگز بر من 

گفت: آیا کاری نـداری؟ ـ تـا برایـت انجـام  به خادمش می ج و چه بسا پیامبر خدا
                    .)٣(دھم! ـ

گوینـد: چـه بسـا کنیزکـی بیچـاره از  مـی ج و انس بن مالک؛ خادم پیـامبر اکـرم
از دست او  دستش را ج گرفت، و رسول الله را می ج کنیزکان مدینه دست پیامبر خدا

                                                                                                .)٤(برد خواست پیامبر را دنبال کار خودش می کشید، و او به ھر جا که می نمی

 بخاری و امام مسلم.به روایت امام  )١(
 مسلم.به روایت امام  )٢(
 .حمد، و البانی آنرا صحیح دانستهبه روایت امام ا )٣(
 بن ماجه، والبانی روایت را صحیح دانسته.به روایت امام ا )٤(

                                           



 
 
 

 :بیست و هشتمدرس 
 )۱به امتش ( ج مهر و شفقت پیامبر

خـو بودنـد، و ھرگـاه فرصـت  برای بشریت چون پدری مھربان و نـرم ج پیامبر خدا
تر و  آسانھا  آن داشتند ھمیشه آنچه را برای اختیار بین دو یا چند چیز برای امت را می

کردند. تا مبادا بر پیروانش سخت آیـد، و یـا اینکـه احسـاس  تر بود را انتخاب می راحت
گیـر بسـوی  فرمودند: خداوند مرا فردی یک دنده و سـخت میمشقت کنند. و ھمیشه 

                                                                                                                                        .)١(خو قرار داد ھا نفرستاد، بلکه مرا معلمی آسانگیر و نرم انسان
آیـد، و اجـر و  گیر است و از آسانی و نرمی خوشش مـی فرمودند: خداوند آسان و می

                                                                                 دھد. دھد بر سختگیری و مشقت نمی پاداشی که بر آن می
را زینت بخشـید، و از  فرمودند: رفق و نرمی در ھیچ چیزی نبود مگر اینکه آن و می

                     .)٢(را زشت و ناگوار ساخت ھیچ چیزی دور نشد مگر اینکه آن
                     فرماید: و خداوند صفات مھربانی و شفقت را در پیامبرش ستوده است، آنجا که می

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م ﴿
َ
لَقَدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

 ِ  .]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ ب
دھد بر او  امبری از خود شما بر شما مبعوث شد، ھر آنچه شما را رنج میینه پیھر آ«

 .»است و با مؤمنان رئوف و مھربان استد. سخت به شما دلبسته یآ گران می
تصاویر مھر و شفقت پیامبر را اگر بخواھیم از صـفات زنـدگی ایشـان جمـع کنـیم، 

                     شود. از جمله این تصاویر: مثنوی ھزار و یک من می
روزی مردی خدمت آنحضرت رسیده، پریشان و غمگین گفتند: یا رسـول اللـه! مـن 

 شدم!ھلاک و نابود 
 آن حضرت با نرمی او را نوازش داده فرمودند: چه چیزی تو را نابود کرده؟

 آن مرد شرمسار و پریشان گفت: با دھان روزه، در رمضان با ھمسرم ھمبستر شدم.

 به روایت امام مسلم. )١(
 به روایت امام مسلم. )٢(
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پیامبر با کمال مھـر و شـفقت پـدری غـم را از دل او کنـار زده، بـه او گفتنـد: آیـا 
                     گناھت، آزاد کنی؟توانی غلامی را خریده، بعنوان کفاره  می

 آن مرد فقیر و بینوا گفت: خیر.
                     توانی دو ماه کامل روزه بگیری؟ پیامبر مھر و عطوفت فرمودند: آیا می

 آن مرد ضعیف گفت: خیر.
                     توانی شصت فقیر را غذا بدھی. ھا فرمودند: آیا می پیامبر مھربانی

 آن مرد فقیر گفت: خیر.
ای از درخـت خرمـا  ای نشسـت. بـرای پیـامبر خوشـه مرد بینوا شرمسار در گوشـه

                                         را بگیر و در راه خدا خیرات کن. آوردند. آنحضرت به آن مرد پریشان گفت: این
فقیرتر است. در این مرد گرسنه و فقیر و شرمسار گفت: چه کسی در این شھر از ما 

 شھر کسی به این خرما از ما نیازمندتر نیست!
پیامبر از سخن شیرین و صراحت مرد پریشان به خنده افتاده، بـه او گفـت: ایـن را 

                     .)١(ات نوش جان کنند بگیر، بده خانواده
 ...جبنازم رحمت و شفقت و مھر و عطوفتت را ای پیامبر خدا 

 .پدری و محبت و نرم خوئیت را..بنازم 
کـرد، و وجـدان و  مردی پشیمان و شرمنده از گناھی که بر دوشـش سـنگینی مـی

رسد. و پیامبر با کمال رأفت و رحمـت  ضمیرش را آزرده کرده بود خدمت آنحضرت می
تر با او کنـار  ی نرمتر و آسان ی سخت به کفاره کند، و از کفاره با او به نرمی برخورد می

بخشد تا در راه خدا خیرات دھد. و چون مرد  گناھش را بدو می  آید. تا جائیکه کفاره می
اش  کند تا ھمراه خـانواده کفاره را بدو ھدیه می ج درد، پیامبر پرده از نیاز و فقرش می

                                                                                                                                                                                                                             میل فرماید...
 الله اکبر!...

چه آقائی، و سروری و پدری و مھر و محبتی در سینه مبـارک شـما بـود ای سـرور 
 و خویش و تبارم فدای تو بادا... من؛ رسول پاک پروردگارم... جان و مال

 به تصویری دیگر از آقایی و سروری این معلم نمونه بشریت بنگرید:
در حال نماز بـودیم کـه مـردی عطسـه  ج گوید: با پیامبر خدا ابن حکم سلمی می

 به روایت امام بخاری و امام مسلم. )١(
                                           



 ١٥٧ )۱به امتش ( جدرس بیست و هشتم: مهر و شفقت پیامبر 

                     کرد. من گفتم: خداوند تو را رحمت فرماید!
 عصبانیت به من چشم سرخ نشان دادند. بـا تعجـب بـهسایر نماز گزاران در نماز با 

                     کنید؟! گفتم: وای! چرا اینطوری به من نگاه میھا  آن
خواھنـد مـرا سـاکت  ھایشان را به ران پاھایشان زدند. وقتی دیـدم مـی ھا دست آن

                     کنند، ساکت شده دیگر حرفی نزدم.
سرورم رسول خدا، که نه پیش از او و نه بعد از او ھرگـز معلمـی چه بزرگ بود و آقا؛ 

ام، پس از پایان نماز، بخـدا سـوگند کـه نـه بـر مـن خشـم  به مھربانی و خوبی او ندیده
گرفت، و نه مرا زد، و نه به من اھانت کرد، با کمال نرم خـوئی و لطافـت و مھـر پـدری 

ا نباشد، نماز عبـارت اسـت از ثنـا و ھای مردم رو آرام فرمودند: در نماز چیزی از سخن
                     .)١(مدح  گفتن پروردگار و بزرگی و عظمت او را بیان کردن، و تلاوت قرآن نمودن

فرمایند: در این حدیث تصـویری اسـت از اخـلاق  امام نووی در شرح این حدیث می
رش را بـدان سـتوده ، آن اخلاقی که خداوند متعال پیـامبجبزرگ و نمونه پیامبر اکرم 

است. و تصویری است از مھر و شفقت او به کسی که از احکام دین بیگانـه اسـت، و در 
ھـا، و مھـر و  ھایی است از چگونگی برخـورد بـا جـاھلان، و روش آمـوزش آن آن درس

                     ھا. ھا، ھمراه با شیوه نمونه رساندن مفاھیم درست به آن شفقت ورزیدن به آن
گرفت، ولی از مھر و عطوفت  پیاپی روزه می رااحیانا روزھای متوالی  ج پیامبر اکرم

کـرد، تـا  را از روزه گرفتن چند روز متوالی منع مـیھا  آن و شفقتی که بر امتش داشت
                                         فرض شود.ھا  آن مبادا بر

 ..!را بر امتش ج بنازم مھر و شفقت پیامبر
سه شب یا بیشتر را در رمضان بر مردم نماز شب خواندند، پس از آن  ج پیامبر خدا

افراد بسیاری از ھر سوی شھر برای خواندن نماز شب با آن حضرت، به طـرف مسـجد 
از خانه خود بیرون نشد، تا مبادا ھا  آن برای ادای نماز با ج سرازیر گشتند. ولی پیامبر

 مضان از سوی خداوند بر امت فرض گردد.ھای مبارک ر نماز شب در شب
و از تصاویر شفقت و رحمت او؛ روزی وارد مسجد شدند، متوجه شدند طنـابی بـین 

 دو ستون مسجد بسته شده است.
 پرسیدند: این طناب برای چیست؟ 

 به روایت امام مسلم. )١(
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ایسـتد، و  است. در اینجا بـه نمـاز مـی ،زینب ؛گفتند: این طناب از آن مادر مؤمنان
دھد. پیامبر مھر و عطوفت فرمودنـد: طنـاب را بـاز  تکیه می آن بر شود چون خسته می

                                                             .)١(د نماز بخوانید، و چون خسته شدید استراحت کنیدیکنید، وقتی سر حال ھست

 به روایت امام بخاری و امام مسلم. )١(
                                           



 
 
 

 :بیست و نهمدرس 
 )۲به امتش ( ج مهر و شفقت پیامبر

 جرسول پـاک ؛طور که اشاره شد اقیانوس مھر و عطوفت و رأفت آقا و سرورم ھمان
طلبـد  را ساحلی نیست، و بتصویر کشیدن این شفقت پدری مثنوی ھزار و یک من مـی

کنیم که آن خود  به تصاویری دیگر از باب نمونه اشاره میکه ما از آن عاجزیم. در اینجا 
                                                             دھد. خبر از خرمن می

در  جکند: روزی ھمراه با رسول خدا روایت می ج انس بن مالک یار و ھمراه پیامبر
ادرار ی از مسجد شروع کرد بـه ا مسجد بودیم. مردی روستائی از راه رسید، و در گوشه

وای..  از دیدن این صحنه مات و مبھوت شـده، داد زدنـد: ج یاران پیامبر اکرم کردن!
                                     وای؟..

                     اش نکنید! فرمودند: رھایش کنید، وحشت زده ج پیامبر خدا
               کارش را تمام کرد.فرھنگ  یھمه ساکت شدند تا روستائی ب

فـت و مھربـانی بـدو گفـت: ایـن ابه نرمی او را صدا زده، با لط ج سپس پیامبر خدا
شغال ریختن روا نباشـد، مسـجد جـای آمسجد و خانه خداست، و در آن شاشیدن و یا 

 عبادت و ذکر و نیایش پروردگار و تلاوت قرآن است.
 .)١(، بر جایی که پلید شده بود بریزدسپس یکی را فرستاد تا سطل آبی آورده

 از تصاویر مھر و سروری آقایمان به این حکایت گوش فرا دھید:
رسیده گفت: یـا رسـول  ج ی جوانی خدمت آن حضرت جوانی پریشان و مست باده
                     الله! به من اجازه بده زنا کنم!!

داد کشیدند: خفـه شـو، ایـن افرادی که در آنجا بودند بسیار خشمگین شده سرش 
 چه حرفی است و...

در کمال آرامش و مھر و عطوفت به جوان حیران گفت: بیا نزدیـک  ج پیامبر اکرم
 من بنشین.

 به روایت امام بخاری و امام مسلم. )١(
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نزدیک شد. آن حضرت به آرامی به او فرمودند: آیا زنـا را  ج آن جوان به پیامبر خدا
                     پسندی؟ برای مادرت می

 قسم! اپریشان گفت: قربانت گردم سرورم، نه بخدجوان شرمسار و 
انشــان ربــرای مادرا  آن بــه آرامــی فرمودنــد: و ھمچنــین دیگــران ج پیــامبر خــدا

                                         پسندی؟ پسندند. آیا فاحشه را برای دخترت می نمی
 جوان حیرتزده گفت: فدایت شوم سرورم، نه بخدا سوگند.

بـرای را  آن در کمال آرامش به او فرمودنـد: و ھمچنـین سـایر مـردم ج هرسول الل
                                         دانی؟ پسندند. آیا زنا را برای خواھرت روا می دخترانشان نمی

 به بخدا سوگند. نه جوان با شرمندگی گفت: قربانت روم سرورم،
دارنـد.  برای خواھرانشان روا نمـیرا  آن فرمودند: و ھمچنین دیگران ج پیامبر خدا

                                                             پسندی؟ ات می آیا فاحشه را برای عمه
 جوان پریشان گفت: نه بخدا سوگند، فدایت شوم.

 کننـد. آیـا ھایشان قبول نمی برای عمهرا  آن پیامبر فرمودند: و ھمچنین دیگر مردم
                                                                                 داری؟ ات روا می برای خالهرا  آن

 جوان سرشکسته گفت: نه قسم به پروردگارم، الھی فدایت شوم.
                                         دارند. ھایشان روا نمی برای خالهرا  آن فرمودند: و ھمچنین دیگرانج رسول الله

سپس در کمال مھر و شفقت پدری دستان مبارکشان را بر سـر جـوان گذاشـته بـه 
درگاه پروردگار عالمیان دعا کردند: بارالھا! گناھان این مرد را بیـامرز، و قلـبش را پـاک 

 گردان، و شرمگاھش را حفاظت کن. 
گشـته ھرگـز بـا چشـم بـد بـه از آنروز به بعد آن جوان بسیار نیکوکـار و پرھیزکـار 

       .)١(دخترھای مردم نگاه نکرد
 ...ج این است روش آقا و سرورم؛ رسول الله

به قلب آن جوان راه پیدا  ج با این اسلوب زیبا، و با مھر و شفقت پدری، پیامبر اکرم
کرده، زشتی و قباحت آنچه در پی آن بود را برای او روشن نمود. و ایـن باعـث شـد او 

 پرھیزکار و پاک دامن و خدا ترس شود.  جوانی

 به روایت امام احمد. )١(
                                           



 ١٦١ )۲به امتش ( جدرس بیست و نهم: مهر و شفقت پیامبر 

و از تصاویر رحمت و شفقت آن پیامبر آن حکایتی است که پسر عموی آن حضـرت؛ 
گفـت، کـه  داشت خطبه می ج روایت کرده است: پیامبر اکرم بعبد الله بن عباس

متوجه شد شخصی در آفتاب ایستاده است. درباره او پرسید. گفتند: ایـن ابـو اسـرائیل 
نذر کرده؛ در آفتاب بایستد، و ننشیند، و زیر سایه نرود، و با کسی حـرف نزنـد، و است، 

                     ھمیشه روزه باشد!
پیامبر رحمت و شفقت و مھر فرمودند: به او دستور دھید تا سخن گوید، و زیر سایه 

                     .)١(اش را بخورد رود، و راحت بنشیند، و روزه
اسـت. او  باین تصاویر رحمت و شفقت حکایت عبدالله بن عمرو بن العاصو از 

ام: سوگند بخدا که تمام عمرم  رسیده بود که من گفته ج گوید: به گوش پیامبر خدا می
بـه آرامـی بـه  ج ایستم. پیامبر خدا ھا را تا صبح به نماز می گیرم، و تمام شب روزه می

ای؟ گفتم: پدر و مادرم فدایت، یا رسول الله! بله من  من فرمودند: آیا تو این حرف را زده
                                                                                                                         ام. چنین تصمیم گرفته

افطار کـن،  آید، ھم روزه بگیر و ھم فرمودند: چنین کاری از تو برنمی ج رسول الله
ھم بخواب و ھم نماز شـب بخـوان، و سـه روز در مـاه روزه بگیـر، ھـر نیکـی در نـزد 

                                                             ای. شود، اگر چنین کنی؛ گویا تمام عمرت را روزه گرفته پروردگار ده برابر می
گیـری، و  رسیده که تو تمام روزھا روزه میو در روایتی دیگر آمده است: به من خبر 

                                         !جخوانی؟ گفتم: چنین است ای رسول الله  شبھا را تا صبح نماز می
ایشان فرمودند: دوباره چنین نکن؛ ھم روزه بگیر، و ھم افطار کن، ھم بخواب و ھم 

نت را بر تو حقی است، ھمسرت را بر تـو نماز بجای آر، بدنت را بر تو حقی است، چشما
 حقی است، مھمانت را بر تو حقی است.

اگر سه روز در ماه را روزه بگیری برایت کافی است. برای ھر نیکی خداوند ده برابر 
                     دھد، و این برابر است با روزه تمام عمر. اجر و پاداش می

                     آوردم، بر من فشار آورده شد!گوید: وقتی بر خودم فشار  عبدالله می
! من قدرت و توان بیش از ایـن دارم. فرمودنـد: پـس چـون جگفتم: ای رسول خدا 

شتر نه! گفتم: روزه حضرت داود چگونـه بـود؟ ید روزه بگیر، و از آن بوپیامبر خدا؛ داو

 به روایت امام بخاری. )١(
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                     گرفتند. فرمودند: یک روز در میان روزه می
گفـت: ای کـاش بـه نصـیحت  عبد الله پس از اینکه پیر و فرسوده و افتاده شد، می

                                         .)١(کردم عمل می جپیامبر خدا

 به روایت امام بخاری وامام مسلم. )١(
                                           



 
 
 

 :سیمدرس 
 )۱و زن ( ج پیامبر اکرم

ی  ھـای موذیانـه اند تا بـا روش ی اسلام ھمواره در تلاش بوده دشمنان قسم خورده
ی درخت تنومند اسلام زنند، و در این راستا از ھیچ مکر و حیلـه  خویش تیشه به ریشه

اند. و تبلیغات دروغین بسیاری را بر علیه اسلام و در بین  و دروغ و نیرنگی دریغ نکرده
ی نورانی آفتاب ھدایت را در اذھان عمومی دگرگـون  اند تا چھره داده مردم جاھل رواج

                                                                                                                                             جلوه دھند.
سـتگاری در تبلیغـات دروغـین خفاشان شب پرست و دشمنان توحید و عدالت و ر

ھا روا داشته و حق او را ضایع نموده، او  ھا و ستم اند اسلام به زن ظلم خویش ادعا کرده
                                         برآورد کننده شھوت او قرار داده است!  را چون کنیزی برای مرد و وسیله

در مقابـل کرامـت و عـزت و شـرف و توانـد  این ادعاھای پوچ و بیھوده ھرگـز نمـی
ترین اسـتقامتی داشـته  جایگاھی که دین مبین اسلام برای زن قرار داده است کوچک

ھای جامعه رھایی داده،  ھا و سوء استفاده زن را از منجلاب پستی ج باشد. پیامبر اکرم
مکانت و جایگاھی بس بزرگ را برای او مشخص نموده است. و در روایتھـای بسـیاری 

ده که آنحضرت برای زن احترام خاصی قائل بود، و ھمـواره بـه مھربـانی و عـدالت و آم
انـد کـه  ھا حقوقی معین کـرده اند، وبرای زن ھا تأکید داشته ھمیاری و مشورت با خانم

                                                                                                     کرد! ھرگز زن پیش از آن آرزویش را نمی
ارزش در دست مرد خودخـواه  زن قبل از اسلام موجودی پست و حقیر و کالایی بی

ھـای قبـل از  دانستند، تا بدانجا که برخـی از عـرب ھا زن را عار و ننگ می بود، و عرب
شان مشھور بودند. و قـرآن کـریم ایـن تصـویر غیـر  اسلام به زنده بگور کردن دختران

                                         انسانی، و ننگ و جھالت تاریخ بشریت را چنین به تصویر کشیده است:

﴿ ِ حَدُهُم ب
َ
َ أ نَ�ٰ �ذَا �ُّ�ِ

ُ
ا وهَُوَ كَظِيمٞ  ۥظَلَّ وجَۡهُهُ  ٱۡ� مِن  ٱلۡقَوۡمِ َ�تََ�رَٰىٰ مِنَ  ٥٨مُسۡوَدّٗ

َ بهِِ  ُ�مۡسِكُهُ  ۦٓۚ سُوءِٓ مَا �ُّ�ِ
َ
هُ  ۥ� مۡ يدَُسُّ

َ
ٰ هُونٍ أ ابِ� ِ�  ۥَ�َ َ َ� سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  ٱل�ُّ

َ
�٥٩﴾ 

 .]٥٩-٥٨[النحل: 
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و چون یکی از آنان را به [ولادت] دختر مژده دھند [از شـدت خشـم] چھـره اش «
کنده شود!!  به سبب مژده بـدی کـه  )58(سیاه گردد، ودرونش از غصه واندوه لبریز و آ

به او داده اند، از قوم و قبیله اش [در جایی که او را نبینند] پنھان می شـود [و نسـبت 
به این پیش آمد در اندیشه ای سخت فرو می رود که] آیا آن دختـر را بـا خـواری نگـه 
گاه باشید! [نسبت بـه دختـران] بـد داوری مـی  دارد یا به زور، زنده به گورش کند؟! آ

 »)59(. کنند
کرد، آن زن چون کالا و ثروت مرد در بین  قبل از اسلام اگر ھمسر خانمی وفات می

بـه ازدواج یکـی از فرزنـدان یـا  او راخواستند  شد، اگر می بازماندگانش به ارث برده می
ھـا  آن شد، و تا دم مرگ نـزد صورت از ازدواج منع می ند، در غیر ایندآور خویشان درمی

                                                                                                                         گشت. اجیر می
ھـای جاھلیـت خـط  ھا و رسم و رسوم اسلام با قوانین عدل الھی بر تمام این عادت

و مـرد را  بطلان کشید، و قوانین و دستوراتی برای بشریت به ارمغان آورد که حـق زن
                     کرد، تا عدالت اجتماعی بشکل بسیار دقیق به اجرا درآید. به بھترین صورت رعایت می

وشادوش مرد قرار داد. و زن را در شرف و مکانت انسانیت د ج پیامبر اکرم

 .)١(»إِنَّما النِّسَاءُ شَقَائقُِ الرِّجَالِ « فرمودند:
 .)ھایند ندر ساختار جامعه دوشادوش ـ آھا خواھران مردھا ـ و  خانم(

خورد. ھیچ جنگ و تضادی  بر خلاف آنچه در بسیاری از مکاتب بشری به چشم می
در اسلام بین جنس مرد و جنس زن وجود ندارد و آنچه دشمنان اسلام در این زمینـه 

 ھـا و تصـورات خودشـان کـه سازند در واقع تصویری است از بیماری اندیشه مطرح می
زن و  میانچسپانند. اسلام دین برادری و برابری و ھمسری و تکامل  بر اسلام میرا  آن

 ی اسلامی بر مبنای ھمکاری و ھمیاری این دو عنصـری کـه اسـلام مرد است. جامعه
                                                                                                                         یابد. را برادر و خواھر خوانده، تکامل میھا  آن

ی برابری زن و مرد را تا بدانجا پیش برده کـه نـه تنھـا در ایمـان  قرآن کریم قضیه
برابری است بلکه حتی در پاداش و در رسـیدن بـه ھا  آن بخداوند و کار شایسته در بین

ھیچ برتری و اولـویتی بـه جنسـی در  خداوند و نزدیکی و تقرب بدو نیز میدان مسابقه

 به روایت امام احمد و امام ابوداود و امام ترمذی. )١(
                                           



 ١٦٥  )۱و زن ( جدرس سیم: پیامبر اکرم 

                                         دھد. مقابل جنس دیگر نمی
                     فرمایند: خداوند متعال می

دِٰ�ِ�َ وَ  ٱلَۡ�نَِٰ�تِٰ وَ  ٱلَۡ�نٰتِِ�َ وَ  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وَ  ٱلمُۡسۡلَِ�تِٰ وَ  ٱلمُۡسۡلمِِ�َ إنَِّ ﴿  ٱل�َّ
دَِٰ�تِٰ وَ  ِٰ�ِ�نَ وَ  ٱل�َّ بَِٰ�تِٰ وَ  ٱل�َّ �ِ�َ وَ  ٱلَۡ�شَِٰ�تِٰ وَ  ٱلَۡ�شِٰعِ�َ وَ  ٱل�َّ َ�تِٰ وَ  ٱلمُۡتَصَدِّ  ٱلمُۡتَصَدِّ
�مِِ�َ وَ  ٰٓ �َِ�تِٰ وَ  ٱل�َّ ٰٓ كٰرِِ�نَ وَ  ٱلَۡ�فَِٰ�تِٰ فرُُوجَهُمۡ وَ  ٱلَۡ�فِٰظِ�َ وَ  ٱل�َّ َ  ٱل�َّ كَثِٗ��  ٱ�َّ
ٰ وَ  كَِٰ� عَدَّ  تِ ٱل�َّ

َ
ُ أ جۡرًا عَظِيمٗا ٱ�َّ

َ
غۡفِرَةٗ وَأ  .]٣٥[الأحزاب:  ﴾٣٥لهَُم مَّ

به یقین، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمـان، مـردان «
مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صـابر 

، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننـده و و شکیبا و زنان صابر و شکیبا
دار، مـردان پاکـدامن و زنـان پاکـدامن و  دار و زنان روزه زنان انفاق کننده، مردان روزه

کننـد، خداونـد بـرای  مردانی که بسیار به یاد خدا ھستند و زنانی که بسیار یاد خدا می
 »)35(. ھمه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراھم ساخته است

                     فرمایند: و خداوند متعال می

نَ�ٰ وهَُوَ ﴿
ُ
وۡ أ

َ
ۖ وَمَنۡ عَمِلَ َ�لٰحِٗا مِّن ذَكَرٍ أ مَنۡ عَمِلَ سَيّئَِةٗ فََ� ُ�ۡزَىٰٓ إِ�َّ مِثۡلهََا

وَْ�ٰٓ�كَِ يدَۡخُلُونَ 
ُ
 .]٤٠[غافر:  ﴾٤٠يرُۡزقَُونَ �يِهَا بغَِۡ�ِ حِسَابٖ  ٱۡ�َنَّةَ مُؤۡمِنٞ فَأ

(و بدانید که) ھر کس کار بدی (در دنیـا) کـرده (آنجـا) الاّ بـه مثـل آن مجـازات «
نشود، و ھر که از مرد و زن عمل صالح به جا آورده در صورتی که با ایمان باشـند آنـان 

شـمار) برخـوردار  حساب (و نعمـت بی در بھشت جاودان داخل شوند و آنجا از رزق بی
 .»گردند

حُبِّبَ «فرمودند:  ھا داشتند، و می محبت و شفقت خاصی به خانم ج خداو پیامبر 
لاَةِ  ةُ َ�يِْ� فِي الصَّ يبُ، وجَُعِلتَْ قرَُّ َّ مِنْ دُْ�يَاُ�مُ النِّسَاءُ وَالطِّ                      .)١(»إِليَ

نی مـن در نمـاز ھا و عطر نزد من عزیز شده است، و چشم روشـ از دنیای شما زن(
 .  )داده شده استقرار 

شمرده  ھا را دوست داشته و عزیز می توان تصور کرد پیامبری که زن پس چگونه می

 به روایت امام احمد و امام نسائی، وألبانی حدیث را صحیح شمرده است. )١(
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                                         را تحقیر کند؟!ھا  آن ظلم و ستم ورزد، و یاھا  آن به
و ھمانطور که قرآن کریم عادات و رسوم ننگین زنده بگور کردن دختران و احساس 

 ج را از بـین بـرد، پیـامبر اکـرمھا  آن ذلت و خواری از دختر داری و پست شمردنبه 
شـد را در جامعـه اصـلاح  ھایی که در آن ستمی بر زن روا داشـته مـی بسیاری از رسم

تشـویق ھـا  آن نمود، و مردم را به تربیت دختران و نیکی و شفقت و مھـر ورزیـدن بـه
شـان بـر  دو دختر را تا سـن رشـد و بلـوغنمود. و اعلام داشت که: ھر کس سرپرستی 

                     .)١(گیرد، روز قیامت من و او چون این دو انگشت دستم در کنار ھم خواھیم بود عھده
ھـا  آن آری! فرد مسلمان تنھا با رعایت و پرورش دختران خود، و حفاظت و خـدمت

تا به سن رشد و تکلیف برسند، از چنان جایگاه و مکانت بزرگی در روز قیامت برخوردار 
                                 زند.. میو ھمراه او قدم  ج که در رکاب پیامبر اکرم شود می

فرمایند: ھر کس سه دختر یا سه خواھر، یـا دو  می ج و در حدیثی دیگر آن حضرت
ھـا  آن به نیکوئی رفتار نمـود و از خداونـد در حـقھا  آن اشت، و بادختر یا دو خواھر د

                     .)٢(ترسید، بھشت از آن اوست
بـه آمـوزش و پـرورش  ج ترین معلم انسان ساز تاریخ بشریت حضرت محمـد بزرگ

ھا مشخص کرده بود،  دادند، تا جائی که روزی را برای تعلیم زن ھا بسیار اھتمام می زن
از آنچـه  و بردنـد تشـریف مـیھـا  آن نـزد ج شدند، و پیامبر خدا در جائی جمع می که

                                                                                 .)٣(دادند یاد میھا  آن خداوند بدو آموخته بود به
ھرگـز  جکنند. پیامبر خدا بر خلاف آنچه مغرضان کینه توز بر علیه اسلام تبلیغ می

ی خانـه و  زن را در خانه زندانی نکرده است، بلکه در کنار اینکـه زن مـدیریت مدرسـه
تربیت و ساختن آینده را بر عھده دارد، با زینت حجاب و احترام به حیاء و عفت خویش 

تواند برای برآوردن احتیاجات خویش و دید و بازدید از خویشان، و عیادت بیمـاران،  می
و خرید و فروش در بازار نیز نقش ایفا کند. و ھمچنین مشارکت در نماز جماعـت یکـی 

ھا به رفتن به مسجد منع کرده اسـت. آن  از حقوق زن است که پیامبر از بازداشتن زن

  .به روایت امام مسلم نیشابوری )١(
 به روایت ترمذی، و البانی آنرا صحیح دانسته است. )٢(
 به روایت امام مسلم نیشابوری. )٣(

                                           



 ١٦٧  )۱و زن ( جدرس سیم: پیامبر اکرم 

                                                                                 .)١(ھایتان به مسجدھا نشوید خانم نفرمایند: مانع رفت می ج حضرت
کـرد، و  سـفارش مـیھـا  آن ھـا و احتـرام و ھمیشه جامعه را به رسـیدن بـه خـانم

                                         .)٢(ھا سفارش کنید فرمود: به نیکی کردن به خانم می
ضایع نگردد، و شان  بخوبی برخورد شود، و حقوقھا  آن ھاست که با و از نیکی به زن

تـرین اذیـت و  کوچـکھـا  آن شان مورد احترام قرار گیرد، و بھیچ صورتی به احساسات
 آزاری رسانده نشود.

 به روایت امام احمد و امام ابوداود سیستانی. )١(
 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )٢(

                                           





 
 
 

 :سی و یکمدرس 
 )۲و زن ( ج پیامبر اکرم

شـان  انفاق کردن، و دست و دل باز بودن بـر ھمسـرانمردان را در  ج پیامبر اکرم
فرمایند: ھیچ مالی را برای کسـب رضـایت الھـی  می ج تشویق کرده است. آن حضرت

کنی، مگر اینکه اجر و پاداشش را از خداوند دریافت خواھی کرد، حتی آنچـه  خرج نمی
                                                             .)١(گذاری را که در دھان ھمسرت می

ھای اصلی ثبات زندگی اجتماعی است،  اھتمام دادن به ھمسر و خانواده یکی از پایه
نھایـت سـعی و تـلاش خـود را بخـرج  ج و برای استحکام بخشیدن به آن پیامبر خدا

 ج اند. بطور مثال؛ پیامبر اکرم داده، اصول و ضوابط و قوانین خاصی در اینباره گذاشته
فرمایند: بھترین  می جخرج بر خانواده را بھترین خرج یک مرد اعلام کرده، آن حضرت

                                                                                                     .)٢(کند اش خرج می دینار، آن دیناری است که مرد برای خانواده
اگر مرد خانمش را آب بنوشاند، نیز از خداوند اجـر و پـاداش اند:  و ھمچنین فرموده

                     .)٣(خواھد گرفت
یکی از شاگردان مکتب رسالت بـا شـنیدن ایـن خبـر دویـد و  سعرباض بن ساریه

 را برایش تعریف کرد. ج ھمسرش را آب نوشانیده، این حدیث پیامبر
ھـا  قیامت را این چنین آموخت تا با خانمشاگردان وپیروانش تا بروز  ج پیامبر اکرم

با کمال خوش اخلاقی و شفقت و مھر و عطوفت برخورد کرده، از ھیچ خیر و نیکی در 
 خرج کنند.ھا  آن دریغ نورزند، و به نیکویی و سخاوت برھا  آن حق

ھا را از کرامت و شھامت و مردانگی و معدن  و خوش اخلاقی و برخورد نیکو با خانم
ھائی ھستند کـه  فرمایند: بھترین شما آن می ج مرد دانسته است. آن حضرتو اصالت 

 به روایت امام بخاری و امام مسلم. )١(
 ت امام مسلم نیشابوری.به روای )٢(
 حسن دانسته.را حدیث  اینلبانی آبه روایت امام احمد،  )٣(
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                     .)١(شان بھترین باشند برای ھمسران
اند. آن  اش را بدل گیرد، منع فرموده و از اینکه مردی بر زنش خشم ورزد، و یا کینه

یـک اخـلاق و فرمایند: ھیچ مرد مؤمنی بـر زن مـؤمنی کینـه نـورزد، اگـر  حضرت می
                                                                                 .)٢(پسندد رفتاری از او را نپسندید رفتار و اخلاقی دیگر را می

را تشـویق ھـا  آن کرد، و دید ایجابی را در مردان زنده می ج با این روش پیامبر خدا
ھـا  ھا توجه داشته باشند. و از لغزش ی زن نکات مثبت و رفتارھای شایسته بهکرد تا  می

و بـا عینکھـای سـیاه  ،منفـی ھـایو نکات منفی چشم پوشی کنند، چـرا کـه برخورد
ھـای طـولانی، و  کـدورت ایجاد باعث ،منفی و اشتباھات تزیر و رو کردن نکابینی  زره

                                                                                                                     شود. خانواده می ھا در بین دو ستون اصلی توزی ھا و کینه بدبینی
آن حضرت ھمیشه به نرم خوئی و شفقت و مھر به خانمھا امـر کـرده، از زدن زنھـا 

 این است که: کنیزکان خدافرمودند. از دستورھای گھربار آن حضرت به مردان  منع می
                         .)٣(را نزنید ـ زنھا ـ

آزارند را به عذاب و بازخواست شدید پروردگار تھدید کرده  ھا را می و کسانی که زن

ةِ «فرمایند:  است. می
َ
تَِيمِْ وَالمرْأ

ْ
: الي عِيفَْ�ِ جُ حَقَّ الضَّ حَرِّ

ُ
                                         .)٤(»اللهُمَّ إِ�ِّ أ

 (بار الھا! من از حق دو گروه؛ یتیم و زن، در حیرتم).
بدین معنی که؛ ھر کس به این دو صنف سـتمی روا دارد، خداونـد از او درنخواھـد 

 دنیا و آخرت مورد بازخواست و عذاب الھی واقع خواھد شد. گذشت، و او در
ای در نظـر گرفتـه اسـت. ایـن  هاسلام برای خانواده یک حریم خاص و تقدس ویـژ

ای است از اسرار پنھان، و یک فضائی است پر از مھر و  محدوده عبارت از یک صندوقچه
مردھـا را از افشـا کـردن  ج ھا. از اینروست که پیامبر اکرم ھا و گذشت شفقت و خوبی

ھـا را از اینکـه اسـرار  ھایشـان بشـدت برحـذر داشـته، و ھمچنـین خـانم اسرار خـانم
فرماینـد: از افـرادی کـه  مـی ج ھمسرانشان را درز دھند منع کرده است. آن حضرت

بدترین جایگاه را نزد خداوند در قیامت دارند، آن مردی اسـت کـه بـه زنـش نزدیکـی 

 به روایت امام احمد وامام ترمذی. )١(
 به روایت امام مسلم. )٢(
 به روایت امام ابو داود سجستانی. )٣(
 به روایت امام احمد وامام ابن ماجه. )٤(

                                           



 ١٧١  )۲و زن ( جدرس سی و یکم: پیامبر اکرم 

                                                                                                                         .)١(کند شود سپس رازش را فاش می کند، و زنش با او ھمبستر می می
برای خانمان ھمین بس که آن حضرت مردان را از  ج از احترام و اکرام پیامبر خدا

ھای زن بودن، منع کرده است. جابر شاگرد و یـار پیـامبر  زنی بد، و در پی لغزش گمانه
اش وارد  خبر بـه خانـه اینکه مرد شب ھنگام و بیاز  ج فرمایند: پیامبر خدا می ج خدا

                                                                                                                         .)٢(اند منع فرموده ،اش شود، به گمان اثبات خیانت یا یافتن گناه و لغزشی از خانواده
از لطـف و رحمـت و  ای و نشـانه شـان آیتـی در برخورد با ھمسـران ج پیامبر خدا
                 شفقت بودند.
در خانه  ج پرسیدم: پیامبر خدا لگوید: از مادر مؤمنان عائشه صدیقه الأسود می

کردند؟ ایشان گفتند: پیامبر در کارھای خانه شریک بودند، و چون وقت نمـاز  چکار می
                                                                                 .)٣(رفتند شد، به نماز می می

کردند. و با سـخنان شـیرین و حرفھـای  و ھمیشه ھمسرانشان را از خود راضی می
                                                        کردند. ھایشان را شاد می کردند و دل شوخی میھا  آن زیبا با

شان نمادی اسـت از سـعادت و  دوستی و عشق و محبت و علاقه پیامبر و ھمراھان
فرمودند: مـن  ل شان عائشه به ھمسر مھربان ج خوشبختی و محبت. روزی پیامبر

کـنم! عائشـه گفـت: یـا رسـول اللـه، چطـور  خشم و رضایت تو را بخوبی احساس مـی
گـوئی؛ بلـه،  فرمودند: وقتی راضی و خشنودی مـیدھی من راضیم یا نه؟  تشخیص می

گـویی؛ بلـه؛ سـوگند بـه پروردگـار  سوگند به پروردگار محمد. و اگر خشم گرفتـی مـی
ابراھیم. مادر مؤمنان گفت: بله، کاملا حق با شماست. سوگند به خدا، ای رسـول اللـه، 

                                                                                 )٤( توانم جز با نام شما قھر کنم! که نمی
که محبت سرشار پیامبر قلب ھمسرانش را شـیفته خـود کـرده بـود، و آن ینیعنی ا

گرفـت. و در  ای ثابت و ماندگار بود و ھرگـز تغییـری در آن صـورت نمـی عشق و علاقه
توانسـت  نمـی ج پیامبرترین خشمی بر ذات پاک  نھایت ناراحتی و عدم رضایت کوچک

                                                             ھایشان راه یابد! به دل

 به روایت امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام بخاری و امام مسلم. )٢(
 به روایت امام بخاری و امام مسلم. )٣(
  به روایت امام بخاری و امام مسلم. )٤(
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پیامبر آیتی از وفا و مھر بود. ھرگز ایشان ھمسـر اولشـان خدیجـه کبـری را از یـاد 
 ھا پس از وفات خدیجه صورت و یاد او در قلب و دل پیامبر زنده بود. نبردند. و سال

ای  ھدیـه ج گویـد: اگـر بـرای پیـامبر ؛ حضرت انـس مـیدم و شاگرد پیامبر خا
                                                                                 فرمود: این را برای فلانی که از دوستان خدیجه بود، ببرید. آوردند، می می

، و ایـن اسـت احتـرام شـایانی کـه این است جایگاه و مکانت زن نزد رسول خدا 
 کرده است. به صورت قانون ثبتاسلام برای زن 
ای که صبح و شام بـا شـعار آزادی زن گـوش فلـک را کـر  ھای توخالی کجایند بوق

                                         اند؟ کرده
 ھایشــان ی گــوش ای از ایــن معــانی والا و مفــاھیم برجســته را حلقــه چــرا گوشــه

                                                             )١(کنند؟! نمی

شود. و در  ی روابط اجتماعی بر مبنای میثاق رابطه شوھر و ھمسری در خانه برقرار می اساسنامه )١(
اندازه استحکام جامعه پایدارتر و  ی مقدس قویتر و پایدارتر باشد، بھمان واقع ھرچند این رابطه

                                                             ھای اخلاقی از آن دورتر خواھد بود. تزلزل
ساله بود ازدواج کردند.  ۴۰سالگی با خدیجه دختر خویلد که بیوه زنی  ۲۵در سن  جپیامبر خدا 

سالگی، رسول خدا را  ۶۵سال دوام داشت، که پس از آن خدیجه در سن  ۲۵این ازدواج مبارک 
 ساله بود تنھا گذاشته، به پیک حق لبیک گفت و بدیار باقی شتافت.  ۵۰که مردی 

برای ج پیامبر خدا در دعوت و تلاش او شریک بود. و پیامبر اکرم خدیجه پا به پا ھمراه و ھمگام
او احترام ومکانت شایانی قائل بودند، و او را بسیار دوست داشتند. و ھرگز در زندگی خدیجه با 

                                         آورد ـ ازدواج نکردند. روز بدو فشار می ی آن خانمی دیگر ـ ھر چند عرف و تقالید چندزنی جامعه
مثالی و نمونگی این ازدواج ھمین بس که خدیجه اولین کسی بودند که به  و در شرافت و بی

                     ایمان آوردند. جرسالت پیام آور توحید حضرت رسول اکرم 
تعددشان ھای م چه ابلھند و نادان آن کوردلان و بیمار ضمیرانی که پیامبر خدا را به خاطر ازدواج

                     برند!.. زیر سؤال می
ھای  ساله ازداوج کردند. و آن کسی که ازدواج ۴۰ی  در حقیقت محمد جوان تنھا با یک بیوه

                     ساله!!.. ۵۰متعدد کرد پیامبری است 
ھای شھوت  ازدواجسالگی سن  ۵۰اند که سن  این کوردلان حقود و کینه توز تاکنون درک نکرده

نیست! عمری است که انسان دیگر تمایل زیادی به ازدواج و تجدید فراش ندارد. ولی پیامبر خدا 
ھای او در  کرد. و ازدواج ی بشریت را دنبال می ھدفی بسیار عظیم و بزرگ برای ساختن جامعه ج

رای رسیدن به ، ھر یک از بکشید میی نوسازی که پیامبر خشت اصلاح آن را بدوش  آن جامعه

                                           



 ١٧٣  )۲و زن ( جدرس سی و یکم: پیامبر اکرم 

مقصدی خاص چون؛ دعوت قبایل مختلف عرب به اسلام، اصلاح و ھمبستگی و برقراری وحدت 
گرانی که مسائل دینی مربوط به خانمھا را ھمراه با  اجتماعی در بین قبائل مختلف، تربیت دعوت

ل تصویری از الگوی زندگی خانوادگی به آیندگان منتقل سازند، در کنار ترسیخ معانی تکاف
                                                                                                                                         سرپرست و... به مؤمنان و به بشریت، بوده است. ھای بی زنان و خانم اجتماعی و سرپرستی بیوه

 آیت وفاست! جدر زندگی خانوادگی پیامبر خدا 
بود. ورق زدن زندگی  جی پیامبر اکرم  محبت و دوستی و وفا رنگ و بو، و ساز و برگ خانه

او درسی   ھا وقت دارد. چرا که ھر لمحه مانند انسانیت نیاز به سال شخصی این نمونه و الگوی بی
توان  میھا  ی است از اخلاق و سازندگی، که در فھم آن کتاب است عمیق، و ھر درس او مدرسه

                                                                                                     نگاشت.
                     کنیم: تنھا در این چند خط به یک نشانه از وفای او با ھمسر اولشان خدیجه کبری اشاره می

و وزیر و مستشار خود برای قدرشناسی از بھترین یار  جعائشه تنھا دختری است که پیامبر خدا 
، آن کسی که خداوند از بالای عرش عزت و شرف خویش او را به عنوان دوست و ابوبکر صدیق

، با دختر او ازدواج کرد، تا مسئولیت نقل مباشر )۴۰ :توبه[الھمراه پیامبر به تاریخ معرفی نمود 
ه مسلمانان به عھده گیرد. و این بانوی بزرگوار به مسائل فقھی و شرعی خانه و خانواده را ب

شان ادای واجب نمودند، و مسلمانان از این مادر  بھترین وجه در زمان آن حضرت و پس از رحلت
                             کنند. خود به نام "بانوی دانشمند اسلام" یاد می

ی  ی بود، و آن حضرت او را با عشق وعلاقهبا وجودی که عائشه در پیش پیامبر بسیار عزیز و گرام
کردند، و آخرین لحظات  ھایی دلربا چون؛ حمیرا ـ"سرخ گونه"ـ صدا می ھا و صفت خاصی با نام

                                                             بردند. شان را نیز در کنار او سپری نمودند، از وفای آن حضرت به خدیجه رشک می عمر مبارک
ای برخوردار بودند، تصاویری بسیار  از چنین جایگاه ویژه جھمین عائشه که در قلب پیامبر خدا 

                                         فرمایند: گویای محبت و عشق و علاقه از وفای آن حضرت منعکس می
پیامبر ھمیشه از او یاد آمد، مگر خدیجه که  گوید: مرا به حال ھیچ کس رشک نمی عائشه می

                                                             کرد. می
برد که  گذرد، و ھنوز پیامبر آنگونه از او نام می ھا می توجه داشته باشید، که از وفات خدیجه سال

                                                             برند!... ھمسران آن مقام به حالش رشک می
ھا قبل  در روایتی از عائشه آمده است: از ھیچ زنی آنقدر غیرتم نیامد که از خدیجه! کسی که سال

کردند، و خداوند  بسیار از او یاد می جوفات کرده بود. چونکه رسول الله  جاز ازدواجم با پیامبر 
جواھرات در بھشت بدھد. و ھرگاه ی کاخی از  به پیامبرش دستور داده بود تا به او مژده

شد  ی دوستان خدیجه تا نیازشان برآورده می به ھمه جبریدیم رسول اکرم  گوسفندی سرمی
                                                                                                                         )۲۳۰/ ۴کردند. (بخاری  گوشت ھدیه می
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گوید، احیانا از شدت اظھار محبت رسول خدا به خدیجه  شاگرد با وفای رسول خدا؛ عائشه می
گفتم:... انگار در دنیا ھیچ زنی جز خدیجه نبود! آن حضرت شروع  شدم و می کمی دلخور می

کردند به تعریف کردن از خدیجه، و اینکه ایشان چنین و چنان بودند، وفرزندان من از او  می
                                                                                 )۲۳۱/ ۴ستند. (بخاری ھ

کند: روزی ھاله دختر خویلد ـ خواھر خدیجه ـ اجازه خواست.  روایت می  مادر مؤمنان؛ عائشه
برخورد پیامبر  پیامبر با شادی از جایشان برخواستند و گفتند: خدای من ھاله است! من از این

بری، خداوند  بسیار غیرتم آمد. گفتم: چقدر اسم ھمین پیره زن قریشی که سالھاست مرده را می
                                                             )۱۳۴/ ۷بھتر از او را به شما داده است! (مسلم 

فرمودند: روزی  داده می لبخند جواب  ھای غیرت ھمسرانش را با ھا و پرخاش پیامبر این اعتراض
که ھمه به من کفر ورزیدند خدیجه به من ایمان آورد. روزی که ھمه مرا دروغگو خواندند، 
خدیجه بود که حرفم را پذیرفت. روزی که مردم  مرا از ھمه چیز منع کردند، خدیجه بود که مرا 

                                         ).۲۷۵/  ۴و الاصابه  ۲۷۹/ ۴شریک مالش کرد. (استیعاب 

" به دیدنمان آمد. پیامبر با خوشروئی از او پذیرائی کرد، و با او حسانۀ المزنیۀروزی پیرزنی به نام "

پرسیدم: این پیرزن کیست؟ فرمودند: ایشان  جنشست و مشغول گفت و شنود شد. از رسول خدا 
 از دوستان خدیجه بودند!!..

دوستی بیشتری سراغ دارید؟!.. ( روح و روان و جان و مالمان فدای تو ای  آیا وفا و محبت و
 پیامبر محبت و وفا. و ای نمونه و الگوی انسانیت)

 بشنو این قصه را و دریاب عمق حکایت وفا و انسانیت الگوی والای بشریت را:
ه "بدر" شرکت ابوالعاص داماد پیامبر خدا ـ شوھر دخترشان زینب ـ که در صف کافران در معرک

کرده بود به اسارت مسلمانان درآمد. ھمسر او زینب که در آن ھنگام ھنوز در مکه بود مبلغی مال 
ھمراه با گردنبندی که مادرش "خدیجه" در شب ازدواجش به او ھدیه کرده بود را برای رھائی 

ھا ھنوز آنرا  پس از دیدن آن گردنبندی که پس از سال جشوھرش به مدینه فرستاد. پیامبر خدا 
سال سعادت و خوشبختی در کنار خدیجه بیادش آمده، بی اختیار شروع  ۲۵به خاطر داشت، 

دادند اجازه  کرد به گریستن. سپس از یاران با وفایش که چون پروانه دور شمع نبوت او جان می
د. و آن ھای محبت با کمال سعادت رضایت دادن ی آن پروانه خواست تا گردنبند را برگرداند. ھمه

،  ۳۰۶/ ۴حضرت گردنبند ـ یادگار خدیجه کبری ـ را به دخترشان بازگرداندند. ( الاصابه 
                                                             ).۳۰۵/ ۴الاستیعاب 

از تصاویر پرفروغ وفای این شوھر نمونه و الگو ھمین بس که او در حالی چشم از جھان فرو بست 
به پیک حق لبیک گفت که سرش در آغوش ھمسرش مادر مؤمنان؛ عائشه صدیقه ـ بانوی و 

                     ی درویشی ھمسرش نیز دفن گردید.  دانشمند اسلام ـ بود. و در کلبه
 وفا در زندگی... و وفا در وفات... و وفا پس از وفات...
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الگوی وفا از ما بستان، و در رکاب او ما را برانگیز، الھی .. بار الھا.. جان ما در راه آن انسان کامل؛ 
 و در کنار او در بھشت برین جایمان ده...

                     ھای این دین برای استحکام روابط خانوادگی: از جمله اساسنامه

ِ ﴿ دھد: خداوند متعال به مؤمنان دستور می وهُنَّ ب با زنان خود و « .]١٩[النساء:  ﴾ٱلمَۡعۡرُوفِ� وََ�ِ�ُ
                     .»دینک) معاشرت بطور شایسته (در گفتار و در کردار

اش بھترین باشد. ومن از تمامی  فرمودند: بھترین شما کسی است که برای خانواده جپیامبر اکرم 
                                         )۶۳۹/ ۱، ابن ماجه ۷۰۹/ ۵ام بھترینم. (ترمذی  شما برای خانواده

ھا، و  ترین آن ی ایمان خوش اخلاق ترین مؤمنان در درجه و ھمچنین فرمودند: از کامل
                     )۹/ ۵شان برای خانوادھایشان ھستند. (ترمذی  مھربانترین

فرمودند: خوش اخلاقترین مؤمنان و بھترین و خوش برخوردترین آنھا با  و ھمچنین می
                     )۴۶۶/ ۳، ترمذی ۶۳۶/ ۱کاملترین آنھا در ایمانند. (ابن ماجه ھمسرانشان، 

در این باره ھمین بس که بشنویم عبدالله فرزند عمر چگونه جایگاه و مکانت زن و ھمسر را در 
                                         کشد. برای ما به تصویر می جی پیامبر اکرم  جامعه
از تند سخن گفتن و کمترین حرکتی که احیانا باعث  جگویند: در زمان پیامبر خدا  میایشان 

ھایمان شود بشدت ھراس داشتیم. تا مبادا آیاتی از قرآن نازل شود و ما را مورد  رنجش خانم
                     )۱۴۶/  ۶بازخواست قرار دھد. (بخاری 

                                                                                                       





 
 
 

 :دوم درس سی و
 جعدالت پیامبر خدا 

کنـار اسلام مکتب عدل و انصاف و دادگـری اسـت. مکتبـی اسـت کـه ھمـواره در 
مظلوم است تا حقش را از ظالم بگیرد، و خود از ظلم و سـتم و اسـتبداد و دیکتـاتوری 

 بیزار است.
کند. پروردگار یکتا  این آخرین دیانت آسمانی پیروانش را بر عدل و انصاف تربیت می

                                       فرمایند: می

َ ۞إنَِّ ﴿ ِ  ٱ�َّ مُرُ ب
ۡ
 .]٩٠[النحل:  ﴾ٱلۡقُرَۡ�ٰ �يتَايِٕٓ ذيِ  ٱۡ�ِحَۡ�ٰنِ وَ  ٱلۡعَدۡلِ يأَ

به راستی خدا به عدالت و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان مـی دھـد، و از «
فحشا و منکر و ستم گری نھی می کند. شما را اندرز می دھد تا متذکّر [این حقیقـت] 

 .»]شماستی، ضامن سعادت دنیا و آخرت شوید [که فرمان ھای الھ
                    فرمایند: و ھمچنین آفریدگار یگانه می

ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿ �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ انُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰۖ  ٱعۡدِلوُا

َ
 .]٨[المائدة:  ﴾هُوَ أ

اید! ھمـواره بـرای خـدا قیـام کنیـد، و از روی عـدالت،  ای کسانی که ایمان آورده«
، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنیـد، کـه قومیگواھی دھید! دشمنی با 

دھیـد،  به پرھیزگاری نزدیکتر است! و از (معصیت) خدا بپرھیزید، که از آنچه انجـام می
 »با خبر است!

کند. و ھمه مردم  نون را بر تمام افراد جامعه بطور یکسان اجرا میعدالت اسلامی قا
                    باشد، در برابر قانون خدا برابرند. ج حتی اگر دختر رسول خدا

سـرقت کـرد.  »بنـی مخـزوم«در روایات تاریخی آمده است که خانمی از اشرافیان 
ھای اشرافی  قریشیان بسیار پریشان شدند، و به فکر افتادند تا سزای او را که از خانواده

در حـق او شـفاعت کـرده،  ج ای تخفیف دھند. و خواستند نزد پیامبر خدا است بگونه
صحبت  ج اللهکرد در این باره با رسول  حد سرقت را از او دفع کنند. کسی جرأت نمی

فتند: کسی جز اسامه بن زید که بسیار نزد پیامبر عزیز و محبـوب اسـت کند. با خود گ
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                                                          جرأت چنین کاری ندارد.
برای دادخواھی آوردند؛ اسامه بن زید درباره او بـا  ج چون آن زن را خدمت پیامبر

شان  برآشفته خشمگین شدند، و چھره مبارکبسیار  ج پیامبر صحبت کرد. پیامبر خدا
. سـرش داد زد: آیـا در حـدی از حـدود الھـی گشـت از شدت ناراحتی و خشم سـرخ

                                       شوی!). یعنی باعث تعطیلی آن می(کنی؟  شفاعت می
ثنـای ، پـس از حمـد و هدر بین یارانش ایستاد ج بعد از ظھر ھمان روز پیامبر خدا

، این بـود کـه شدھای پیش از شما  پروردگار فرمودند: آنچه باعث ھلاک و بربادی ملت
گذشتند، و اگر فقیر و ناتوانی دسـت بـه  درمیھا  آن کردند از چون اشرافیان سرقت می

کردند. سوگند به پروردگاری کـه جـانم در اختیـار  زد قانون را بر او اجرا می سرقت می
                                                                                                .)١(کنم دزدی کند دستش را قطع می اوست اگر فاطمه دخترم

این است عدالت پیک آسمان که در برابر قـانون ھمـه برابرنـد، عـدالت الھـی بـین 
پادشاه و رعیت ھیچ فرقی ھا، و بین ثروتمندان و مستمندان، و بین  اشرافیان و پابرھنه

                    قائل نیست، ھمه در مقابل ترازوی حق و عدالت مساویند.
 جلـدرا به تصویر کشیم، نیـاز بـه نوشـتن ھـزار  ج اگر بخواھیم عدالت پیامبر خدا

کتاب خواھیم داشت، در اینجا تنھـا بـه چنـد مثـال از عـدالت و دادخـواھی او اشـاره 
                    کنیم: می

ای داد. مادرم پرخاش کرده گفـت: مـن  گوید: پدرم به من ھدیه نعمان بن بشیر می
رفتـه  جاللـهشوم. پـدرم نـزد رسـول  این کار را تأیید نکند راضی نمی ج تا رسول خدا

شـود مگـر اینکـه شـما  ام، ولی مادرش راضـی نمـی ای داده گفت: من به فرزندم ھدیه
                                                                                                                   رضایت دھید!
                                       ای؟! ھای مشابھی داده پرسیدند: آیا به سایر فرزندانت ھدیه ج آن حضرت

بین فرزنـدانتان عـدالت را فرمودند: از خداوند بترسید، و  ج گفت: خیر. رسول الله
 رعایت کنید.

                    . )٢(پس گرفتاش را  پدرم بازگشته ھدیه

 .بخاری و امام مسلمبه روایت امام  )١(
 .امام بخاری و امام مسلمبه روایت  )٢(
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از او پرسـیدند: آیـا پسـران دیگـری نیـز داری؟  ج و در روایتی آمده که پیامبر خدا
ای؟ گفت: خیر. فرمودند: پس  ھایی مثل این داده گفت: آری. فرمودند: آیا به ھمه ھدیه

                                                          .)١(دھم که در آن ظلمی باشد گواھی نمیمن بر چیزی 
کردند، ذوالخویصره تمیمی آمـد  اموالی را بین مردم تقسیم می ج روزی پیامبر خدا

                    عدالت را رعایت کن! ج و گفت: ای رسول خدا
را رعایت نکنم، پـس چـه  عدل و انصاففرمودند: وای بر تو! اگر من  ج پیامبر اکرم

کسی عدالت را رعایت خواھد کرد؟ اگـر مـن بـه عـدالت رفتـار نکـنم ھـلاک و بربـاد 
                    .)٢(ام شده

بھترین صـفات نمونـه تربیـت داده، او را  برپروردگار عالم پیامبر و فرستاده خود را 
رود چنـین  سرور دو جھان قرار داده، و امین وحی خود نمـوده، آیـا ھرگـز گمـان مـی

                    شخصی تار مویی از عدالت و داد منحرف شود؟!
فرماینـد: دادگـران و  چگونه امکان دارد ایشان عدل نورزند در حالیکه خودشان می

ھایی که در دسـتورات  در روز قیامت بر منبرھایی از نور قرار دارند. آن گان عدالت پیشه
ھایشان و در ھـر آنچـه مسـئولیتی را بـه عھـده دارنـد عـدالت را رعایـت  و در خانواده

                                                                             .)٣(کنند می
عدل و انصاف بودند. عدل و انصاف را بصورتی مثالی و  پیامبر در خانه نیز نمادی از

آوردند. ھر آنچه داشت از مسکن و مال و ثروت را به  نمونه در بین ھمسرانشان بجا می
شان را نیز با رعایت انصـاف و عـدالت  کردند، وقت تقسیم میھا  آن صورت متساوی بین

گذراندند. برای ھر یـک از  میا ھ آن تقسیم کرده بودند، ھر شب را نزد یکی ازھا  آن بین
کردند،  قرعه کشی میھا  آن رفتند بین ھمسرانش اتاقی ساخته بودند. و اگر به سفر می

شد. در روزھـای  و قرعه بنام ھر کس آمد در سفر شرف ھمراھی آنحضرت نصیبش می
آخر عمر مبارکشان؛ ھنگامی که بیماری بر ایشان شدت گرفته بـود نیـز بطـور تسـاوی 

شدند. و وقتی ھمسرانشان احساس کردند، نقـل  شان منتقل می ھای ھمسران اتاقبین 
دانسـتند کـه آن حضـرت  و انتقال بر آن حضرت با شدت بیماریش مشکل است، و مـی

 .امام بخاری و امام مسلمبه روایت  )١(
 .امام بخاری و امام مسلمبه روایت  )٢(
 .امام مسلمبه روایت  )٣(
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میل دارند در خانه عائشه بستری شوند، ھمـه مـادران مؤمنـان بـه آن حضـرت اجـازه 
                                                                                                                                                         دادند تا در خانه عائشه تیمارداری شوند.

شان را در خانه عائشه دختر یار غارشان؛ ابـوبکر  و ایشان لحظات آخر زندگی مبارک
غوش مادر مؤمنان، بانوی دانشـمند اسـلام؛ صدیق گذراندند. و در حالیکه سرشان در آ

 عائشه بود جان به جان آفرین تسلیم گفته به پیک حق لبیک گفتند..
کردند، و تاریخ زنـدگی ایشـان  و با وجود اینکه نھایت عدالت و انصاف را مراعات می

ایست گویا از عدل و داد و انصاف آن حضرت، باز ھم دستان پوزش بـدرگاه حـق  صفحه
فرمودند: بارالھـا!  ه، در کمال تواضع و فروتنی و خاکساری به درگاه خداوند میدراز کرد

این نھایت مراعات تقسیم و انصاف است در آنچه در توان مـن اسـت، و مـرا سـرزنش و 
                                                          .)١(بازخواست مکن در آنچه در دستان توست و مرا توان رسیدن به آن نیست

به شدت کسانی را که بیش از یک ھمسر دارند، و به یکـی بـیش از  ج و رسول خدا
اند: کسی که دو ھمسر دارد، و بـه یکـی  ورزند برحذر داشته فرموده دیگران اھتمام می

دھد، روز قیامت در حالیکه یک طـرف بـدنش کـج ـ و  بیش از دیگری تمایل نشان می
                                                                             .)٢(شود فلج ـ است حاضر می

 .١٢٧١/ ٣ السنۀ) فی القرآن وجنگا: اخلاق النبی ( .، وامام ترمذیبه روایت امام ابو داود سجستانی )١(
 وری.مسلم نیشاببه روایت امام  )٢(

                                           



 
 
 

 :سومدرس سی و 
 جوفاء رسول الله 

                    فرمایند: یکتا میھاست. پروردگار  ھا و میثاق اسلام دین وفا و احترام عھد و پیمان

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ وۡفُواْ ب

َ
� ءَامَنُوٓاْ أ   .]١[المائدة:  ﴾ٱلۡعُقُودِ

 »ھا (و قراردادھا) وفا کنید! اید! به پیمان ای کسانی که ایمان آورده«
                    فرمایند: و می

﴿ ِ وۡفُواْ ب
َ
 .]٣٤[الإسراء:  ﴾٣٤وٗ�  ُٔ َ�نَ مَۡ�  ٱلۡعَهۡدَ إنَِّ  ٱلۡعَهۡدِ� وَأ

و به عھد و پیمان وفا کنید، زیرا [روز قیامـت] دربـاره پیمـان بازخواسـت خواھـد «
 .»شد

                    کنیم: و در سوره مبارکه رعد تلاوت می

ِينَ ﴿ ِ يوُفُونَ بعَِهۡدِ  ٱ�َّ  .]٢٠[الرعد:  ﴾٢٠ٱلمِۡيَ�قَٰ وََ� ينَقُضُونَ  ٱ�َّ
 .»شکنند... کنند، و پیمان را نمی ھا که به عھد الھی وفا می آن«

فرمایند: اگر کسی با مردمی عھد و پیمانی داشت؛ تا بسر آمـدن  می ج و پیامبر خدا
را محکـم کنـد، مگـر  ای را بگشـاید، و یـا آن وقت آن عھد و پیمان حق ندارد ھیچ گره

                                       .)١(اینکه بطور دو جانبه آن عھد و پیمان را بر ھم زنند
و چون دو سفیر مسـیلمه کـذاب نـزد آن حضـرت آمدنـد، و بـا آن روش زشـت آن 

فرمودند: اگر نه این بود کـه  ج ھای بسیار پلید خود را بر زبان راندند، آن حضرت حرف
سـنت و زدم. و از آن روز این برای مردم یـک  ھایتان را می شود، گردن پیک کشته نمی

                                       .)٢(قاعده شد که سفیر یا پیک نباید کشته شود
در پایبندی به معاھداتش با کفار بیش از آن اسـت کـه  ج تصاویر وفای آن حضرت

                    کنیم. بتوان در این مختصر گنجانید، تنھا به چند مثال اشاره می

 .، و امام ترمذیستانییبه روایت امام ابو داود س )١(
 به روایت امام ابو داود سجستانی. )٢(
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در حال نوشتن بندھای پیمان صلح با سفیر قـریش؛ سـھیل  در قصه حدیبیه پیامبر
نامه این بود که؛ ھر مردی از سـوی قـریش بـه  بن عمرو، بودند. و از بندھای این پیمان

                    پیامبر بپیوندد اگر چه مسلمان باشد، آن حضرت ملزم است او را به قریش تسلیم کند.
پسـر  »ابو جنـدل«شد، بناگاه  ریشیان نوشته میو در حالیکه دیگر بندھای صلح با ق

، در حالیکه غل و زنجیر بر دست و پایش بود، از پایین شھر مکه فرار »سھیل بن عمرو»
کرده، خود را در بین مسلمانان انداخت. سھیل برآشفته داد زد: ای محمد! ایـن اولـین 

                    موردی است که باید بدان پایبند باشی، و او را به ما برگردانی.
 فرمودند: ھنوز پیمان نامه امضاء نشده است. ج پیامبر

                    بندم. او گفت: پس ھرگز با شما در ھیچ موردی پیمان صلح نمی
ھـا و  دانست با بازگرداندن یک مسلمان نزد کافران چه شکنجه که می ج رسول الله

خواھش کرده فرمود: این مورد را برای مـن  مشکلاتی در انتظار او خواھد بود از سھیل
                                       بگذار.

                    بخشم. سھیل: نخیر، من او را به تو نمی
 پیامبر: بله، چنین کن.

 سھیل: ھرگز، چنین نخواھم کرد.
خودم را به شما زد: ای مسلمانان! آیا پس از اینکه  و ابو جندل با صدای بلند داد می

دھید مرا به کافران تسلیم کنند تا در دینم مـورد  ام، اجازه می برادران مسلمانم رسانده
                                                          فتنه و شکنجه قرار گیرم؟!

ایشـان بسـیار  با دلی آزرده و قلبی رنجور، در ایـن لحظـاتی کـه بـر ج پیامبر اکرم
بود، با دورنگری خود چشم به آینـده دوختـه بودنـد، بـه ابوجنـدل تسـلی داده سخت 

فرمودند: ای ابوجندل! صبر و شکیبائی پیشه کن، و اجر و پاداشت را از خداوند بخـواه، 
و بدانکه خداوند برای تو و سایر مستضعفان گشایش و راه نجاتی فـراھم خواھـد کـرد. 

عھد ھا  آن ایم، و ما به ت صلح و پیمانی را امضاء کردهعذر ما را نیز بپذیر که ما با این مل
خیانـت ھـا  آن اند، و ما بـه  عھد و پیمان خدا را به ما دادهھا  آن ایم، و ھایی داده و پیمان

                                                                                                .)١(کنیم نمی
از این حادثه ابوبصیر یکی از تازه مسلمانان قبیله ثقیـف کـه ھـم پیمـان مدتی بعد 

 بخاری.به روایت امام  )١(
                                           



 ١٨٣  جدرس سی و سوم: وفاء رسول الله  

 جقریش بودند، توانست از بین قریش فرار کـرده خـود را بـه مدینـه نـزد پیـامبر خـدا
نیـز بـه  ج برساند. قریش دو سرباز به مدینه فرستاد تـا او را بازگرداننـد. پیـامبر خـدا

 تسلیم کرد.ھا  آن موجب پیمان صلح حدیبیه او را به
حق مسلمانان بود، ولی پیامبر با وجود اینکه در ظاھر این عھدنامه ظلمی آشکارا در 

در کمال وفا به تمام بندھایی که بر آن اتفـاق کـرده بـود پایبنـد بـود و عھـد و  ج خدا
                    گذاشت. پیمانش را احترام می

 »بـراء«توان به روایـت  با کفار میاش  به میثاق نامه ج و از تصاویر وفای آن حضرت
قصد عمره کرد، رسـولی نـزد مـردم  ج اند که چون پیامبر خدا اشاره کرد، ایشان آورده

                                                          اجازه ورود به شھر بگیرد. ھا  آن مکه فرستاد تا از
ه شب در مکه بمانـد، و حـق نـدارد ھا نیز شرط کردند که حق ندارد بیشتر از س آن

جز شمشیر و کمان) داشته باشد، و حق ندارد کسی را بـه (ھمراه خود اسلحه سنگین 
 دین خودش دعوت کند.

نگاشتند. او نوشـت: ایـن  طالب می علی بن ابی ،این شرط را بین مسلمانان و قریش
                                       اتفاقی است بین محمد رسول الله و... 

گرفتیم و پیرویت  دانستیم تو رسول خدا ھستی، جلویت را نمی ھا گفتند: اگر می آن
                                                          کردیم. ولی بنویس: این اتفاقی است بین محمد بن عبدالله و ... می

عبدالله ھستم، و سوگند بخدا فرمودند: سوگند بخدا که من محمد بن  ج الله لرسو
 که من رسول الله ھستم.

را پاک کند. حضـرت علـی کـه  »رسول الله«سپس به حضرت علی فرمودند: کلمه 
توانست تحمل کند، برآشفته گفت: سوگند بخـدا  این زورگوئی و قلدری مشرکان را نمی

                                       کنم. پاک نمیرا  آن که ھرگز
ای. حضرت علـی نوشـته را جلـوی  فرمودند: به من نشان بده کجا نوشته ج یامبرپ

را پـاک  »رسـول اللـه«شان کلمه  گذاشتند، آن حضرت با دستان مبارک ج پیامبر خدا
                    کردند.

داخل مکه شد و روزھای مورد اتفاق پایان یافت، کافران نـزد  ج و چون پیامبر خدا
 گفتند: به رفیقت بگو که بیرون شود.حضرت علی آمده 

فرمودند: آری!  ج رسانید. آن حضرت ج را به پیامبر اکرمھا  آن حضرت علی سخن
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 .)١(و از مکه خارج شدند
عھد و پیمـان بسـته بودنـد تنھـا سـه روز در مکـه ھا  آن آنگونه که با ج رسول الله

 مانده، سپس بیرون شدند.
شـکنی نفـرت داشـتند، و مسـلمانان را از آن حضرت به شدت از خیانـت و پیمـان 

فرمودند: اگر کسی  وفائی به عھد و پیمان شکنی برحذر داشته می خیانت ورزیدن، و بی
به مردی امان داد، سپس او را کشـت، مـن از قاتـل بیـزارم، اگـر چـه مقتـول کـافری 

                                       .)٢(باشد
ملتی پیمان شکنی نکردند، مگر اینکه قتـل و غـارت فرمودند: ھیچ  ج و آن حضرت

 .)٣(منتشر شدھا  آن در بین
جسـت،  از خیانت که ضد وفا و عھد باشد به خداوند متعال پناه می ج و پیامبر خدا

چیزی است برم از  خیانت، که آن زشت ترین  فرمودند:... بارالھا! من به تو پناه می و می
                                                                       .)٤(است ھا پنھان که در سینه

انـد: ھـر خـائن و  خیانت و پیمان شکنی را حرام شمرده، و فرموده ج و آن حضرت
                                       .)٥(شود پیمان شکنی را پرچمی است روز قیامت که بدان شناخته می

شــکند، و  اعــلام داشــته کــه او ھرگــز عھــد و پیمــانی را نمــیو بارھــا بــه صــراحت 
                                                          .)٦(گذارم فرمودند: من ھرگز عھد و پیمانم را زیر پا نمی می

 بخاری و امام مسلم نیشابوری.به روایت امام  )١(
 نسائی، و البانی حدیث را صحیح دانسته.به روایت امام  )٢(
امام مسلم صحیح دانسته، و البانی نیز روایت را صحیح ارزیابی حاکم، و آنرا بر شروط به روایت امام  )٣(

 کرده است.
 .یستانی، و امام نسائی، و البانی آنرا حسن ارزیابی کرده استبه روایت امام ابو داود س )٤(
 بخاری و امام مسلم.به روایت امام  )٥(
 ح ارزیابی کرده است.یستانی، و امام احمد، والبانی آنرا صحیبه روایت امام ابو داود س )٦(

                                           



 
 
 

 :چهارمدرس سی و 
 ج گذشت پیامبر اکرم

ھـدایت و  رایخداوند پیامبرش را نمادی از عفو و بخشـش و گذشـت قـرار داده، بـ
 رستگاری بشریت فرستاد. و به او امر کرد از مردم درگذرد:

ِ فبَمَِا رَۡ�َةٖ مِّنَ ﴿ ا غَليِظَ  ٱ�َّ ْ َ�  ٱلۡقَلۡبِ ِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا مِنۡ حَوۡلكَِۖ  نفَضُّ
مۡرِ� لهَُمۡ وَشَاورِهُۡمۡ ِ�  ٱسۡتَغۡفِرۡ َ�نۡهُمۡ وَ  ٱۡ�فُ فَ 

َ
 .]١٥٩[آل عمران:  ﴾ٱۡ�

] نرم (و مھربان) شدی! و اگر خشن  به (برکت) رحمت الھی، در برابر آنان [= مردم«
ھـا  آن را بـبخش و بـرایھـا  آن شـدند. پـس و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می

 »بطلب! و در کارھا، با آنان مشورت کن! آمرزش
 و ھمچنین او را ارشاد نمود:

َ إنَِّ  ٱصۡفَحۚۡ وَ  هُمۡ َ�نۡ  ٱۡ�فُ فَ ﴿  .]١٣[المائدة:  ﴾١٣ٱلمُۡحۡسِنِ�َ ُ�بُِّ  ٱ�َّ
درگذر و (کار بدشان را) عفو کـن، کـه خـدا نیکوکـاران را دوسـت ھا  آن پس تو از«

 .»دارد می
داشـت، و در سـیمای او گذشـت مـوج  دوسـت مـی عفو و بخشش را ج رسول الله

را  آن شـد زد. و بازخواست و سرزنش و ملامت آخرین دوایی بود که تا مجبـور نمـی می
                                                                             گرفت. بکار نمی

بخشـش و شـان تجسـمی اسـت از عفـو و  و زنـدگی مبـارک ج سیرت آن حضـرت
ای اسـت از اقیـانوس  جھان شاھد آن بود نمونه ،درگذشت و غفران، و آنچه در فتح مکه

                                       ساحل عفو این رسول ھدایت و رشادت. بی
از جمله تصاویر زیبای عفو آن حضرت این روایـت شـاگرد نمونـه مدرسـه رسـالت؛ 

گسـیل داشـت.  »نجـد«اند: پیامبر گشتی را بـه سـوی  است. ایشان آورده سابوھریره
نـام داشـت، و کدخـدای  »ثمامه پسر اثـال«که  »بنی حنیفه«سربازان پیامبر مردی از 

 جھای مسجد بسـتند. پیـامبر اکـرم مردم یمامه بود را اسیر کرده، به ستونی از ستون
                                       گوئی؟ نزد او آمده پرسید: ای ثمامه! چه می
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دان که خونخواھـانی دارم، و باو گفت: از من جز خوبی نخواھی دید؛ اگر مرا بکشی 
خـواھی، آنچـه  ای، و اگر مال و ثـروت مـی اگر رھا سازی، مرد شکرگذاری را رھا ساخته

                                                          خواھد بخواه تا بپردازم. دلت می
او را رھا کرده تشریف بردند. در روز بعد به او سری زده فرمودند: ای  ج پیامبر خدا

 گفتن چه داری؟ یثمامه، برا
خواھـانی  او گفت: آنچه گفته بودم. اگر بکشی، خونم بھـدر نخواھـد رفـت و خـون

ای، و منتـت ارج نھـاده خواھـد  دارم. و اگر منت نھاده ببخشی، شکرگذاری را بخشیده
                                                          خواھد بخواه تا به تو پرداخته شود. خواھی آنچه دلت می ر مال و ثروت میشد. و اگ

پیامبر بدون اینکه به او جوابی دھـد، او را رھـا کـرده تشـریف بردنـد. در روز سـوم 
گفت: آنچه گفته بـودم. تشریف آورده فرمودند: ای ثمامه، حرفی برای گفتن داری؟ او 

ای، و اگـر مـال  ای، و اگر بکشی صاحب خونی را کشـته اگر ببخشی شاکری را بخشیده
                                                          ای به تو پرداخت خواھد شد. بخواھی آنچه خواسته

 نند.بدون اینکه تعلیقی بزنند دستور دادند او را آزاد ک ج رسول الله
و ھـا  آن ھدف از بستن او در مسجد این بود که او رفتار مسلمانان و اخلاق و کـردار

شان را به چشمان خود ببیند، سپس با اراده و آزادی کامل خـود تصـمیم  نحوه عبادت
 بگیرد. و این ھدف به ثمر رسید:

خودش را شسـت و پـاک و پس از اینکه اثامه فورا به نخلستان نزدیک مسجد رفت، 

ـهدُ أَنَّ لاَ إلـهَ : زانو زده گفت ،کرد، دوباره به مسجد بازگشت. و خدمت رسول ھدایت أَشْ

ه ه ورسولُ ا عبدُ هدُ أَنَّ محمدً دھم که معبودی نیست مگر الله یکتا،  گواھی می؛{إِلاَّ االلهُ، وأشْ

دھم که محمد بنده و فرستاده اوست}، ای محمد! سـوگند بخـدا کـه در  و شھادت می
از چھره کسی به اندازه چھـره شـما نفـرت نداشـتم، و امـروز چھـره شـما  روی زمین

ترین و عزیزترین چھره در دلم است. سوگند بخدا که از ھیچ دینی چـون دیـن محبوب
شما نفرت نداشتم، و امروز دینت عزیزترین دین نزد من است. سربازان شما مـرا در راه 

                                                          ؟فرمائید عمره دستگیر کردند، حالا چه دستور می
، جـان خـوداثامه به خاطر اینکه مردم نگویند او زیر فشار اسارت، یا به خاطر نجـات 

ایمان آورده، با وجود قناعتی که به اسلام پیدا کرده بود، تا ھنگام آزادی کامل ایمـانش 
 را اعلام نکرد!



 ١٨٧  جدرس سی و چهارم: گذشت پیامبر اکرم 

ھا داده، دسـتور دادنـد تـا برنامـه  او استقبال کرده بدو مژدهپیامبر با آغوشی باز از 
                                       اش را کامل کند. عمره

و چون اثامه به مکه رسید، و قریشیان نور ایمان را در سیمای او دیدنـد، بـا تعجـب 
                                       ای؟! کرده ترکای و  دین نیاکانت را  پرسیدند: آیا گمراه شده

مسـلمان  ج او با افتخار سری بالا زده گفت: خیر، بلکه ھدایت یافته با رسـول اللـه
یک دانه گندم به شما نخواھد رسید، مگـر اینکـه  »یمامه«ام. و سوگند بخدا که از  شده

                    .)١(اجازه فرمایند ج پیامبر اکرم
کند، و چگونه ابرھـای  را ذوب می دیھای فولابخشش قلبآری! بنگر چگونه عفو و 

ھـای کینـه و بغـض و زند، و چگونه قفل ھا کنار میتاریک و کبود کفر و شرک را از دل
ھای کفر و گمراھـی و شـرک را بـا نـور گشاید، و چگونه تاریکی ھا می نیرنگ را از سینه

                                                                                                زداید.. ایمان و اخلاص از دلھا می
گر یھودی است  گذشت او از آن زن مکار و حیله ،جو از تصاویر بخشش آن حضرت 

که گوشت زھراگین بخورد آن حضرت داد تا او را بکشد. و چون پیـامبر از ایـن توطئـه 
جانش داشت و بدترین خیانت را در حـق او روا جان سالم بدر برد، از دشمنی که قصد 

داشته بود، درگذشت و او را بخشید! ولی خباثت و نیش این زن عقرب صفت باعث شـد 
به زھر کـین او بـه شـھادت  »بشر پسر براء بن معرور«بنام  ج یکی از یاران آن حضرت

                    رسد. و از آن زن به حکم عدالت قصاص به عمل آمد.
 گویند: در گشتی با پیـامبر خـدا ، ایشان می از این تصاویر روایتی است از جابرو 

ای پر از درختان خـاردار  ھمراه بودم. در راه برگشت در دره »نجد«به سوی منطقه  ج
برای استراحت فرود آمدیم. ھر یکی از ما سایه درختی پیدا کرده زیـر آن دراز کشـید. 

درختی یافته، شمشـیرش را بـه آن آویـزان کـرده، در نیز در یک ناحیه  ج پیامبر خدا
                                       سایه آن درخت دراز کشیده خوابیدند.

گوید: از شدت خستگی ھمه بخواب سنگینی فرو رفتیم. سـاعتی نگذشـته  جابر می
 خوانـد. بسـرعت خـود را نـزد آن را شنیدیم که ما را مـی ج بود که صدای رسول خدا

                                       حضرت رسانیدیم. دیدیم مردی دھاتی ذلیل و خوار در آنجا نشسته است.

 بخاری و امام مسلم.به روایت امام  )١(
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بـرویم  گرفتـه، این مرد شمشـیر مـرا وقتی من خواب بودم فرمودند: ج پیامبر خدا
کشید. چون چشمانم را باز کردم، او را دیدم که شمشیر کشیده بـالای سـرم ایسـتاده 

دھد؟ به او گفتم: اللـه! و  است. به من گفت: حالا چه کسی تو را از دست من نجات می
                                       بینید که چگونه در اینجا نشسته است. حالا خودتان می
 .)١(او را بخشید و به سزای خیانتش نرسانید سپس پیامبر

 

 بخاری.به روایت امام  )١(
                                           



 
 
 

 :سی و پنجمدرس 
 ججود و سخاوت پیامبر 

در ھمه چیز نمونه و اسوه و الگـو بودنـد، جـود و سـخاوت و کـرم و  ج پیامبر اکرم
تواند بتصویر کشد، و حتی خیال ما مردمـان ایـن زمانـه را تـوان  بخشش او را قلم نمی

                    تصور آن نیست.
مانند بود. او را در جود و کرم مثالی  ھای زندگی بی جود و سخاوت او در تمامی لایه

نیست. و بالاترین درجه سخاوت بخشیدن جان در راه خداوند است، کـه جـان را نـزد 
                                       راه خدا ھیچ ارزشی نبود.پیامبر در مقابل 

پیامبر در راه خدا یلی شجاع و دلیر بود که کسی را تـوان وصـف شـجاعت او، و یـا 
ھا از ھمه  ایستادن در صف او نیست، او جانش را برای خدا قربان کرده بود، و در معرکه

                    تر بود.به دشمن نزدیک
در نشر علم و دانش نھایت سخاوت را داشت. یارانش را از آنچه خداوند بدو آموخته 

ھمه معانی خیر و نیکی را بیاموزانـد، و ھا  آن کرد به آموخت. و ھمیشه سعی می بود می
فرمـود: خداونـد مـرا  نھایت نرمـی و شـفقت و مھـر را داشـت. و مـیھا  آن در آموزش

                                                                                                .)١(خو فرستاده آسان و نرمگیر نفرستاده، او مرا معلمی  سخت
فرمودند: من چون پدری برای شما ھستم تا آنچه نیـاز داریـد را بـه شـما یـاد  و می

                    .)٢(دھم
آنچـه احیانـا  سـؤالشجواب  ھمراه با پرسید، و چون کسی از آن حضرت چیزی می

و در ذھنش نبود که بپرسد را نیز از باب سخاوت و کرم در نشر علـم  شتطرف نیاز دا
آموخت. روزی کسی از پاکی آب دریا پرسید. ایشان جواب دادند: آب دریا پـاک  بدو می

                                                          .)٣(اش حلال است و مرده

 مسلم.به روایت امام  )١(
 احمد، و امام ابوداود، و البانی آنرا حسن ارزیابی کرده.به روایت امام  )٢(
 احمد و اصحاب سنن. به روایت امام )٣(
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وقت پیامبر و زندگی و راحتی او در خدمت آسایش و نیازھـای مـردم بـود، او تمـام 
وقتش در پی برآوردن حاجات و نیازھـای افـراد جامعـه بـود. کـافی اسـت بـدانی کـه 

توانست دست پیامبر را گرفته ھـر جـا دلـش بخواھـد او را ببـرد تـا  دخترکی کنیز می
                    .)١(مشکلش را برطرف سازد

بـه گـزارش جـابر بـن  ج و کافی است در باب جود و سخاوت و کـرم رسـول خـدا
اند: ھرگز از پیامبر چیزی خواسته نشد که ایشـان بگویـد:  عبدالله گوش دھی که آورده

                    .)٢(نه
 اصلا وجود نداشت. »نه«کلمه  ج گویا در لغت نامه پیامبر خدا

گوید: ھیچ کسی از پیامبر چیـزی نخواسـت  بن مالک، می؛ انس خادم رسول الله 
ی گوسـفندی کـه  به او بخشید. مردی نزد پیـامبر آمـد، و ایشـان رمـهرا  آن مگر اینکه

فضای بین دو کوه را پر کرده بود را به او بخشید. آن مرد نزد قوم خود رفته گفـت: ای 
ترسـد بـه مـردم  نـاداری نمـیمردم ایمان بیاورید، محمد چون کسی که ھرگز از فقر و 

                                                                             .)٣(بخشد می
ھدایت و رستگاری فرد فرد جامعه ارزش داشت. نـزد او دنیـای  ج برای رسول الله

اوند فرمود: اگر خد فانی در مقابل ایمان یک فرد پشیزی ارزش نداشت. و به یارانش می
                    کسی را به دست تو ھدایت دھد از دنیا و ھر آنچه در آن است برای تو با ارزشتر است.

آوردند. ولـی  گفت: چه بسا افرادی فقط برای دست یافتن به دنیا ایمان می انس می
شـد، و  ھایشـان شـگفته مـیقبل از اینکه ھمان روزشان بسر رسد، غنچه اسلام در دل

                                                                             گشت.. ھایشان از دنیا و ھر آنچه در آن است با ارزشتر میاسلام در دل ایمان و
پس از غزوه حنین به صفوان بن امیه سیصـد سـر حیـوان بخشـید.  ج پیامبر خدا

من چیزھایی بخشید، و من در دنیـا گفت: سوگند به خدا که پیامبر به  صفوان بعدھا می
از کسی چون او نفرت نداشتم، و او ـ با سـخاوت و کـرمش قلـبم را شستشـو داد ـ تـا 

                    .)٤(جائی که در دنیا کسی چون او برایم عزیز نبود

 صحیح دانسته. ابن ماجه، البانی حدیث رابه روایت امام  )١(
 بخاری و امام مسلم.به روایت امام  )٢(
 مسلم. به روایت امام )٣(
 مسلم. به روایت امام )٤(

                                           



 ١٩١  جدرس سی و پنجم: جود و سخاوت پیامبر 

ھـا تـرین انسـان سخاوتمندترین و خیرخواه ج گوید: پیامبر خدا می بابن عباس
آمـد از ھـر وقـت  برای قرآن خوانی نزد او مـی÷ چون جبریل ؛رمضانبود. و در ماه 

ــی ــخاوتمندتر م ــری س ــز  دیگ ــیم وزان نی ــی از نس ــخاوت و نیک ــامبر در س ــدند. پی ش
                                                                       .)١(سخاوتمندتر و با صفاتر بودند

گشـتند  و ھمراھـانش از حنـین بـازمی ج پیامبرجبیر بن مطعم آورده است: وقتی 
ھـا  آن خواستند، برخی روستائیان صحرا نشین خود را به او رسانیده، از او چیزھایی می

ھـا  آن ھـای خـار کشـاندند، یکـی از با ھجوم خود پیامبر را به سوی صحرائی پر از بوته
ایستاده فرمودند: ھا  آن در بین ج . رسول اللهربودای که روی شانه پیامبر بود را  پارچه

 داشتم، ھمه ھا چھارپایانی می لباسم را برگردانید، سوگند بخدا که اگر به اندازه این بوته
کــردم، و ھرگــز مــرا بخیــل و یــا دروغگــو و یــا ترســو  را بــین شــما تقســیم مــیھــا  آن

                                                                                                                                                         .)٢(یافتید نمی
ھای او جریان گویا سخاوت و کرم با فطرت پیامبر و طبیعت او سرشته بود، و در رگ

داشت. او حتی قبل از برگزیده شدن به پیـامبری آیتـی بـود از اخـلاق خـوب و گفتـار 
 نیکو، و کرم و سخاوت و بخشش بیدریغ.شایسته و کردار 

کنیم؛ چون فرشته بر پیامبر در غـار حـراء نـازل  در اولین تصویر اسلام مشاھده می
شد، و آن حضرت با دیدن این حادثه ھراسان و حیران و لرزان خـود را نـزد ھمسـرش، 

که  مادر مؤمنان؛ خدیجه کبری رسانید، ایشان پیامبر را دلداری داده چند جمله گفتند
پروردگارت تو را ذلیـل و خـوار ھرگز نگارد: بخدا سوگند که  را با آب طلا میھا  آن تاریخ

کنـی، و بـه  کنی، و مستمندان را یاری می نخواھد ساخت، تو به خویشانت رسیدگی می
                                                                                                                   دھی... ھای روزگار مردم را یاری میکنی، و در سختی بینوایان کمک می

این تصویری است از این شخصیت نمونه قبل از آنکه آفتاب رسالت در قلبش شروع 
به تپیدن کند. حالا پرتو نـور قـرآن و درخشـش ایمـان، و شـعور و احسـاس ھمراھـی 

ت، خارج از تصور و خیال ما، و بـالاتر از تـوان قلـم خواھد ساخ تابلویی رحمان از او چه
 .بتواند نقاشی کندرا  آن است که

گویـد: پیـامبر  ھمین بس که بدانی او را انباری برای انباشتن نبود. حضرت انس می

 بخاری و امام مسلم.به روایت امام  )١(
 بخاری.به روایت امام  )٢(

                                           



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ١٩٢

                                       .)١(ندکرد خدا ھیچ چیزی را برای فردا ذخیره نمی
آورده است: برخی از انصاریان دست حاجت پـیش رسـول خـدا  سابو سعید خدری

ھـا  آن . سـپس بـار دیگـربخشـیدندھـا  آن دراز کردند. آن حضرت آنچه خواسـتند بـه
آنچه خواسته بودند، دادند. سپس بار دگـر ھا  آن چیزھایی طلب کردند، و آن حضرت به

تقدیم داشتند. تا اینکـه ھا  آن دست نیاز دراز کردند، و آن حضرت ھر آنچه خواستند به
بود تمام شد. آنگاه ایشان فرمودند: بدانید آنچه نزد من باشد را  ج آنچه نزد پیامبر خدا

کنم، و ھر کـس از خداونـد عفـت و  کنم، و چیزی را ذخیره نمی ھرگز از شما دریغ نمی
او  رساند، و ھر کس از خداوند بخواھد کـه پاکدامنی بخواھد خداوند او را به مرادش می

نیاز خواھد ساخت. و ھر کس صبر و شکیبائی پیشه کنـد  نیاز کند خداوند او را بی را بی
کند، و به ھیچ کس بخشش و ارمغانی به خـوبی و  خداوند به او صبر و پایداری الھام می

                                                                                                                   .)٢(وسعت و گشایش صبر و شکیبائی ارزانی نشده است

 ترمذی، و البانی آنرا صحیح شمرده است.به روایت امام  )١(
 به روایت امام ابو داود سجستانی. )٢(

                                           



 
 
 

 :سی و ششمدرس 
 )۱(ج از حقوق مصطفی

خداوند ذی الجلال بر ما بندگان خاکی منتی بس بـزرگ نھـاد آن روز کـه پیکـی از 
ی او آفتاب تابان ھدایت در بین ما  سوی خویش برای ھدایت ما گسیل داشت، و بوسیله

                        تابش گرفت.

ُ لَقَدۡ مَنَّ ﴿ نفُسِهِمۡ َ�تۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
َ
 ۦإذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

بِ�ٍ  ٱۡ�كِۡمَةَ وَ  ٱلۡكَِ�بَٰ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  [آل عمران:  ﴾١٦٤�ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

١٦٤[. 
خدا بر اھل ایمان منّت گذاشت که رسولی از خودشان در میان آنان برانگیخت که «

علم کتاب (احکـام ھا  آن و به گرداند کند و آنان را پاک می آیات او را تلاوت میھا  آن بر
 .»آموزد، و ھمانا پیش از آن در گمراھی آشکار بودند شریعت) و حقایق حکمت می

این پیک سعادت و رسول ھدایت را بر ما حقی است بـس بـزرگ، و برماسـت کـه از 
خجالت زحماتش بدرآئیم و مقام والای او را ارج نھیم، و بشدت مواظب باشیم تا نشاید 

 ترین کوتاھی یا تقصیری در برابر او و زحمات بیدریغش سر زند.از ما کوچک
ای ھـر چنـد گـذرا  اشاره ،بر ما ج جای دارد در اینجا به برخی از حقوق آن بزرگوار

                        داشته باشیم:

 اول: ایمان به او..
بر ما دارد، اینست؛ که به او ایمان آوریم، و دعوتش را  ج اولین حقی که پیامبر اکرم

                        ی زندگی خویش قرار دھیم. با آغوشی باز بپذیریم، و دینش را برنامه
را به عنوان آخرین پیـامبر   باور نداشته باشد، و ایشان ج ھر کس که به پیامبر اکرم

شـود.  ه اسلام خارج بوده، کافر شمرده میو پیک خداوند بسوی بشریت نپذیرد، از دایر
                                               ایمان آورده باشد.ھا  آن ی پیامبران پیش از او باور داشته باشد و به ھر چند به ھمه

ھا را به ایمان آوردن به  قرآن؛ کلام پاک پروردگار یکتا در آیات بسیاری، انسان
کند. از آن جمله است  و پذیرفتن دعوت او امر می جمحمد پیامبر اکرم؛ حضرت
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ِ  َٔ َ� ﴿ ی حق: فرموده ِ امِنُواْ ب ِيٓ  ٱ�ُّورِ وَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ ۚ  ٱ�َّ نزَۡ�اَ
َ
پس به خدا و « .]٨[التغابن:  ﴾أ

                                               .»دیاوریمان بیم ایا ردهکه نازل کن نور یامبرش و ایپ

ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إِ�َّمَا ﴿و:  ِ  ٱ�َّ ِ ءَامَنُواْ ب ْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ  .]١٥[الحجرات:  ﴾ُ�مَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُا
انـد، سـپس  مؤمنان واقعی تنھا کسانی ھستند که به خدا و رسـولش ایمـان آورده«

 .»ھرگز شکّ و تردیدی به خود راه ندادند
و  ،و کفر ورزیدن به او ،که پایمال نمودن عقل و خداوند متعال بصراحت بیان داشته

از جمله اسباب ھلاکت و تباھی و عذاب دردنـاک الھـی  ج باور نداشتن به پیامبر اکرم
 در روز قیامت است.

﴿ ْ �َّهُمۡ شَآقُّوا
َ
َ َ�لٰكَِ بِ� َ وَمَن �شَُاققِِ  ۚۥ وَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ َ فَإنَِّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ شَدِيدُ  ٱ�َّ

 .]١٣[الأنفال:  ﴾١٣عِقَابِ ٱلۡ 
امبرش مخالفـت یه با خدا و پکامبرش به مخالفت برخاستند. و ھر یرا با خدا و پیز«

 .»ه عقوبت خدا سخت استکورزد، بداند 
 «نیز واضح و روشن بیان داشتند که:  ج و پیامبر خدا

َ
دٍ �ِيَدِهِ، لا ي َ�فْسُ ُ�مََّ ِ

َّ
وَالذ

حَدٌ مِنْ هَذِهِ 
َ
تُ بِه  �سَْمَعُ بِي أ

ْ
رسِْل

ُ
ي أ ِ

َّ
, ُ�مَّ َ�مُوتُ وَلـَمْ يؤُْمِنْ باِلذ اِ�ٌّ  نصَْرَ

َ
ةِ، َ�هُودِيٌّ وَلا مَّ

ُ ْ
الأ
صْحَابِ النَّارِ 

َ
 كَانَ مِنْ أ

َّ
 [رَوَاهُ مُسْلِمُ]. »إِلا

 سوگند بدانکه جان محمد در دست اوست، ھیچ احدی از ایـن امـت، چـه کلیمـی«
آنکـه  به او برسد، سپس مـرگ او را دریابـد بـیباشد و چه مسیحی وخبر من  (یھودی)

                                               ».ام ایمان آورد، از جھنمیان خواھد بود بدانچه من با آن فرستاده شده

 ..ج دوم: پیروی از او
بـه را  آن ایمان آن چیزی است که با قناعت در دل و جان نشیند، و رفتـار و کـردار

 گذارد.نمایش 
روشنترین دلیل و برھان است بر ایمان بـه او. و کسـانیکه  ج وپیروی از رسول خدا

زننـد، و از آنچـه  را باور دارند، ولی از دستورات او سرباز می ج کنند پیامبر خدا ادعا می
کنند، دروغگویان و  کنند، و از راه و روش و سنت او پیروی نمی منع فرموده دوری نمی

                                                                                         نیستند. دغل بازانی بیش
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شــان تنھــا از بــرای پیــروان و  انــد کــه رحمــت و مھربــانی خداونــد متعــال فرمــوده
                       فرمانبرداران پیامبر اوست.

ِينَ َ�تَّقُونَ وَُ�ؤۡتوُنَ ﴿ ۡ�تُبُهَا لِ�َّ
َ
� فَسَأ ءٖ كَوٰةَ وَرَۡ�َِ� وَسِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ ِينَ وَ  ٱلزَّ هُم  ٱ�َّ

ِينَ  ١٥٦يؤُۡمِنُونَ  َ�تٰنَِا� َّ  ٱ�َِّ�َّ  ٱلرَّسُولَ يتََّبعُِونَ  ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
 .]١٥٧-١٥٦[الأعراف:  ﴾ٱۡ�

که تقـوا پیشـه کننـد، و زکـات ھا  آن را برایو رحمتم ھمه چیز را فراگرفته؛ و آن «
ھـا کـه از  ھمـان *آورند، مقرّر خواھم داشت!  که به آیات ما ایمان میھا  آن بپردازند، و

 .»کنند پیروی می» امّی«فرستاده (خدا)، پیامبر 
 و در مقابل نیز پروردگار عالم با صراحت تمام کسانی را که از دستورات پیامبر اکرم 

کنند را به عـذابی دردنـاک  زنند و با اوامر و فرامین آن جناب مخالفت می سرباز می ج
                                             تھدید کرده است.

ِينَ فَلۡيَحۡذَرِ ﴿ ِ  ٱ�َّ مۡرهِ
َ
ِ�مٌ   ٓۦُ�َالفُِونَ َ�نۡ أ

َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
 ﴾٦٣أ

 .]٦٣[النور: 
ا یـای  فتنـهھـا  آن ه مبادا بـهکد بترسند ینند باک چی مییه از فرمان او سرپکآنان «

 .»عذابی دردآور برسد
ی او باشند،  خداوند متعال بندگان را دستور داده تسلیم دستورات پیامبر و فرستاده

                       و با جان و دل قوانین و فرمانھای او را بپذیرند:

نفُسِهِمۡ فََ� ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ

ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥حَرجَٗا مِّمَّ
مؤمن نخواھند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو ھا  آن به پروردگارت سوگند که«

به داوری طلبند؛ و سپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند؛ و کـاملا  را
 .»تسلیم باشند

 ..جسوم: دوستی پیامبر خدا 
ی مقـام  ای کـه شایسـته به گونه ج عشق و محبت و دوستی ورزیدن با پیامبر خدا

والای اوست از جمله حقوق آن حضرت برماست. بـر ھـر مسـلمانی واجـب اسـت کـه 
                                                                کند.. جی محبت و بزرگترین و برترین مقام دوستی را نثار پیامبر خدا رین درجهبالات
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ھیچ کس به ایمان دست نخواھد یافت مگر اینکه من نـزد «فرمودند:  ج رسول خدا
                       )١(.»دیگر عزیزتر و محبوبتر باشمھای  ی انسان او از فرزندان و پدر و مادرش و از ھمه

را دوست ندارد مؤمن نیست، ھر چند نـامش اسـلامی  ج پس کسی که پیامبر خدا
 زندگی کند.ھا  آن باشد و در بین مسلمانان و با آداب و رسوم

را بیش از خـود  ج رسول خدا ؛ی مؤمن ی محبت آن است که بنده و بالاترین درجه
                                           داشته باشد.دوست 

گفتند: ای رسول خدا! من شما را جـز از ذات  ج برسول خدا سروزی حضرت عمر
 خود از ھر چیز دیگری بیشتر دوست دارم.

پیامبر این درجه از ایمان را برای عمر نپسندید و به ایشان فرمودند: نه، قسم بـذات 
 اوست، باید مرا بیش از جان خود دوست داشته باشی. او که جانم در اختیار

ای جدید گفت: قسم بخدا که شما حالا از جانم  عمر به خود برگشت و با عزم و اراده
                      نیز برایم محبوبتر و عزیزترید.

                      )٢(ی کمال ایمان رسیدی. فرمودند: حالا به درجه ج آنگاه رسول خدا
آری! عمر با مراجعه نفس خود، دریافت که ارزش و جایگـاه او نـزد پروردگـارش در 

ھا  پرتو ایمان و اسلام است. و این پیامبر در حقیقت دست او را گرفته از منجلاب پستی
و حیوانیت رھائی داده، به درجه والای انسانیت رھنمون ساخته اسـت. و ارزش مـؤمن 

و محبت رسول پاک رمـز محبـت و عشـق ورزیـدن بـه  در ایمان اوست نه در جان او..
 آرمان دینی است که او رھبر آن است.

 و نزد مؤمن دینش از جان و مال و ھمه جھان و جھانیان عزیزتر است.
گـردد، بـا  ھا پوشـیده مـی عمر با درک این حقیقتی که چه بسا بر بسیاری از انسان

                  جانش دوست دارد. ایمان واخلاص اقرار کرد که او پیامبر را بیش از

 ..چهارم: دفاع از او
 شان است. در زمان زندگی و پس از وفات ج ھای پیامبر اکرم این از مھمترین حق

جْمَعِ�َ « )١(
َ
هِ وَالنَّاسِ أ هِ وَوَالِدِ ِ

َ
هِْ مِنْ وَلد

َ
حَبَّ إلِي

َ
ُ�ونَ أ

َ
حَدُُ�مْ حَتىَّ أ

َ
 يؤُْمِنُ أ

َ
به روایت بخاری و [ »لا

 ].مسلم
 [به روایت امام بخاری]. )٢(
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شان؛ یاران و شاگردان مکتب رسالت به بھترین صورت ایـن حـق را  در زمان زندگی
از راه و رسـم و روش و توان بـا دفـاع  بجای آوردند. اما پس از وفاتشان؛ این حق را می

سنت او چنانچه مورد ھجوم کینه توزان، و یا تحریف نادانان، و یا زبـان کجـی و دسـت 
                      درازی دشمنان قرار گرفت، بجای آورد.

ی ایشان چنانچه ابلـه  وھمچنین با دفاع از شخصیت والا و مقام ارجمند وبزرگوارانه
ای ناشایست وصـف  ایشان اشاره کرد، و یا ایشان را بگونه و نادانی با زشتی و مسخره به

                                           نمود.
متأسفانه امروزه شب تاریک نادانی و جھالـت بـر جھـان لنگـر انداختـه و ابلھـان و 

و به دیـن  ج ھای موذیانه و شیطانی خود به ساحت رسول خدا نادانان بسیاری با روش
ی زیبا و سـعادت آفـرین اسـلام را  تازند، و چھره پروردگار یکتا و به مسلمانان میوالای 

                                                                دھند. مسخ گونه جلوه می
ھای زھـراگین کینـه تـوزان قـد علـم  بر ھر مسلمان واجب است در برابر این حمله

ی وسـائل فـن آوری از سـاحت و مقـام  و و با استفاده از ھمـهکند، و با تمام توان و نیر
و نیرنــگ و بھتــان   دفــاع کنــد، و دروغ دروغگویــان، و مکــر و حیلــه ج پیــامبر اکــرم

                                     شان بازگرداند. اھریمنان را به حلقوم





 
 
 

 :سی و هفتمدرس 
 )۲( ج از حقوق مصطفی

بـر امـت اسـلام  ج ی گذشته به برخی از حقوق پیک آسمان؛ پیامبر خدا در جلسه
ھایمان در قبال آن مقام والا اشـاره اشاره کردیم. در اینجا به مواردی دیگر از مسئولیت

                                           کنیم. می

 پنجم: دعوت به مکتب او
 برد که آفتاب رسـالت پیـامبر خـدا جھالت و نادانی بسر می یرھااانسانیت در زیر آو

تابیدن گرفت، و ما در پرتو زحمات بیدریغ او از زیر بار انسان پرستی رھایی یافته بـه  ج
نموده رسالت و پیـام شرف تنھا خداپرستی نایل گشتیم. حال باید زحمات او را جبران 

بیدارگر و زندگی آفرین او را به سراسر جھان و جھانیان برسـانیم. و بشـریت را بسـوی 
                      مکتب رھایی بخش و آزادی خواه او دعوت کنیم.

حتـی پیام مرا بدیگران برسـانید،  )١(.»ةيولو آ بلغوا ع�« فرمایند: می ج پیامبر خدا
                      یک آیه باشد. اگر

ی  اگر خداوند یک انسان را توسط تو ھدایت بخشد، از ھمه« فرمایند: و ھمچنین می
                                           )٢(.»نعمتھای دنیا برایت با ارزشتر و مفیدتر است

انبوه خواھند در روز قیامت با  می )٣(.»امةيوم القيمكاثر ب�م « وفرمودند که ایشان:
                      جمعیت پیروان خود افتخار ورزند.

و با دعوت مردم بسوی خداوند و پرسـتش او و رھـایی از قیـد و بنـدھا و غلامـی و 
بدین مبین اسلام این آرزوی پیـامبر ھا  آن ھا، و پیوستنانسان بردگی ھا و آزھا وشھوت

 برآورده خواھد شد. ج اکرم

 [به روایت امام بخاری]. )١(
 وری].ب[به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشا )٢(
 [به روایت امام احمد و اصحاب سنن]. )٣(
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و دعوت مردم بسوی دین او شـرفی اسـت بـس  ج پیامبر خداندا شدن با  البته ھم
                      در کنار مسئولیت والای نبوت نام برده است:را  آن بزرگ که قرآن

﴿ ِ دۡعُوٓاْ إَِ�  ۦقلُۡ َ�ذِٰه
َ
ِۚ سَبيِِ�ٓ أ ناَ۠ وَمَنِ  ٱ�َّ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � بَعَِ�� َ�َ  .]١٠٨[یوسف:  ﴾ٱ�َّ

راه من است که من و ھر کس پیرو من است بـر پایـه بصـیرت و  بگو: این طریقه و«
 .»بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم

ی تک تک افراد این امت است که بـرای بجـای آوردن مسـئولیتی کـه  پس شایسته
ھایشان نھاده قد علم کنند، و مردم را بسـوی خـدا دعـوت نماینـد و از  خداوند بر شانه

ھـا و سـعادت در دو جھـان  ھـا و نیکـی داشـته بـه زیبـائیھا برحذر  ھا و پلیدی زشتی
                                           بخوانند.

 خداوند در وصف این امت چنین فرموده است:

﴿ ِ مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وَتؤُۡمِنُونَ  ٱلمُۡنكَرِ وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ كُنتُمۡ خَۡ�َ أ

 ِ ِۗ ب  .]١١٠[آل عمران:  ﴾ٱ�َّ
شما بھترین امتی ھستید که [برای اصلاح جوامع انسانی] پدیدار شده اید، به کـار «

شایسته و پسندیده فرمان می دھید و از کار ناپسـند و زشـت بـازمی داریـد، و [از روی 
 .»تحقیق، معرفت، صدق و اخلاص] به خدا ایمان می آورید

 ..ج شان و پس از وفاتششم: احترام ایشان در زندگی 
است که متأسفانه بسیاری از مردم در بجای  ج این نیز از جمله حقوق پیامبر اکرم

                     کنند. آوردن آن کوتاھی می
                     فرمایند: پروردگار عالمیان می

� وَنذَِيرٗ�﴿ ٗ رسَۡلَۡ�كَٰ َ�ٰهِدٗا وَمُبَّ�ِ
َ
ٓ أ ا ِ  ٨إِ�َّ  ب

ْ ُؤۡمِنُوا ِ�ّ ِ وَُ�عَزِّرُوهُ وَتوَُقّرُِوهُۚ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ
صِيً� 

َ
 .]٩-٨[الفتح:  ﴾٩وَ�سَُبّحُِوهُ بُۡ�رَةٗ وَأ

مـان یامبرش ایـتا به خدا و پ )8(م. یا دھنده فرستاده میدھنده و ب تو را گواه و مژده«

 .»دییح گویشامگاه تسبد و خدا را صبحگاه و ید و بزرگش دارینکش یارید و یاوریب
کنـد بـه ادای  ایـن آیـه مـا را امـر مـی «گوینـد: ابن سعد؛ یکی از مفسران نامور می

و ادای حقوق ایشان، چه  ،جوالاترین مراتب احترام و تقدیر و بزرگی خدمت رسول خدا 
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                                         .»انمھای بسا که ایشان را فضل و منتی است بس بزرگ بر گردن
شـمردند  او را بسیار عظیم می ،جصحابه کرام و یاران و شاگردان مکتب رسول الله 

دانسـتند، اگـر  گذاشـتند و بـزرگ مـی مانند او را احترام می و بصورتی بسیار نمونه وبی
احتــرام آنچنــان ســاکت و آرام و خــاموش ادب و زد در مقــابلش در کمــال  حــرف مــی

ھایی نشسته و آنان از ترس اینکه مبـادا پرنـده  یشان پرندهنشستند که گویا بر سرھا می
                                                                                                                                                                 خورند! بپرد تکان نمی

 برای تربیت مؤمنان فرمودند:و وقتی خداوند متعال 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ صَۡ�تَُٰ�مۡ فَوۡقَ صَوۡتِ  ٱ�َّ

َ
ِ  ۥوََ� َ�ۡهَرُواْ َ�ُ  ٱ�َِّ�ِّ ءَامَنُواْ َ� ترََۡ�عُوٓاْ أ  ٱلۡقَوۡلِ ب

نتُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ 
َ
عَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ن َ�ۡبَطَ أ

َ
 .]٢[الحجرات:  ﴾٢كَجَهۡرِ َ�عۡضُِ�مۡ ِ�َعۡضٍ أ

اید! صدای خود را فراتـر از صـدای پیـامبر نکنیـد، و در  کسانی که ایمان آوردهای «
برابر او بلند سخن مگویید (و داد و فریاد نزنید) آن گونـه کـه بعضـی از شـما در برابـر 

 »دانید! کنند، مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمی بعضی بلند صدا می
کتـرین صـحابه بـه ایشـان، و چـون وزیـر و که نزدی ج ابوبکر پدر خانم آن حضرت

مستشار اول آن حضرت بودند خدمت پیامبر رسیده با کمال ادب عـرض کردنـد: بخـدا 
زنـد آرام  حـرف مـی درگوشی با شماسوگند، پس از آمدن این آیه با شما چون کسی که 

                     سخن خواھم گفت.
تـوان بصـورت؛ پیـروی از راه و رسـم  شان: را می اما احترام آن حضرت پس از وفات

شان،  ایشان، قیمت و بھا دادن به دستوراتشان، و به جان ودل پذیرفتن احکام و فرامین
شان، و تـرجیح نـدادن آراء و سـخنان افـراد و یـا  و رعایت کمال ادب در مقابل سخنان

                     به اثبات رسانید. ،جمذاھب بر حدیث پیامبر اکرم 
فرمایند: مسلمانان بر این اتفاق نظر دارند که بر ھیچ کسی جایز  می /شافعیامام 

که برایش ثابت شده است را بخاطر سخن ھیچ احـدی  ج نیست سخنی از پیامبر اکرم
                     کنار بگذارد.

 .هفتم: درود و سلام فرستادن بر پیامبر هرگاه نام و یاد او به میان آمد.
سـلام و صـلوات و  ج خداوند متعال مؤمنان را امر فرموده ھمواره بـر پیـامبر خـدا 

                     درود بفرستند:
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َ إنَِّ ﴿ ۚ يصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  ٱ�َّ ِ هَا  ٱ�َِّ�ّ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ عَليَۡهِ وسََلّمُِواْ  ٱ�َّ ْ صَلُّوا ءَامَنُوا

 .]٥٦[الأحزاب:  ﴾٥٦�سَۡليِمًا
د، بـر یـا مان آوردهیه اکسانی کفرستند. ای  امبر صلوات مییخدا و فرشتگانش بر پ«

 .»ویکد؛ سلامی نینکد و سلام یاو صلوات فرست
خوار وذلیل بادا آن کسی که یادی از من جلویش شد و « فرمایند: می ج پیامبر خدا

                      )١(.»بر من درود نفرستاد
ترین مردم به من در روز قیامت، کسی است که بیش از ھمه بر  نزدیک«و فرمودند: 

 )٢(.»من سلام و درود فرستاده
و فرمودند: بخیل آن کسی است که نام من نزدش بـه میـان آمـد و بـر مـن درود و 

 )٣(سلامی نفرستاد.
 ج معرفتی و کم لطفی است اگر مسـلمانی نـام رسـول خـدا فائی و بیو واقعا از بی

تـوجھی صـلواتی و درودی  سرور و سید بشریت را بشنود، سپس در کمـال بخـل و بـی
                                                             جان نثار آن مقام والا نکند!

 یجلاء الأفهام فی الصـلاة علـ«کتابی دارند بسیار ارزشمند به نام  /امام ابن القیم

را در آن متـذکر  ج بسیاری از فوائد سلام و درود فرستادن بر پیامبر اکـرم »خير الأنام
 شده است. جای دارد سری به این کتاب بزنی.

 ..شان هشتم: دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان
                     فرمایند: خداوند متعال می

﴿ ِ ِ �َّ َ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب َ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ وَلوَۡ َ�نوُٓاْ  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ كَتَبَ ِ� قُلُو�هِِمُ 

ُ
وۡ عَشَِ�َ�هُمۡۚ أ

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
يَ�نَٰ ءَاباَءَٓهُمۡ أ يَّ  ٱۡ�ِ

َ
 دَهُموَ�

َّ «: جقاَلَ  )١( ْ�فُ رجَُلٍ ذُكِرْتُ عِندَْه فَلمَْ يصَُلّ عَليَ
َ
 ( به روایت امام مسلم نیشابوري) »رغَِمَ أ

َّ صَلاَةَ « )٢( ثَرهُُمْ عَليِ
ْ
�

َ
 النَّاسِ بِي يوَْمَ القِيَامَةِ، أ

َ
وْ�

َ
انی حدیث را [به روایت امام ترمذی، و استاد الب »إِنَّ أ

 حسن برشمرده].
َّ «: جقَالَ  )٣( َخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِندَْه وَلـَمْ يصَُلّ عَليَ [به روایت امام احمد و امام ترمذی، و استاد البانی  »البْ

 حدیث را صحیح دانسته].
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 .]٢٢[المجادلة:  ﴾برُِوحٖ مِّنۡهُۖ 
ه کـسـانی کمان آورده باشند، ولی با یامت ایه به خدا و روز قکابی مردمی را ی نمی«

ا یـننـد، ھـر چنـد آن مخالفـان، پـدران کورزند دوستی  امبرش مخالفت مییبا خدا و پ
مان  رقم زده و به روحی از یشان ا باشند. خدا بر دلھا  آن لهیا قبیا برادران و یفرزندان 

 .»رده استکشان  یاریخود 
دوستی و محبت اوست: محبت ورزیـدن بـا شـاگردان و یـاران و صـحابه او، و  و از

ھا، و شناختن جایگاه و مقام والایشان، و ذکر خیرشان، و پیـروی  احترام گذاشتن به آن
ھا، و طلب آمرزش و مغفرت الھی برایشان، و زبـان درازی نکـردن در حقشـان، و  از آن

دشـمنی ھـا  آن و دشمنی با ھر کسی که با روی داده،ھا  آن سکوت کردن بر آنچه بین
ھـا  آن توھین روا دارد. چرا کـهھا  آن را به بدی یاد کند، و یا به کسی ازھا  آن ورزد، و یا

انـد، و در راه رسـاندن دیـن و قـرآن و فـرامین  ی وصل بین ما و پیامبرمان بـوده حلقه
چـه جـان فشـانیھا و پیامبر بزرگوارمان جـان و مـال و روح و روانشـان را فـدا کـرده، 

                                                             اند. ھا و ایثارھا که نکرده رشادت
و ھمچنین از محبت رسول خداست که اھل بیت ایشان اعم از؛ ھمسران و دختران 

ھای  در مقابل زبان درازیھا  آن و نوادگان و خویشان آن حضرت را احترام بگذاریم، و از
                     روی نکنیم. نادانان و ابلھان دفاع کنیم، و در حقشان افراط نورزیم، و غلو و زیاده

ھای محبت رسول خداست؛ دوست داشتن علما و دانشمندان اھل سنت،  و از نشانه
سـربازان ھا  آن ھا، و زبان درازی نکردن در حقشان، چرا که و تحقیر و اھانت نکردن آن

                                         دارند. زنده نگه میرا  آن ھستند، و ج ان سنت و راه و روش پیامبر خداو خادم
ھای دوستی پیامبر خداست کـه بـا دشـمنان او؛ از کـافران و منافقـان و  و از نشانه

                     گمراھان گرفته تا بدعت سازان و نوآوران در دین دشمنی ورزیم.
خواھم  روزی مردی از ھواپرستان و بدعت فروشان به امام ایوب سختیانی گفت: می

و  ،جاز شما یک کلمه بپرسم؟ ایشان از روی محبت و احترام زیادشان به پیامبر اکـرم 
ی  اش را از او برگردانید و بـا اشـاره گران داشتند چھره ای که با بدعت از شدت دشمنی

                                                                                                     ای از تو بشنوم چه رسد به یک کلمه! نیستم نیم کلمهانگشت به او فھماند که حاضر 





 
 
 

 :سی و هشتمدرس 
 جمحبت پیامبر اکرم 

ھای پرفروغ ایمان بخداوند متعال اسـت. و  از نشانه ج محبت و دوستی پیامبر خدا
آن رسـول ھـدایت و  ؟!را دوست نداشـته باشـد ج آیا امکان دارد مسلمانی پیامبر اکرم

ھای ظلمت و تاریکی و جھالـت بیـرون کشـیده، بـه راه  پیک سعادتی که ما را از باتلاق
رستگاری ھدایت نمود. آن آفتاب سعادت و رستگاری کـه مـا را از آتـش  ایمان و نور و

ھـا نجـات داد و در مـا روح آزادگـی و شـھامت و  سوزان کفر و بندگی و ذلت و خواری
                     مردانگی و یکتاپرستی دمید!...

 جان و مال و پدر و مادر و فرزندان ما فدای او بادا...
شود، تـا آن زمـان کـه  یند: ھیچ یک از شما مؤمن واقعی نمیفرما می ج پیامبر خدا

                                         .)١(ھا عزیزتر نباشم من نزد او از فرزند و پدرش، و تمام انسان
ی ایمان است باید در کالبد ھـر انسـان از  که نشانه ج محبت و دوستی پیامبر اکرم

چـه کـه او آن کسـی اسـت کـه  .نیـز بیشـتر شـودمحبت و عشق ورزیدن او بخودش 
بـا لبـاس  .انسانیت تو را بتو شناسانید، و تو را از پوستین کلفـت حیوانیـت نجـات داد

پـس شایسـته اسـت از بھـر  .زیبای انسانیت و بنده آفریدگار بودن، تو را زینت بخشـید
                     انسانیت خویش نیز او را بیش از خود دوست داشته باشی.

بـود، و  ج که از یاران بسیار نزدیک پیامبر اکـرم سروزی حضرت عمر بن الخطاب
پوستین خـود از  و درای صادق و مردی والا بود،  در عشق و محبت بدان حضرت نمونه

آمده گفت: ای رسول خـدا! شـما  ج گنجید، نزد پیامبر خدا فرط محبت برسولش نمی
                                         !عزیزترینزد من از ھمه چیز و ھمه کس جز خودم 

ی والای محبـت را کمـال ایمـان ندانسـته، و از او انتظـار  این درجه ج پیامبر اکرم
محبتی بیش از این نموده، بدو فرمود: نه، قسم بدان ذات پـاکی کـه جـانم در اختیـار 

                                         عزیزتر باشم.ی کمال ایمان آن است که از جانت نیز نزد تو  اوست، درجه

 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )١(
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عمر خود را بازیافت و در یک لحظه به مکانت و حق پیامبر بر او نگریسته گفت: امـا 
ی  ایـن رتبـه ج حالا، بخدا سوگند که شما از جانم نیز برایم عزیزتری. آنگاه پیامبر خدا

                     )١(ای عمر! مودند: الآن فرسرشار از صداقت را از او پذیرفته 
ی کمـال  یعنی؛ ای  عمر! الآن حقیقت را دریافتی و آن را بر زبان راندی، و به درجه

                     ایمان نایل آمدی...
ی دریافت حقیقت و کمال ایمـان در انسـان  دلیل وفا و نشانه ج محبت پیامبر خدا

                     مؤمن است..
ورزیدن به پیامبر اکرم شرف و مکانتی است که ھمگان ادعای آن را دارنـد. محبت 

ھـای  ھا در دیـن، و قبرپرسـتان و جـادوگران و آدم خودپرستان و اھل بدعت و نوآوری
 ج شیاد و دغل باز و حتی بسیاری از فاسقان و فاجران نیز دم از محبـت رسـول خـدا

اند! اما واقعیت این است کـه  ن خود کردهزنند، و شعار دوستی و محبت او را ورد زبا می
محبت رسول خدا به شعار و یا ادعا نیست، بلکه ایـن دوسـتی بایـد واقعـی و صـادقانه 

ھایسـت چـون؛ اطاعـت و  باشد، و بدون شک دوستی صادقانه و محبت واقعی را نشانه
حتی فرمانبرداری از محبوب در آنچه دستور داده، و دوری از آنچه باعث کدورت و نـارا

این است که  ج ھای محبت رسول خدا شود. و ھمچنین از نشانه و یا خشم محبوب می
خداوند را تنھا به روشی که او دستور داده، و به دینی که او آورده باید عبادت کرد. نـه 

ھای خود، و نـه بـر  ھا و خواسته خواھد، و نه بر طبق بدعت بر طبق آنچه دل انسان می
                                                                                                                                             رآوریھای برخی آدمھای نادان و یا مغرض.طبق رسم و رسوم و من د

شـوند،  من وارد بھشـت مـی امتفرمایند: تمامی  می ج از اینروست که رسول اکرم
ورزد! گفتند: و چـه  خواھد، و از داخل شدن به بھشت ابا می که خودش نمیمگر کسی 

کسی از رفتن بـه بھشـت ابـا دارد؟ آن حضـرت فرمودنـد: ھـر کـس از مـن پیـروی و 
در حقیقـت از  کنـدشود، و ھر کس از من سـرپیچی  وارد بھشت می کندفرامانبرداری 

                                                                                                     .)٢(است رفتن به بھشت سر باز زده
در برگـزاری مراسـم ولادت، و یـا  ج ی پیـامبر اکـرم پس محبت و دوستی صادقانه

 به روایت امام بخاری. )١(
 به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. )٢(

                                           



 ٢٠٧  جدرس سی و هشتم: محبت پیامبر اکرم 

ھـا، و یـا سـرودن برخـی قصـائد و شـعرھای آمیختـه بـا  خـوانی  ھا، و روضه سوگواری
وستی ورزیدن بیجا و نادرست نیست. واقعیت د ھای ھا و تعریف ھا و تندروی افراطگری

در؛ پیـروی از راه و رسـم او، و احتـرام بـه دیـن او، و زنـده  ج و محبت به رسول اکرم
کردن سنت و اخلاق و زندگی او، دفاع از او و از گفتـار و کـردار او، و بـر سـر و چشـم 

ام سخن گفـتن از او، ھای او، و ابراز احترام و اجلال او در ھنگ نھادن دستورھا و فرمان
و صــلوات و درود فرســتادن بــر او ھــر وقــت نــام مبــارکش بــه میــان آمــد، و دوری از 

ھای افراد نادان و مغرض در دین و شریعت او، و دوستی بـا  ھا و من درآوری خودسازی
ھایشـان، و  ھـا و زحمـت ھا و بزرگی ھا، و احترام و تقدیر از رشادت یاران او و دفاع از آن

را مـورد ھجـوم قـرار  ج مقابله با ھر آنکسـی کـه راه و رسـم پیـامبر اکـرمدشمنی و 
یاران پیامبر یا سراید، و  دھد، و یا با شریعت و قانون و دین و مرام او کوس جنگ می می
انـد  بان آن حضرت به ما رسـاندهزھایش که دین را از  پرورده و شاگردان و دست ج خدا

چنین مواردی  در کاھد؛ و شان می از مکانت و جایگاهرا مورد اھانت و تمسخر قرار داده 
د، در حقیقـت از دوسـتی ند. و ھر کس چیزی از این مـوارد را پایمـال کـرک میتجلی 

ی  ی مخـالفتش بـا ایـن مـوارد از جـاده ھا دور است و به انـدازه فرسنگ پیامبر خدا
                                                                                                                                                                                                                             مستقیم و راه حق لغزیده است.

چیـزی فرمایند: ھر کس در این راه و رسم و آئین ما  می ج بطور مثال؛ پیامبر اکرم
                     .)١(که از آن نیست بیفزاید، مردود و غیر قابل قبول است

ھا دوری کنید، چرا کـه  ھا و من درآوری فرمایند: به شدت از نو آوری و ھمچنین می
                     .)٢(دید و نو آوری در دین بدعت و نادرست استجھر چیز 

نازل شده، و  ج بصورت تمام و کمال بر پیامبر اکرمدین اسلام توسط پروردگار یکتا 
آن حضرت آنگونه که شایسته بود، دین را به ما رسانیدند، و خداونـد متعـال در نھایـت 

 فرمودند:

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ  ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ

 ۚ  .]٣[المائدة:  ﴾دِينٗا

 به روایت امام بخاری و امام مسلم. )١(
 به روایت اصحاب سنن. )٢(

                                           



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ٢٠٨

بـه شـما و دن یبا عزّت بخشردم و (کامل کتان ین شما را برای) دامکامروز (اح...  «
ل نمـودم و اسـلام را بـه عنـوان یمک) نعمت خود را بر شما تتانیھا استوار داشتن گام

 .»دم...یشما برگز ین خداپسند برایآئ
دشمنان زیرک، و یـا دوسـتان ھا، متأسفانه برخی از خودپرستان و  با وجود تمام این

ھـا و  چسـبانند، و ایـن بـدعت آورند و بر پیشانی دین مـی نادان چیزھایی از خود درمی
از دلایـل و ھا  آن کنند ھا را جالب و زیبا و نیکو شمرده، ادعا می ھا و من درآوری نوآوری

بـه ھا  آن است. و احیانا ظلم و ستم و پستی ج ھای محبت و دوستی رسول پاک نشانه
ھـا و  دھنـد، و حـدیث ھـایی نسـبت مـی دروغ ج رسد که بر پیـامبر خـدا ای می درجه
گـوئیم،  گویند: ما به نفع او دروغ مـی سازند، و می می ج ھایی بر زبان آن حضرت روایت

                                                                                                                                                                                                         نه بر علیه او!
تـرین  تـرین تـوھین و زشـت این جاھلان نادان غافلند از اینکه ایـن کارشـان بـزرگ

ناخواسته و با این کارشان ھا  آن ھای گمراھی و ضلالت است. ترین راه خیانت و از پست
شکافند! آیـا ایـن کوتـه فکـران بخـود  ی دین را می یا نادانسته با خنجر زھراگین سینه

دانند که دین خداوند و شریعت اسلام و آئین پروردگار کامـل اسـت و ھـیچ  مغرور نمی
                                                                                                                         ندارد؟!ھا  آن ھای درآوری ھا و من نیازی به دروغ

ھـای  پرورده ی پیامبر، و شاگردان و دست و ھمانطور که اشاره رفت؛ احترام مدرسه
مکتب رسالت، و یاران و دوستان آن حضرت که جان و دل و روح و روان خـویش را در 

فـدا کردنـد، از احتـرام و اقـرار بـه مکانـت و  راه به ثمر رسیدن درخت جاویدان اسلام
نھایت پستی و رذالـت ھا  آن جایگاه رسول پاک پروردگار است، و اھانت و یا ناسزا گفتن

                                                                                 رساند. و بدطینتی را می
دشنام و ناسزا گفتن یـارانش برحـذر داشـته،  بشدت از ج روست که پیامبر و از این

ن مرا دشنام و ناسزا مگوئید. اگر کسی از شما به اندازه کـوه افرمایند: یاران و دوست می
 حتـی احد طلا و جواھرات در راه خداوند صدقه دھد، ارزش آن چون یک مشـت، و یـا

                                         .)١(اند نخواھد بود در راه خداوند بخشیدهھا  آن نیم مشت، از آنچه

  به روایت امام بخاری و امام مسلم. )١(
                                           



 ٢٠٩  جدرس سی و هشتم: محبت پیامبر اکرم 

امروز درخت تنومند اسلام سـر بـر آسـمان افراشـته و در نھایـت عـزت و  چون که
 شرافت است، و خدمت به آن مایه سرافرازی و فخر است، در حالیکه یاران پیامبر اکـرم

ی سرشار از ظلم و جـور  ھمراه با آن حضرت در روزھای سخت و وحشتناک جامعه ج
اسلام را چون أخگر سوزان در دست خود نگاه داشته بودند، و در آنروزھایی که  ،ستم و

در راه آن جانفشانی ھای نیاز  زد از آن پاسبانی کردند، و در ساعت اسلام تازه جوانه می
                                         .کردند

با کمال وقاحت پـا بـر وجدان  و امروز برخی مغرضان سودجو، و مذھب فروشان بی
ضمیر خود نھاده، عقل و منطق و اخلاق و احترام را پایمال کرده با جسارت و تندخوئی 

دھند، و بر وزیـران و  را مورد لعن و نفرین قرار می ج یاران و دوستان مکتب رسول الله
فرستند، و مادر  ھای پیامبر؛ حضرت ابوبکر و حضرت عمر لعنت می مستشاران و پدر زن

منان عائشه صدیقه را بدآنچه خداوند در سوره مبارکه نور براءت و پاکدامنی ایشان را مؤ
کننـد رسـول  زنند. و سپس با کمال پر روئی ادعا می بیان داشت، تھمت ناروا میاز آن 

ھای زشت و نابجا از خانوداه و اھل بیت پیـامبر  را دوست دارند، و با این حرکت ج خدا
                                                                                                                         کنند!!.. دفاع می ج اکرم

ھـائی ھسـتند کـه چـون  و از جمله این سودجویان کینه توز، و یا دوستان نادان آن
یت بالا برده، او را با اوصاف ی بشر را از مقام و رتبه ج مسیحیان و یھودیان پیامبر اکرم

                                         کنند. ھایی که تنھا سزاوار خداوند متعال است یاد می و تعریف
روی و افراط  بشدت از اینکه در مورد او زیاده ج و این در حالی است که رسول خدا

وصف و ثنا نکنیـد و در حـق اند: چون مسیحیان مرا  و تندروی شود بازداشته و فرموده
ی پروردگارم ھیچ نیستم، پس بگوئیـد؛  من تندروی و افراط نورزید، من جز بنده و برده

                                                                                                     .)١(ی او ی خدا و فرستاده بنده
 جبا وجود ایـن سـخن واضـح و روشـن پیـامبر خـداو جای بسیار تعجب است که 

 را یابی که از پیامبر رزق و روزی و یا شفای بیمارانشـان امروزه برخی افراد نادان را می
ھا و خطرھا نجات دھـد، و از او  را از سختیھا  آن خواھند طلبند، و از آن حضرت می می

 به روایت امام بخاری. )١(
                                           



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ٢١٠

را دارد، و شایسته ھا  آن برآوردنخواھند و تمنا دارند که تنھا خداوند توان  چیزھایی می
                                                                                                     ھا ودعاھایی طلب شود. نیست جز از خداوند از کسی دیگر چنین خواسته

مخـالف بـا کنند که این حرکتھـای بیجـا و  سپس با کمال وقاحت و جھالت ادعا می
است. ایـن  جھای محبت و دوستی آن حضرت از نشانه ج اسلام و فرامین رسول اکرم

نماید در حقیقت جز علامت جھـل  کارھای خود ساخته اگر چه در ظاھر براق و زیبا می
ی ھـیچ چیـز دیگـری  شـانه نج و نادانی و شرک و مخالف با خداوند و رسـول پـاکش

                                                                                                     تواند باشد! نمی



 
 
 

 :سی و نهمدرس 
 ج پیامبر پارسا

روزگـار را حقیت دنیا را بخوبی درک کرده بـود، و سـرعت دگرگـونی  ج رسول خدا
ایست برای آخرت. و سـفر دنیـا سـفری  دانست دنیا مزرعه کرد. او می بخوبی حس می

درختی استراحت نمـوده  سایه حرا که لحظاتی زیرصاست بسیار کوتاه؛ چون آن مسافر 
 ج دھد. از اینرو بود که ھرگز دنیا نزد رسول اکـرم سپس برخواسته راھش را ادامه می

دارد را نیافت. و آن حضرت زندگی پارسایان و مستمندان را بـر جایگاھی بیش از آنچه 
راضی ترجیح داد، و روزی گرسـنه بـود و صـبر و  زندگی ثروتمندان اسرافکار و از خود

                                                                                 دل و جانش. نغمهشکیبائی آذوقه راھش، و روزی سیر بود و شکر و سپاس 
و چه بسا پیروانش را از خطر ذوب شدن در دنیای فانی و از فتنه و فسـادھای آن و 

 جداشـت. آن حضـرت ھـای زود گـذر آن برحـذر مـی ھـا ولـذت غرق شدن در شھوت
نگرد که چه  فرمودند: دنیا شیرین و باصفاست، و خداوند شما را بر آن گماشته و می می
و زنان بھراسید، چرا که اولین فتنـه و آزمـایش بنـی اسـرائیل در کنید. پس از دنیا  می

                                                                                 .)١(زنان بود
بخوبی دریافته بود که دنیا آرامگاه و سرای  کسی است که او را دگر  ج رسول اکرم

ای  ھـای انسـانی ھـیچ بھـره از اخـلاق و ارزشسرائی نیست، و بھشت کسی است کـه 
فرمود: بار الھا! ھیچ زندگی و سعادتی چون زندگی و سـعادت  نبرده است. و ھمیشه می

                                         .)٢(و صفای آخرت نیست
پیامبر بشدت با فقر و تنگدستی در ستیز بود، و فقر را برادر کفر، و راھی بسـوی آن 

شمرد. و دین اسلام نیز تا بدانجا با فقر در جنگ بـود کـه مـال و ثـروت را در ادای  می
ھا و ارکان اسلام چون حج و زکات سھیم قرار داد، و کار و تلاش و کوشـش کـه  عبادت

شود را نماد شخصـیت مسـلمان  باعث عزت نفس و ساختار شخصیت اجتماعی فرد می

 به روایت امام مسلم نیشابوری. )١(
 به روایت امام مسلم نیشابوری. )٢(

 

                                           



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ٢١٢

ھا اجازه نداد مـال و  تر شمرد. با وجود ھمه اینقرار داده، دست بالا را بر دست پایین بر
ھایش به آخرت  زده بر دل رخنه کند، و ھمواره چشم ثروت ودارائی دنیا از دست جست

ھـای  ھـا و نـاراحتی و زندگی پس از مرگ دوخته بود، و قلب و دلش را از تمام پریشانی
دوید و پیامبر دسـت  میدنیایی پاک و خالی نگه داشته بود. و این بود که دنیا بسوی او 

فرمود:  مرا چه بـدنیا؟! مـن در دنیـا تنھـا چـون مسـافری  زد. و می رد بر سینه آن می
رھـا کـرده را  آن ھستم که زیر سایه درختی برای چند لحظه اسـتراحت نمـوده سـپس

                                                                                                                                             .)١(رود می

گفتنـد: پیـامبر  ج ؛ ھمسر پیامبر اکـرمیۀعمرو بن الحارث برادر مادر مؤمنان جویر

پس از وفاتشان ھیچ مال و منالی از خود بجـای نگذاشـتند، نـه دینـاری، و نـه  ج خدا
دیگری، مگر قاطر سفیدی که سوارش ای و نه کنیزی، و نه ھیچ چیز  درھمی، و نه برده

شـان تـه  برای مسـافرانی کـه توشـه راهرا  آن اش و قطعه زمینی که شدند. و اسلحه می
                                                                                 .)٢(د صدقه کرده بودندیکش می

ھـا از روز ازل تـا  و سید و آقای انسانآری؛ این تمام دارایی و ثروت سرور دو جھان، 
روز ابد، و آقا و سید و سرور و عزیز جان و دلم است. صلوات و درود و ثنای الھی بـر او 

 بادا، و پدر و مادر و جان و ھمسر و فرزندم فدای او ...
ایست که نپذیرفت پیامبری پادشاه گونه باشد، و ترجیح داد که بنـده و  او آن وارسته

                                         وردگار و پیام آور او باشد. ی پر برده
شـد آورده  ای از او جـدا نمـی که لحظه ج یار و شاگرد محبوب پیامبر خدا هابوھریر

ای از  نشست و به آسمان نگریست، فرشـته ج در محضر پیامبر اکرم÷ است: جبریل
از روزی که خداوند او را آفریده تـا  ایست که آسمان فرود آمد. جبریل گفت: این فرشته

ه سـر رسـید گفـت: ای محمـد! تبه امروز ھرگز از آسمان فرود نیامده است. چون فرش
پروردگارت مرا بسوی تـو فرسـتاده اسـت؛ آیـا تـو را پادشـاھی قـرار دھـم، یـا بنـده و 

                                                                                                     ای؟  فرستاده
گفت: ای محمد، در مقابل پروردگارت فروتن باش! پیـامبر  ج جبریل به پیامبر خدا

                     اند که این حدیث حسن صحیح است. ، و ایشان گفتهبه روایت امام ترمذی )١(
 به روایت امام بخاری. )٢(

                                           



 ٢١٣  جدرس سی و نهم: پیامبر پارسا  

                     .)١(خواھم بنده و فرستاده او باشم فرمودند: می ج خدا
پارسـائی ای بود از تواضع و فروتنی و زھد و پرھیزگاری و  آینه ج زندگی پیامبر اکرم

                     و قناعت.
در حـالی جـان بـه جـان  ج فرمودند: پیامبر خدا لمادر مؤمنان عائشه صدیقه

آفرین تسلیم نمودند و از این دیار فانی رخت برچیدند که در خانه من ھیچ چیـزی کـه 
 را بخورد نبود مگر مقداری جو در تاقچه من، مدت زمـانی طـولانی از انسانی بتواند آن

                     .)٢(را وزن کردم بعد از آن تمام شد خوردم تا خسته شدم، روزی آن آن می
رند، آھی سرداده گفت: پیـامبر ب حضرت عمر چون دید مردم در ناز و نعمت بسر می

پیچیـد و حتـی  دیدم که در بعضی روزھـا از شـدت گرسـنگی بخـود مـی را می ج خدا
                                                                                 تا شکمش را پر کند.یافت  خرمای خشک و پالیده نمی

را بـه عھـده  ج پیـامبرکه داوطلبانـه شـرف خدمتگـذاری  ج رسول خدا ریا ؛انس
فرمودند: در راه خدا روزھای پر ترس و وحشتی که من  ج اللهگرفته بود، گفت: رسول 

ام کسی ندیده. بـر  ھایی که من دیده ندیده. و در راه خدا زجرھا و شکنجهام کسی  دیده
من سی شبانه روز گذشت، و من و بلال ھیچ غذایی که قابل خـوردن باشـد نداشـتیم، 

                                                                                                     .)٣(آورد کرد و می مگر چیز بسیار اندکی که بلال در زیر بغلش پنھان می
ھـای  شب جآورده است: بر پیامبر خدا بابن عباس ج و پسر عموی پیامبر خدا

بردنـد. و  یشان شکم خالی سر به بـالین مـی گذاشت و ایشان ھمراه خانواده متوالی می
                                                             .)٤(ھا نانشان از جو بود بیشتر وقت

تا روزی که وفات  ج آمده است: پیامبر خدا ج و از انس یار و خدمتگذار رسول خدا
 .)٥(کردند بر میزی غذا نخوردند. و نان سفید گندم نخوردند

نشستند و  کردند، بر حصیر می در نھایت تواضع و فروتنی زندگی می ج رسول اکرم

  را صحیح دانسته. به روایت امام ابن ماجه. واستاد ألبانی آن )١(
آن مقدار اندک  ج(یعنی تا وقتی که آنرا وزن نکرده بود، به برکت پیامبر  به روایت امام بخاری و مسلم. )٢(

                شد) جو تمام نمی
                     اند که این حدیث حسن صحیح است. به روایت امام ترمذی، و ایشان گفته )٣(
                     اند که دین حدیث حسن صحیح است. به روایت امام ترمذی، و گفته )٤(
 به روایت امام بخاری. )٥(
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گوینـد: روزی  مـی جیار و مستشار پیـامبر خـدا سبن خطابخوابیدند. عمر  بر آن می
بر حصیری دراز کشیده بـود، در کنارشـان  ج رسیدم، آنحضرت ج خدمت آن حضرت

                                                                                 نشستم.
بـر جسمشـان اثـر دیدم که جز یک پارچه نازک چیزی بر تنشان نیسـت، و حصـیر 

ای از اتاق یک مشت جو، و مقدار اندکی عدس بـود، مشـکی نیـز در  . در گوشههگذاشت
را به آن حال دیدم اشک از چشمانم سرازیر شـد.  ج آنجا آویزان بود. وقتی پیامبر خدا

ی  کنی؟! گفـتم: ای فرسـتاده به من نگاھی کرده فرمودند: چرا گریه می ج رسول خدا
ات چیـزی  نم؟! این حصیر سخت بر جسمت اثر گذاشته، و در خانهخدا، چطور گریه نک

بینم نیست. و خسرو و قیصر ـ پادشاھان فارس و روم ـ در نـاز و نعمـت و  جز آنچه می
ی خدا و پیک او ھسـتید!  گذرانند. در حالیکه شما فرستاده ھا و رودھا خوش می در باغ

اضی و خشـنود نیسـتی کـه آخـرت فرمودند: ای پسر خطاب! آیا بدین ر ج پیامبر اکرم
                                                                                                                                             ؟)١(ھا ن برای ما باشد، و دنیا برای آ

 را صحیح شمرده است. به روایت امام ابن ماجه، و منذری آن )١(
                                           



 
 
 

 :چهلم درس
 )۱در رمضان ( ج روش پیامبر

بھترین روش و کاملترین نمونه اسـتفاده  ج گویند: رسول خدا می /امام ابن قیم
تـرین  تـرین و دلچسـب از فرصت طلائی رمضان بود. ایشان به بھترین صورت وبا آسـان

                                                                                 ند.دبر ماه مبارک میھای ایمانی را از این  روش بیشترین فایده
بـه مدینـه بـر  ج روزه ماه مبارک رمضـان در دومـین سـال ھجـرت پیـامبر اکـرم

م از جھـانی فـانی شـدر سال یـازدھم ھجـری چ ج مسلمانان فرض شد. و پیامبر خدا
 را در زندگی پرفروغشان روزه گرفتند. رمضان ۹بربستند. ایشان 

گرفت و  خواست روزه می در ابتدا روزه بصورت اختیاری فرض شده بود. ھر کس می
داد. سپس اختیار برداشته شد و روزه  خواست بجای آن بینوائی را غذا می ھر کس نمی

                                                                                 بر ھمگان واجب قرار داده شد.
ھا و پیرمردان این فرصت داده شد، که در صورت ناتوان بـودن از  روزه  تنھا به خانم

 گرفتن، بجای ھر روز روزه یک بینوا و یا مستمندی را غذا دھند.
پـس از  و ،روزه نگیرنـدو ھمچنین به بیماران و مسافرھا این رخصت داده شد، کـه 

انـد روزه  استقرار یافتن به تعداد روزھایی که افطار کـرده، و روزه نگرفتـهشفا یافتن، و 
                     بگیرند.

مضـر اسـت، روزه ھا  آن و ھمچنین زنان حامله و یا شیر دھی که روزه گرفتن برای
                                                             آورند. را بجای می اند روزه خوردهگیرند و پس از رفع خطر قضاء روزھایی که  نمی

نباشد، و تنھا از اینکه مبـادا خطـری ھا  آن و در حالتی که خطر متوجه صحت خود
بایسـتی  گیرند، ھمراه با بجای آوردن قضـاء روزه، مـی متوجه فرزندشان شود روزه نمی

ت خطـر بیمـاری بجای ھر روزی نیز یک فقیری را غذا دھند. چونکه تـرک روزه از بابـ
                                                             باشد. نبوده، تنھا برای مراعات صحت چون افطار آدم صحتمند در اول اسلام می

 ها سعی بسیار در بجای آوردن انواع عبادت
ھـر کوشید تا از  این بود که در ماه رمضان بسیار می ج از روش عبادت پیامبر اکرم
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ـ نیز در رمضـان خـدمت ÷  نوع عبادت در حد امکان بجای آورد. حضرت جبرئیل ـ
ی انسـانھا  ھمیشه از ھمه ج خواند. پیامبر خدا آمد و با ایشان  قرآن می آن حضرت می

نمـود، و وقتـی بـا  تر بود، و در رمضان بیش از پیش سخاوت می سخاوتمندتر و بخشنده
شـد. آن  تـر مـی تـر و بخشـنده زان نیز بـا سـخاوتنمود از نسیم و جبرئیل ملاقات می

کرد و  داد، و به ھمگان نیکی می حضرت در رمضان بیش از ھمیشه صدقه و خیرات می
آورد و ھمواره مشغول ذکر و عبادت خداوند بود،  نمود، و نماز بجای می قرآن تلاوت می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             نشست. و در مسجد به اعتکاف می
ماه رمضان را بکلی به عبادت مشغول بود، و آنچنان که در مـاه مبـارک رمضـان بـه 

پرداخـت در ھـیچ مـاه دیگـری از سـال چنـین  طاعت و عبادت و بندگی خداونـد مـی
ای از شـب و روزش چنـد روز متـوالی را  کرد. تا جائیکه برای ضایع نشـدن لحظـه نمی

                                                                                 تا فرصت بیشتری برای عبادت داشته باشد. گرفت بدون اینکه افطار کند روزه می
گفتند: شما بطـور  میھا  آن کرد. ی متواصل منع می البته صحابه و یارانش را از روزه

خـواھیم چـون  یـز مـیکنید، ما ن گیرید، و چند روز متوالی افطار نمی متواصل روزه می
من چون شما نیستم، من نزد پروردگارم « فرمودند: میھا  آن شما باشیم. آن حضرت به

                                                                                                                                                                                                         )١(.»کند دھد و سیراب می باشم و او مرا غذا می می
نمودنـد. و بـه  و از روی رحمت و شفقت پیروان و امتش را از استمرار روزه منع می

                     کسانی که بسیار اصرار دارند اجازه دادند افطارشان را تا وقت سحر بتأخیر اندازند.
شـنیدند  جدر صحیح بخاری از ابو سعید خدری آمده است که ایشان از پیامبر خدا

یتان را با روزه روز دیگر وصل نکنید. حالا اگر کسـی  روزه« فرمودند: که آن حضرت می
توانـد  . ایـن مـی»اش را استمرار دھد، تنھا تا وقت سحر ادامه دھد از شما خواست روزه
دار باشد. و در حقیقت  ھا و آسانترین روش برای روزه زهپیوستن رو نوعی استمرار و بھم

فرماید. و روزه دار  را با کمی تأخیر در وقت سحر میل می آن شام روزه دار است که آن
در سحر میل بفرماید چون کسـی اسـت را  آن روز یک وعده غذا دارد، حالا اگر در شبانه

                                                                                                                                                                                                         کند. که شامش را بجای اول شب در آخر شب میل می

 در هلال اول ماه ج روش پیامبر خدا

 .به روایت امام بخاري و امام مسلم نیشابوري )١(
                                           



 ٢١٧  )۱در رمضان ( جدرس چهلم: روش پیامبر 

مبارک را پس از دیدن ھلال اول مـاه، و یـا گـواھی دادن ی ماه  روزه ج پیامبر اکرم
ی ماه مبارک را با اعتماد به گواھی  کرد. باری روزه یک شاھد که ماه را دیده، شروع می

قسم نخواست. ھا  آن عمر، و یک بار دیگر با گواھی یک صحرانشین شروع کرد. و از ابن
خبر رسـانی گـواھی و شـھادتی از  این چه اعتماد نمود، اگرھا  آن فقط به اطلاع رسانی

نخواست کـه سـوگند بخورنـد. واگـر ھـلال اول مـاه را ھا  آن بود، پیامبر ازھا  آن سوی
روز مـاه شـعبان را  داد که ھلال را دیده، آن حضـرت  سـی دید و کسی گواھی نمی نمی

                                                                                                                                                                                                         کرد. ی رمضان را شروع می نمود، و سپس روزه کامل می
روز شـعبان را  بـود، سـی بود، و امکان دیدن ماه نمـی و اگر چنانچه آسمان ابری می

                                                                                      کرد.  ود، سپس روزه رمضان را شروع مینم کامل می
داد،  گرفت، و نه به روزه گـرفتن آن دسـتور مـی آن حضرت نه روز ابری را روزه می

کننـد، سـپس روزه حساب  بلکه دستور داد در صورت ابری بودن آسمان شعبان را سی
اگـر چنانچـه آسـمان « کـه: ج رمضان را شروع کنند. و این با این فرموده پیامبر خدا

ھیچگونه تضادی ندارد. چـرا کـه؛ قـدر بمعنـی:  )١(.»ابری شد حسابش را بجای آورید
حساب اندازه گرفته شده است، یعنی اینکه اگر چنانچه ھـوا ابـری بـود مـاه شـعبان را 

ید. آنگونه که در حـدیث ثابـت دیگـری کـه امـام بخـاری کامل ـ سی روز ـ حساب کن
و مـاه؛ سـی روزه کامـل  )٢(.»مـاه شـعبان را کامـل کنیـد« روایت نموده آمده اسـت:

                                                                                                شود. می

 روششان در پایان دادن ماه
اشاره شد آن حضرت مسلمانان را با گواھی یک فرد مسـلمان بـه روزه  ھمانطور که

                                         طلبید. کرد. ولی در پایان دادن به ماه مبارک رمضان دو گواه را به شھادت می امر می
ز رسیدند، یعنی در روز اول عید و بعـد ا اگر چنانچه گواھان یا دو شاھد با تأخیر می

داد افطـار کننـد، و  پذیرفت و به مسلمانان دستور مـی شان را می وقت نماز عید، گواھی
                                                                                 آورد. در فردای آن روز نماز عید را در وقتش بجای می

)١( » ُ
َ

 ].به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری[ »فَإنِْ ُ�مَّ عَليَُْ�مْ فَاقدُْرُوا له
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 :هل و یکمچ سدر
 )۲در رمضان ( ج روش پیامبر اکرم

کردند و مسـلمانان  در اول وقت افطار می ج اند: آن حضرت  آورده /امام ابن قیم
فرمودنـد و  نمودند تا در وقت افطار عجلـه کننـد، و سـحر نیـز میـل مـی را تشویق می

                                                                                                     کردند. و تأخیر دادن آن تا آخر وقت تشویق می مؤمنان را به سحر خوردن
کردند با  را تشویق میھا  آن شان این بود که شان بر پیروان از کمال شفقت و مھربانی

                     دسترس نبود با آب.خرما افطار کنند، و اگر خرمایی در 
کند، و آن برای سـلامتی بسـیار  ی خالی چیز شیرین را بھتر قبول می چرا که معده

                                         مفیدتر است، بخصوص برای چشم و قدرت بینائی بسیار مفید است.
گـردد، بھتـر  تـر مـی  بـا آب شود، و وقتی گر بر اثر روزه کمی خشک میجو اما آب: 

ی گرسـنه بھتـر اسـت  غذا استفاده ببرد. برای ھمین برای تشنه از تواند پس از آن می
                                                                                                     قبل از میل کردن غذا کمی آب بنوشد، و بعد از آن غذا بخورد.

ھـایی کـه خرمـا و آب در پـاک نمـودن قلـب  ھا ھمه بجانب آن فوائد و خاصیت این
                     کنند. ھا را جز اھل دل و عرفان درک نمی دارند. البته این

 در افطارشان ج با پیامبر خدا
                     فرمودند. قبل از نماز افطار میل می ج ـ آن حضرت

یافتنـد ـ و اگـر رطبـی  چند دانه رطب بود ـ البتـه اگـر مـی ج ـ افطار آن حضرت
یافت، بـا مقـداری آب  فرمودند. و اگر چیزی از آن نمی بود چند دانه خرما میل می نمی

                                                                                                     کردند. افطار می

, وَابتَلَّتِ «فرمودند:  نمودند، می اند که چون افطار می شان آوردهـ از ای
ُ
مَأ ذَهَبَ الظَّ

جْرُ إِنْ شَاءَ االلهُ َ�عَالى
ْ

                                     .            )١(»العُروقُ، وََ�بَتَ الأ
                     ھا تر شد، و به خواست خداوند پاداش نوشته شد). تشنگی رفت، روده(

          [به روایت امام ابوداود سیستانی]. )١(
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دار در ھنگام افطار کردنش دعـائی  برای روزه« فرمودند: اند که می و از ایشان آورده
                                                                                 )١(.»شود است که رد نمی

روز از این سو برود، اگر شب از آنسو بیاید، و « فرمودند: و از ایشان ثابت است که می
                     )٢(.»روزه دار افطار کرده است

دار نیت نکرده باشد، در حقیقت  اند که؛ اگر چه روزه ی ایشان گفته در شرح فرموده
با وارد شدن وقت افطار، انگار که افطار کرده است. ھمانگونه که با طلوع خورشـید مـا 

                                                                                 د شب.شویم و با غروب آن وار وارد صبح می

                  ..   دار آداب روزه
دار را از دشنام دادن، و بدگویی، و دعوا و مرافـه بـراه انـداختن  روزه ج پیامبر خدا

بدھد منع کـرده، و بـه او بشدت برحذر داشته، و حتی از اینکه جواب دشنام و ناسزا را 
کننـد و ناسـزایش  ھا و کسـانی کـه بـه او تـوھین مـی دستور داده تا در مقابل بد زبان

                                                             )٣(گویند تنھا ـ و با کمال افتخار ـ بگوید: من روزه دارم. می
                     اند: با زبان بگوید.  برخی گفته

انـد: بـه خـودش یـادآوری کنـد، و در دلـش بگویـد تـا دچـار غـرور و  برخی گفتـه
                     خودپسندی نگردد.

اش فرض بود؛ با زبان بگوید، چـرا کـه میـدان خودسـتائی  اند: اگر روزه برخی گفته
                                                             خودنمایی نگردد.اش نفلی بود در دلش بخودش بگوید تا دچار ریا و  نیست. و اگر روزه

 رمضان هایسنت پیامبر در سفر
یانـا روزه گرفتـه و حانـد، ا بارھا در ماه مبارک رمضان به سـفر رفتـه ج پیامبر اکرم

خـوردن ، و یارانش را نه به روزه گرفتن وادار کـرده و نـه از روزه اند احیانا روزه نگرفته
                                      .است بازداشته

ائمِ عِندَْ فطِْرِه دَعْوةً مَا ترَُدُّ « )١(  [به روایت ابن ماجه]. »إِنَّ للِصَّ
ائمُِ « )٢( ْ�طَرَ الصَّ

َ
دْبرََ مِنْ هَاهُناَ, َ�قَدْ أ

َ
ْ�بَل اللَّيلُْ مِنْ هَاهُنَا، وَأ

َ
[به روایت امام بخاری و امام مسلم  »إِذَا أ
 ابوری].نیش

 [به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری]. »إِ�ِّ صَائمٌِ « )٣(
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یشـان را  داد روزه دستور میھا  آن شدند به ھا وقتی به دشمن نزدیک می و در جنگ
                                                             بخورند تا در جنگ با دشمن نیرومندتر و قویتر باشند.

فرمودنـد کـه افطـار  مـی ج بود آن حضـرت جنگی و یا ستیزی نمیاما اگر در سفر 
اختیـار کنـد، و ھـر کـس خواسـت روزه را  آن نمودن رخصتی است. ھر کس خواسـت

                                         بگیرد ھیچ اشکالی ندارد.
ه برخی از باشکوھترین نبردھای بین حق و باطل در این ماه مبـارک بوقـوع پیوسـت

                     ی بدر و غزوه فتح مکه. ، چون؛ غزوهاست
ی این سفرھا ھرگز طول مسـافت سـفر را بـرای روزه خـوردن  و آن حضرت در ھمه

مسافر معین نکرده است، و ھیچ حکم ثابتی در این زمینه از آن حضـرت روایـت نشـده 
                     است.

گرفتند، بدون در نظـر گـرفتن  تصمیم سفر میصحابه و یاران آن حضرت نیز وقتی 
گفتند که این  اند، و می خورده یشان را می ھای شھر روزه ی  خانه بیرون رفتن از محوطه
                                                                                                                                             بوده است. ج راه و روش پیامبر خدا

در مـاه رمضـان  ج گوید: با ابوبصره غفاری از یاران رسول خدا عبید فرزند جبر می
ھای شـھر  ای از شھر فسطاط به قصد سفر حرکت کردیم، قبل از اینکه از خانه با کشتی

ھـای شـھر  خانهدور شویم، گفت تا سفره را پھن کردند. و به من گفت: بفرما. گفتم: آیا 
 ج بینی؟ ایشان بـا تعجـب پرسـیدند: آیـا مخالفـت سـنت و روش رسـول خـدا را نمی

                                                                                                                         )١(کنی؟ می
در  جیار و خدمتگذار رسـول اکـرم ؛گوید: خدمت انس بن مالک محمد بن کعب می

ماه رمضان رسیدم، ایشان لباس سفر پوشیده آماده سفر بودند، و چھارپایـانش را آمـاده 
                     حرکت کرده بود. درخواست غذائی کرد و شروع کرد به خوردن.

این  ،است؟! ایشان فرمودند: بله ج من از ایشان پرسیدم: آیا این از سنت پیامبر خدا
  )٢(است. سپس سوار شده حرکت کردند. ج سنت رسول الله

سازد کسی که در ماه مبارک رمضـان قصـد سـفر  این روایات بطور واضح، روشن می

 [به روایت امام احمد و ابو داود سیستانی]. )١(
 [امام ترمذی این حدیث را حسن شمرده است]. )٢(
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                                                                                 اش را بخورد. تواند روزه کند، می می



 
 
 

 :چهل و دومدرس 
 )۳در رمضان ( ج روش پیامبر خدا

رسـید در حالیکـه ایشـان از ھمبسـتری بـا  افتاد که وقت فجـر مـی بارھا اتفاق می
گرفتنـد و  از اذان ـ غسل میھمسرشان در حالت جنابت بودند، بعد از فجر ـ یعنی بعد 

                                                                                 گرفتند. روزه می
گفتند: آنگونـه  بوسیدند، و می شان را در روزھای رمضان با زبان روزه می و ھمسران

کنـد بوسـه نیـز  که مضمضمه کردن ـ شستن دھان در وقت وضو ـ روزه را باطل نمـی
                                                                                 )١(کند. روزه را باطل نمی

 روی فراموشی چیزی بخورد یا بنوشدبرای کسی که از  ج دستور پیامبر اکرم

است: بر کسی که از روی فراموشی چیزی بخـورد یـا  ج و از دستورات آن حضرت
بنوشد قضاء روزه لازم نیست، و در حقیقت او در مھمانی خداوند بوده، و خداونـد او را 

                     شود. غذا داده و آب نوشانیده، و این خورد و نوش به او نسبت داده نمی
شـود. و  اش باطل می گیرد روزه میو تنھا در صورت تصرفی که از خود انسان انجام 

فراموشی چون خورد و نـوش در خـواب اسـت، و کسـی کـه در  خوردن و نوشیدن در
                                                          شان را ندارند. خواب است و یا آدمی که در فراموشی است، مسئولیت تصرفات

                     کند آنچه روزه را باطل می
خـارج (و اسـتفراغ و حجامـه  )٢(نوشـیدن،از آن حضرت ثابت است که؛ خوردن، و 

                                                             شود. دار می ی روزه کردن خون فاسد از جسم) باعث باطل شدن روزه
ھمبستری با ھمسر) نیـز روزه را چـون خـوردن و نوشـیدن (وبه حکم قرآن جماع 

 دن ھنگام روزه ھیچ حکم ثابتی از پیامبر خـداکند. و در مورد سرمه بچشم ز باطل می

کنترل  توانند البته شاید اشاره به این نقطه لازم باشد که فقھاء بوسه را برای کسانی که خودشان را نمی )١(
                                         اند! کنند ناپسند و مکروه شمرده

 .خوراکی یا مقویھای  و آنچه در حکم خورد و نوش است. چون؛ آمپول )٢(
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                                                             اند. زده روایت نشده. و از ایشان ثابت شده که با دھان روزه مسواک می ج
در حالیکـه روزه داشـتند آب روی  ج ـ و امام احمـد آورده اسـت کـه آن حضـرت

                     ریختند. سرشان می
شسـتن دھـان و بینـی در ھنگـام وضـوء و (ـ و با دھان روزه مضمضه و استنشاق 

تـا مبـادا (کردنـد.  دار را از زیاده روی در استنشاق منع می کردند، البته روزه غسل) می
                                                                                 وارد حلق شود).  آب از راه بینی

 گوید: ھیچ روایت درستی در دست نیست که نشان دھد پیامبر خدا احمد می مـ اما
                                                             خارج کردن خون فاسد از جسم)(اند.  کرده با دھان روزه حجامه می ج

از مسواک زدن  ج آن حضرتـ ھمچنین ھیچ روایت درستی نیست که نشان دھد 
 در اول روز یا آخر آن منع کرده باشد.

 ج اعتکاف پیامبر
ھمیشه تا آخر عمر مبارکشان ده روز آخـر رمضـان را در مسـجد بـه  ج رسول اکرم

شان در رمضان تـرک شـد، کـه  نشستند، تنھا یک بار اتفاق افتاد که اعتکاف اعتکاف می
                     نشستند.بجای آن در ماه شوال به اعتکاف 

و یکبار نیز برای رسیدن بـه پـاداش شـب قـدر ده روز اول رمضـان را بـه اعتکـاف 
نشستند، سپس ده روز وسط آنرا، و سپس ده روز آخر را، آنگاه دریافتند که شـب قـدر 

ی آخر رمضان است، از آنـروز تـا روزی کـه بـه خداونـد پیوسـت  ھای دھه یکی از شب
                                         نشستند. آخر ماه مبارک را به اعتکاف میھمیشه ده روز 
ای از مسجد را خیمه زنند، تـا در آن دور از مـردم  گوشه  دادند با پارچه ـ دستور می

                                                             با خدایش به راز و نیاز پردازد.
ی  خواند و داخل خیمه خواست به اعتکاف بنشیند، نماز فجر را می که میـ و روزی 

                                                                                 شد. اعتکافشان می
نشستند، و در سالیکه وفـات کردنـد بیسـت  ـ ایشان ھر ساله ده روز به اعتکاف می

                     روز به اعتکاف نشستند.
کـرد، تنھـا در سـالیکه  عرضه می ج ـ جبریل ھر سال یک بار قرآن را بر پیامبر خدا

                     وفات نمودند دو بار قرآن را با پیامبر خدا خواندند. ج پیامبر خدا



 ٢٢٥ )۳در رمضان ( جدرس چهل و دوم: روش پیامبر 

                                         شد. خواست به اعتکاف بنشیند تنھا داخل خیمه خود می ـ وقتی می
                                         رفت. اش نمی به خانه یک فردـ در حال اعتکاف مگر برای احتیاجات ضروری 

کـه کنـار (ی ھمسرشـان عائشـه  ـ و احیانا تنھا سرشان را از مسجد به داخل خانـه
داشتند سر آن حضـرت را کردند، و ایشان در حالیکه عادت ماھانه  مسجد بود) دراز می

                                                                                 زدند. شستند و شانه می می
آمدند، و وقتی  ـ احیانا برخی از ھمسرانشان شبانه در اعتکاف بدیدن آن حضرت می

                                                                                 کردند. بدرقه میھایشان  را تا خانهھا  آن خواستند برگردند، آن حضرت می
ھـا  آن کسی از اند و نه کردهنـ با ھیچ یک از ھمسرانش در حال اعتکاف ھمبستری 

                                         اند. بوسیده را
شـان پھـن  خوابشـان را در جـای اعتکـافنشسـتند، رخـت  ـ وقتی به اعتکاف مـی

                                         کردند. می
شـد، و در راه خبـر  بود و برای ضرورتی از مسجد خـارج مـی ـ و اگر در اعتکاف می

                                                                                 داد.  شنید، برای بیمارپرسی و عیادت راھش را تغیر نمی بیماری را می
ای ترکی که بر درش حصیری آویزان کـرده بـود بـه  در خیمه ج ـ باری پیامبر خدا

 خواستند روح اعتکـاف و اھـداف نشینی و دوری از مردم می اعتکاف نشستند. با گوشه
نادانـان انجـام بـا آنچـه بسـیاری از  ج دریابند. در حقیقت اعتکاف پیـامبر خـدارا  آن
شان جای دید و بازدید، و گفت و شنود، و بخور و ببر اسـت بکلـی  دھند که اعتکاف می

ھا چیزی است غیر از اعتکـاف آن مقـام والای رسـالت  متفاوت است. این گونه اعتکاف
                                                                                 .ج

ی مؤمنان را توفیق دھد تا به نحو احسن از دستورات و فرامین و سنت  هخداوند ھم
                     پیروی کنند. ج آن حضرت





 
 
 

 زنگ آخر

 باشد:حکایت ھر زندگی را بر این زمین خاکی باید پایانی 

 .]٥٧[العنکبوت:  ﴾٥٧ُ�مَّ إَِ�ۡنَا ترُجَۡعُونَ  ٱلمَۡوۡتِ� ُ�ُّ َ�فۡسٖ ذَآ�قَِةُ ﴿
 یچشد سپس به سـو یمزه مرگ را م یسک) ھر رند ویم یمه انسانھا مسرانجام ھ( «

      .»دیشو یما بازگردانده م
 جسال؛ کوشش، تلاش، اصلاح، وسازندگی به ثمـر رسـیده بـود. پیـک آسـمان ۲۳

مأموریت خویش را به نحو احسن به پایان رسانیده بـود، و دیـن آنچنـان کـه پروردگـار 
             خواست به بشریت رسیده بود: می

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
 ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ أ

 ۚ  .]٣[المائدة:  ﴾دِينٗا
بـه شـما و دن یبـا عـزّت بخشـردم و (کـامل کتان ین شما را براید )امکامروز (اح«

ل نمـودم و اسـلام را بـه عنـوان یمک) نعمت خود را بر شما تتانیھا استوار داشتن گام
      .»دمیشما برگز ین خداپسند برایآئ

             گرویدند: و مردم فوج فوج و گروه گروه به اسلام می

ِ إذَِا جَاءَٓ نَۡ�ُ ﴿ يتَۡ  ١ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ
َ
ِ يدَۡخُلُونَ ِ� دِينِ  ٱ�َّاسَ وَرَ� فۡوَاجٗا ٱ�َّ

َ
فَسَبّحِۡ  ٢أ

ۚ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَ  ابَۢ� ۥإنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفِرۡهُ  .]٣-١[النصر:  ﴾٣َ�نَ توََّ
ه کـ ینـیب یو مردم را م   رسد. ی) فرا مهک(و فتح م یروزیخدا و پ یاریه ک یھنگام«

  .آورنـد) یمـان میشـوند (و بـه اسـلام ا ین خـدا میـروه گروه داخل دگ دسته دسته و
ر یپـذ ار توبهی. خـدا بسـو از او آمـرزش بخـواه، نکـش یپروردگار خود را سپاس و سـتا

       .»است
در تابلوی شاگردان و یاران او به صـورت بسـیار زیبـایی نقاشـی  ج و سیمای خاتم

 شده بود.
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شـد. در  فرا رسیده بود. پیامبر برای سفر آمـاده مـیحال دیگر نوبت پیوستن به یار 

ای گزرا به یارانش فرمود: مناسک حج را خـوب بیاموزیـد شـاید  با اشاره »حجۀ الوداع«

                         که دیدار دیگری در مراسم حجی نصیب ما نشود!
ای  نازهپس از بازگشت از نماز ج ج ھـ، رسول الله ۱۱صفر سال  ۲۹در روز دوشنبه 

شـان بـالا رفـت. پـس از آن بـا شـدت  در قبرستان بقیع سر درد شدند و به شدت تـب
 ۱۳روز امامت نماز جماعت را خود بر عھده داشتند. بیمـاری ایشـان  ۱۱بیماری مدت 

             روز ادامه داشت. ۱۴تا 
 روز قبل از وفاتشان، با شدت بیمـاری فرمودنـد کـه رویشـان آب ۵روز چھارشنبه؛ 

ای بسـته بودنـد  تر آمد. در حالیکه سرشـان را بـا پارچـه بریزند. درجه حرارتشان پایین
لعنـت خـدا بـر یھودیـان و « ای بسیار مھم اشاره فرماینـد: بالای منبر رفتند تا به نکته

قبر مـرا « ، سپس فرمودند:)١(»شان را مسجد قرار دادند نصرانیان بادا! قبرھای پیامبران
                                                 .)٢(»دت نکنیدای برای عبا بتکده

از اینکه مردم جھت ابراز محبت قبری را مزار سـاخته، سـپس بـرای  ج پیامبر خدا
عبادت بدانجا روند بسیار نفرت داشتند، و از اینکه این دروازه خطرناک شـرک در بـین 

با وجود شـدت بیمـاری بـه مسـجد ترسیدند. از این جھت  مسلمانان باز شود بسیار می
رفته بر این نکته که پیش از این بارھا آن را روشن و واضح شرح داده بودنـد، بـار دگـر 

             تأکید فرمودند.
و به شکرانه ھمین زحمات بیدریغ آن حضرت بود که در تاریخ اسلام؛ قبرپرسـتی، و 

بـود، امـروز در  ه آن مقام والا نمـیھا رواج نیافت. و اگر این فرمود مزار و بارگاه ساختن
شـان  و اھل بیت گرامـیج شھر مکه و مدینه و سایر شھرھایی که یاران آن رسول پاک

مانـد، و در ھـر وجـب صـحابی و امـام زاده و پیـر و  زیستند جایی برای زندگی نمی می
                                                             شد! مرشدی را مزاری می

 .٦٢/ ١امام بخاری به روایت  )١(
 .٦٥موطا امام مالک ص/به روایت  )٢(

                                           



 ٢٢٩  زنگ آخر

سپس آن حضرت در کمال فروتنی و تواضع خودشان را مورد بازخواست قـرار داده 
ام این کمر من است بیاید بـه مـن شـلاق زنـد. و ھـر  فرمودند: ھر کسی را شلاقی زده

                         ام بیاید مرا ناسزا گوید! کسی را فحش و ناسزایی گفته
 الله اکبر!...

 یت را سرور و سید و مولای من...بنازم بزرگی و آقائ
 فدایت بادا جان و مال و خاندان و روح و روانم..

ــنم ــی نک ــار گرام ــدم ی ــار ق ــر نث  گ
 

 گوھر جان، به چه کـار دگـرم بـاز آیـد؟! 
 

محبوب پروردگار عالم، فخر کـونین و شـرف فرزنـدان آدم، در کمـال فخـر چنـین 
             نگارد! سیمایی از عدالت بر صفحات تاریخ می

 »تر از خس پست«و دیگران را  »ھمه کس«امروز که خود را  »از ما بھتران«کجایند 
                         شمرند؟! می

و صد عجب که در پرتو نور فانوس ھدایت ھیچ رشادت و انـدرزی نیسـت خفاشـان 
 شب پرست را...

در خـدمت  شان و قدرشناسی از ایشان و نقش »انصار«سپس آن حضرت به احترام 
ھایی که در مسـجد بـود را دیـوار  ھا کردند. و دستور دادند درھای خانه به دین سفارش

شـان  . و در حق ابوبکر؛ وزیر و دست راسـت و پـدر خـانمس کنند، بجر در خانه ابوبکر
ھا کرده فرمودند: ابوبکر از ھمه مردم در ھمراھـی و دوسـتی و بخشـش مـال و  تعریف

گرفتم،  امانتدارترین بود، و اگر جز پروردگارم خلیل ـ ھمدم ـ دیگری میثروتش بر من 
                                     بود! ولی برادری اسلام و دوستی او راست!.. ابوبکر می

شان ـ ایشان امامت نماز را شخصـا  روز قبل از وفات ۴تا نماز مغرب روز پنج شنبه ـ 
ماری شدت گرفت و رسول خـاتم ھـر چنـد لحظـه یکبـار از کردند، پس از آن بی ادا می

نماز  ۱۷رفتند. دستور دادند ابوبکر امامت نماز را به عھده گیرد. ابوبکر امامت  حال می
                         بر عھده داشت. ج را در زندگی پیامبر خدا

دوسـت و یـار فضائی از اندوه و غم و پریشانی و ماتم بر مدینه لنگـر انداختـه بـود. 
ھا بیمار است. ھیچ کس جرأت ندارد بـه خـودش  ھا، عزیزتر از جان ھا، محبوب دل قلب

اجازه خیال دھد که مبادا محبوب رخت سفر بربندد. در تصور ھر کسی که رسول حـق 
                         ماند تاریک!.. ای می را دیده بود جھان بدون او به ویرانه



 جهایی از مدرسه رسول الله  درس    ٢٣٠

نبه مسلمانان متوجه شدند که پـرده از اتـاق مـادر مؤمنـان؛ در نماز صبح روز دوش
خواست برای آخرین بار از موفقیـت دیـن و  بود که می ج عائشه، کنار رفت. رسول الله

اطاعت و فرمانبرداری یاران مطمئن شود. مؤمنـان چـون طلـوع سـیمای پرفـروغ آن 
رھا کـرده بسـویش پـر  آفتاب ھدایت را دیدند، کمی مانده بود که از فرط شادی نماز را

             کشیده او را در آغوش گیرند!
دستان مبارک آن حضرت این حماسه را قدر نھاده، اشاره فرمودند: نمازتان را کامل 

 .)١(کنید. سپس پرده را کشیده به داخل اتاق رفتند
خورشید تازه بالا رفته بود که بیماری شدت گرفت و اثر زھری که زنـی یھـودی در 

 .)٢(به پیامبر خورانده بود نمودار گشت خیبر
، و »نماز ... نماز... و زیر دستانتان«تأکید فرمودند:  ج برای آخرین بار رسول خاتم

 .)٣(این جمله را چند بار تکرار فرمودند
مادر مؤمنان؛ عائشه، ھمسر گرانقدر رسول خاتم، ایشان را به سینه خود تکیـه داده 

شاره کردند که مسواکی که دست عبدالرحمن بن ابی بکر؛ بودند، پیامبر به ھمسرشان ا
برادرشان بود را گرفته با دھان خودشان نرم کنند و به ایشان دھنـد. پیـامبر مسـواک 

 زدند!
ھایشـان بـه  شان به سقف دوختـه شـد، و لـب شان بالا رفته، چشمان سپس انگشت

پیـامبران و راسـتگویان و  ای، از؛ ھا نعمت ارزانی داشـته حرکت در آمد: با آنان که بدان
شھیدان و نیکوکاران... بار الھا ببخشای مرا، و بر من رحم کن، و مرا به یار بالا برسـان، 

             الھی؛ بالاترین یار!..
 الھی؛ بالاترین یار...
 .)٤(الھی؛ بالاترین یار.. 

دیـار  و دستشان آرام کج شده، پایین آمد. و روحشان جھان فـانی را رھـا کـرده بـه
 باقی شتاف.

 .٦٤٠/ ٢امام بخاری به روایت  )١(
 .٦٤١/ ٢امام بخاری به روایت  )٢(
 .٦٣٧/ ٢امام بخاری به روایت  )٣(
 .٦٤١،  ٦٤٠، ٦٣٩، ٦٣٨/ ٢امام بخاری به روایت  )٤(

                                           



 ٢٣١  زنگ آخر

عونَ  اجِ يْهِ رَ ا إِلَ إِنَّ  !..  إِنَّا اللهِِّ وَ
 م!..یگرد یاو بازم یم و به سویما از آنِ خدائ

ھجـری، محبـوب مـا،  ۱۱/ ربیع الأول سـال ۱۲صورت در صبح روز دوشنبه  و بدین
سـالگی چشـم از جھـان  ۶۳سرور و آقایمان،  عزیزتر ازجانمان، خاتم پیامبران در سن 

 ت..فروبس
ھا، به روشنائی نور ایمـان ھـدایت نمـوده  آفتابی که ما را از تاریکی جھالت و نادانی

 بود، غروب کرد!..
 خود او از دیدھا پنھان شده، در زیر خاک خفت..

ولی؛ سنت، راه و روش زیستن، آئین مو به مو انسان شدن را به ما آموخت، و دفتـر 
 پروردگار یکتا، برای ما حفظ نموده است. تاریخ آن را در کنار قرآن کریم؛ کلام پاک

او .. نـام او.. سـیرت و  در بین مـا نیسـت، راه او.. روح ج حال اگر محمد مصطفی
 .. گفتار و رفتار او.. در بین ماست..کردار او

ِ لَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ ﴿ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  ٱ�َّ
ُ
َ أ وَذَكَرَ  ٱ�خِرَ  ٱۡ�َوۡمَ وَ  ٱ�َّ

 َ  .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ�� ٱ�َّ
شـما  یغمبر خدا بـرایردار) پکر و وه پندار و گفتایشدر ( یبائیز یسرمشق و الگو«
امـت یق یایخدا داشته، و جود به ی) امباشند: یژگیسه و یه (داراک یسانک ی. برااست

      .»نندکاد یار یرا بس ی، و خداباشند
 اسلام آباد ـ پاکستان

 ش. ١٣٨٩/ خرداد/ ١٩





 
 
 

 مناجات

 

 مناجات، از خواجه عبدالله انصاری. )١(

 ای آنکه به ملک خویش پاینده تـویی
 

 بــر دامــن شــب صــبح نماینــده تــویی 
 

 کار مـن بیچـاره قـوی بسـته شـده
 

ــویی  ــاینده ت ــه گش ــدایا ک  بگشــای خ
 

 رایا رب مکـن از لطـف پریشـان مـا 
 

 ھر چند که ھست جرم و عصیان ما را 
 

 ذات تو غنـی و مـا ھمـه  محتـاجیم
 

ــا را  ــردان م ــود مگ ــر خ ــاج غی  محت
 

 یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم
 

 محتاج بـه بیگانـه و خویشـان نشـوم 
 

 بی منـت خلـق خـود مـرا روزی ده
 

 تــا از در تــو بــر در ایشــان نشــوم 
 

 غمناکم و از کـوی تـو بـا غـم نـروم
 

ــروم  ــرم ن ــدوار و خ ــاد و امی ــز ش  ج
 

 از درگه ھمچـون تـو کریمـی ھرگـز
 

 )١(نومید کس نرفت و مـن ھـم نـروم 
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